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  عباسیان

  )از بعثت تا خلافت(

  االله اکبرى محمد: نام نویسنده 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه
هنگامى که براى اولین بار به طور فشرده دربـاره انقـلاب عباسـیان مطـالبى     

علاقه مند شدم که در مورد این نهضت اطلاعات بیشتر و مفصل ترى به  ،خواندم
با مراجعه به منابع جدید و کهن ؛ دریافتم که اطلاعات مربـوط بـا   . دست بیاورم

کمتر کتابى به طور مشروح و  این انقلاب در لا به لاى متون کهن پراکنده است و
  . جامع به این موضوع پرداخته است

نوشـته  (گر چه دو ماخوذ بسیار کهن اخبارالدولۀ العباسیۀ وانساب الاشـراف  
بـا تفصـیل بیشـترى در ایـن خصـوص بحـث کـرده انـد، و بـه ویـژه           ) بلاذرى

سـتى  ولـى ایـن دو کا   ،که جامع ترین اثر در این باره است ،اخبارالدولۀ العباسیۀ
هایى دارند و در منابع دیگر اطلاعاتى وجود دارد که در ایـن دو ماخـذ نیامـده    

ماخذ یاد شده به زبان عربى است ؛ از این رو عموم فارسـى   ،است افزون بر این
ولـى ایـن دو نیـز     ،زبانان کمر از آنها بهره مند مى شوند و اگر در این باره است

اطلاعـاتى وجـود دارد کـه در ایـن دو      کاستى هایى دارند و در منابع کهن دیگر
از ایـن رو،   ،ماخذ یاد شده به زبان عربى اسـت  ،ماخذ نیامده است افزون بر این

عموم فارسى زبانان کمتر از آنها بهره مند مى شوند و اگر در این باره اثـرى بـه   
فایـده آن عـام تـر     -حتى در گرد آورى اطلاعات  -زبان فارسى موجود باشد 

  . خواهد بود
منابع تازه نیز مى توان مفید اطلاعات کامل و دقیق باشند، زیرا یا محدوده اى 
وسیع را مورد بحث قرار داده اند یا به اختصار به تمام جوانب موضـع پرداختـه   

البته دو اثر نسبتا مفصل و جامع طبیۀ الـدعوة   ،اند و یا به تفصیل به بخشى از آن
طور تالیف حسین عطوان دانشمند معاصر نیز العباسیۀ و الدعوة العباسیۀ تاریخ و 
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وجود دارد که آنها هم به زبان عربى است و نایاب ؛ از ایـن رو تصـمیم گـرفتم    
  . بررسى و تحلیلى جامع از انقلاب عباسیان انجام دهم

این کتاب در هفت فصل تنظیم شده و در حد توان تمام عناوینى کـه بـه ایـن    
  . ر گرفته استموضوع مربوط مى شود مورد بحث قرا

  که به شرح حال عباس و فرزندان و نوادگـان وى اختصـاص    ،در فصل اول
یافته بیشتر مشاهیر آنان به ویژه کسانى که در سلسله نسب خلفا واقع شده انـد،  

از  ،سـفاح   مورد بحث قرار مى گیرد این فصل با عنوان از عباس تـا ابوالعبـاس   
و فرزندان او، و  ،عبداالله بن عباس ،شعبدالمطلب شروع شده و عباس و فرزندان

على بن عبداالله و اولادش و محمد بن على و فرزندانش مورد بحـث قـرار مـى    
  . دهد و با شرح حال ابولعباس سفاح پایان مى پذیرد

فصل دوم علت و چگونگى و انتقال خاندان عباسى از حجاز به حمیمه شـام  
جدایى عباسیان از علویان و جهت را مورد بحث قرار مى دهد و در ضمن آن به 

  . گیرى سیاسى عباسیان در منازعه زبیریان و مروانیان نیز اشاره مى کند
فصل سوم ؛ در باره اخبار رسیده از پیامبر و امامان و دیگر پیشگویى هـا در  
باره به خلافت رسیدن عباسیان بحث و گفت و گو مى کند و به نقد وتحلیل آنها 

  . ظرهایى در این باره پیشگویى ها در پایان فصل آمده استاظهار ن. مى پردازد
این شعار عباسیان را از  ، فصل چهارم ؛ تحت عنوان الرضا من آل محمد 

هجرى پیگیرى  250جوانب مختلف بحث کرده و آن را از صدر اسلام تا حدود 
عـوت کننـدگان و   د(همچنین مفهوم این شعار و برداشت افراد مختلـف  . مى کند

از آن بررسى شده و به تاثیر آن در موفقیت عباسیان اشاره شده ) دعوت شدگان
در ادامه از گسترش این شعار در دهه پایانى قرن دوم و سال هاى نخست . است
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قرن سوم هجرى و ولایت عهدى امام هشتم شیعیان با عنوان الرضـا نیـز بحـث    
  . شده است

روابط ایـن گـروه از رحلـت     ،یان و علویانتحت عنوان عباس ،در فصل پنجم
بـه ویـژه موضـع     ،تا بنیاد و سقوط دولـت عباسـیان بررسـى شـده      پیامبر 

عباسیان در قبال قیام هاى ضد اموى علویان و نیز قیام هاى آنان علیه عباسیان 
همچنـین از دسـته بنـدیهاى سیاسـى هاشـمیان در      . به بحث کشیده شـده اسـت  

  . ار امویان و چگونگى جدایى عباسیان از علویان نیز سخن گفته شده استروزگ
در فصل ششم ازاوضاع سیاسى و اجتمـاعى خراسـان و دیگـر زمینـه هـاى      

از جمله از برخورد والیان عرب با اهالى بومى خراسان  ،دعوت بحث شده است
 و شدت عمل آنان در گرفتن جزیه حتى از مسـلمان شـدگان و تحقیـر آنـان و    

همچنین به نـزاع قبایـل   . تعصب عربى و تعصب نژادى سخن به میان آمده است
بـر سـر نفـوذ بیشـتر در حکومـت و      ) و یمن ،مضر، ربیعه(عرب ساکن خراسان 

اوضاع آشفته خراسان و گرفتارى هاى حکومتى اموى در عصر دعـوت اشـاره   
  . شده است

سـى را در  که مهمترین فصل کتاب محسوب مى شود، دعوت عبا ،فصل هفتم
تشـکیل و   ،مراحل سه گانه بررسـى مـى کنـد و در آن از ریشـه هـاى دعـوت      

پایگاه هاى دعوت  ،دعوتگران نقیبان ،شعارهاى دعوت ،گسترش سازمان دعوت
تا بنیاد دولـت   و داعیان بزرگ و خلاصه درباره دعوت ز صلح امام حسن 

در مرحله اول : سیم مى شوددر این راستا به سه مرحله تق. عباسى بحث مى کند
چگونگى آغاز و استمرار دعـوت بـه سـمت محمـد     ) از آغاز تا مرگ ابوهاشم(

حنفیه و پسرش ابوهاشم و وصیت او به محمد بن علـى و صـحت و سـقم ایـن     
از مـرگ ابوهاشـم تـا ظهـور     (وصیت مورد بحث قرار گرفته است ؛ مرحله دوم 
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اعیان بحث مـى کنـد ومرحلـه    درباره چگونگى و کیفیت دعوت و کار د) دعوت
چگونگى فتح تا بیعت بـا سـفاح و   ) از ظهور دعوت تا بنیاد دولت عباسى(سوم 

  . مرگ مروان را پیگیرى مى کند
از آن جا که هر جا موضعى پیچیده و بغرنج بوده و به تحلیل دقیـق و علمـى   

ده سعى ش ـ ،مانند جریان ابن عباس و اموال بصره تو وصیت ابوهاشم ،نیاز داشته
است که در حد توان موضوع روشن شده شود و براى اطلاع بیشتر نیز افزون بر 
آوردن منابع در پاورقى ها، در پایان هر موضوعى فهرستى از منابع آن به دسـت  

  . داده شده است

  منابع 
در عین حـال کـه سـعى شـده      ،در خصوص منابع مورد استفاده در این کتاب

ول استفاده شود، از منابع و تحقیقـات جدیـد   است از ماخذ کهن و معتبر دست ا
  . نیز غفلت نشده است

  تحقیقات جدید . 1
درباره دولت عباسیان هم خاورشناسان تحقیقاتى انجام داده اند و هم محققان 

از میان تحقیقات خاورشناسان مى تـوان بـه سـیادة العربیـۀ و الشـیعۀ و      . عرب
ن و تاریخ الدولۀ العربیـۀ مـن ظهـور    الاسرائیلیات فى عهد بنى امیه اثر فان فلوت

اسلام الى نهایۀ الدولۀ الامویۀ اثر ولهاوزن اشاره کرد کـه هـر دو کاسـتى هـاى     
در میان محققان عرب دو تن بیش از دیگران به این موضـوع   )1(چ . زیادى دارد
  :پرداخته اند

وى . فضل سبقت در این باره از آن محقق توانا عبدالعزیز الدورى اسـت ) الف
در کتاب العصر العباسى الاول و مقدمۀ التاریخ الاقتصادى العربى درباره دعـوت  

همچنین در مقـالات زیـادى کـه در ایـن زمینـه      . عباسى به بحث پرداخته است
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و افکـرة المهدیـۀ   )2(نوشته به ویژه در دو مقاله ضوء جدید على الدعوة العباسـیۀ  
  )3(. این موضوع تحقیق کرده است بین الدعوة العباسیۀ و المعصرالعباسى الاول در

تـاریخ و   ،در میان محققان معاصر هم حسین عطوان در اثر الـدعوة العباسـیۀ  
در کتاب  ،تطور و طبیعۀ الدعوة العباسیۀ تو اسالیب به این موضوع پرداخته است

اول تاریخ دعوت عباسى را از آغاز تا انجام پیگیرى کرده است و در اثر دوم به 
 . وت و شعارهاى آن پرداخته استزمینه هاى دع

شایان گفتن است که نگارنده از کتاب الدعوة العباسیۀ تاریخ و تطور نتوانست 
چنان که باید استفاده کند، از این رو پس از مطالعه در مقدمه رساله آن را معرفى 

و تـاریخ   ،از دیگر تحقیقات جدید نیز چون تالیفات دکتر زرین کوب. کرده است
ریج و تاریخ ایران در قـرون نخسـتین اسـلامى اثـر اشـبولر و تـاریخ       ایران کمب

اثر فیلیپ حتى و تاریخ عرب  ،سیاسى اسلام نوشته حسن ابراهیم و تاریخ عرب
  . و اسلام امیر على بهره فراوان برده شده است

  مآخذ کهن . 2
تـاریخ   ،الاخبـار الطـوال   ،در میان منابع کهن بر منابع عام چون تاریخ بیهقـى 

 ،تاریخ ابـن خلـدون   ،الکامل فى تاریخ ،التنبیه و الاشراف ،مروج الذهب ،برىط
والبدایۀ و النهایۀ که مى توان آنها را تا حدى بى طرف نامیـد، از منـابع    ،الفخرى

خاص نیز چون انساب الاشراف و اخبارالدولۀ العباسیۀ که در خصـوص دولـت   
همچنـین از  . ده شـده اسـت  عباسى نگاشته شده و جانبدارنه است فراوان اسـتفا 

منابعى چون شرح الاخبار و دیگر منابع شیعه که مى توان آنهـا را ضـد عباسـى    
خواند، نیز غفلت نشده است ؛ چنان که افزون بر ماخذ تاریخى به دیگـر ماخـذ   

رجـال   ،متون جغرافیـایى  ،انساب ،چون تفاسیر، کتب مغازى و سیر، ملل و نحل
در میـان منـابع قـدیم و    . ز مراجعه شده اسـت ادب و حدیث نی ،تراجم و طبقات
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تفصیل بیشترى راجع به نهضت عباسى بحث شـده کـه هـر    ! جدید در سه کتاب 
یکى اخبار الدولـۀ العباسـیۀ نوشـته مـولفى مجهـول از      : سه به زبان عربى است 

مبـادى و   ،اواخر قرن سوم هجرى است و دو کتاب دیگر، طبیعۀ الدعوة العباسیۀ
العباسیۀ تاریخ و تطور هر دو اثر حسین عطوان دانشمند معاصـر  اسالیب الدعوة 

  . است
امید که این اثر مقبول اهل نظر افتد و منبعى برى پارسى زبانان دربـاره یکـى   
از خاندان هاى تاثیر گذار تاریخ اسلام باشد؛ پیشاپیش انتقادهـاى دانشـوران را   

  . به دیده منت گذاشته و تذکارهایشان ارج مى نهم
  د االله اکبرىمحم
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  از عباس تا ابولعباس سفاح: فصل اول 
  ) قبل از هجرت 45متوفاى (عبدالمطلب 

شیبه معروف به عبدالمطلب یکى از چهار پسر هاشم بن عبـدمناف اسـت کـه    
سه پسر دیگر او اسـد، نضـله و ابوصـیفى نـام     . نسل هاشم تنها از او ادامه یافت

تنهـا فـرد شـایان ذکـر از     . انده اسـت داشتند که از نسل آنان کمتر کسى باقى نم
فاطمه بنـت اسـد همسـر ابوطالـب و مـادر امـام علـى         ،فرزندان اسد بن هاشم

  . است 
عبدالمطلب که از بزرگان قریش بود و در روزگار خود ریاسـت آنـان را بـر    

 ،، زبیـر، حمـزه  )ابوطالـب (عبدمناف  ،سیزده پسر به نام هاى عبداالله ،عهده داشت
مقـوم  ) حجـل ( ،مغیـره ) غیـداق (نوفـل  ) ابولهـب (قثم عبدالعزى  ،حارث ،عباس

همچنین داراى شش دختر بـه نـام هـاى ام    . ، ضرار و عبدالکعبه داشت)ابوبکر(
  . صفیه بود ،اروى ،امیمه ،بره ،، عاتکه)سفید(حکیم البیضا 

پسران عبدالمطلب جز قثم و عبدالکعبه کـه در کـودکى در گذشـتند، همـه از     
  حارث بزرگترین فرزند عبدالمطلب بود و زبیـر از قـریش   . قریش بودندبزرگان 

پیغمبر در دوران کـودکى   ،سرپرست ،ابوطالب بزرگ بنى هاشم. به شمار مى آمد
در  )4(و مدافع سر سخت او بعد از بعثت و عهده دار منصـب سـقایت و رفـادت    

عهـد جـاهلى و   عباس نیز از بزرگان قریش بود و بعد از ابوطالـب در  . مکه بود
فرزنـد    پیغمبر مـا محمـد مصـطفى    . اسلام این دو منصب را بر عهده داشت

  . عبداالله پسر عبدالمطلب بود
حمـزه   ،ابوطالب ، مهربان ترین پسران عبدالمطلب نسبت به پیامبر اسلام 

  . و عباس بودند و دشمن ترین آنان ابوطالب
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حارث ابولهب و عباس  ،ابوطالب ،طلب تنها از پنج پسر او عبدااللهنسل عبدالم
  . ادامه یافت و نسل عبداالله فقط از طریق فاطمه دختر گرامى پیغمبر باقى ماند

ابوطالب پیش از هجرت پیامبر به مدینه درگذشت و حمزه در پیکار احـد در  
به مدینـه هجـرت   عباس تنها عموى پیامبر بود که . دفاع از آیین اسلام شهید شد

  )5(. زنده بود) یازدهم هجرى(کرد و بعد از رحلت پیامبر 
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  )هجرى 32متوفاى (عباس پسر عبدالمطلب 
 )8(سه سال پیش از عام الفیـل   )7() نام مادرش نتیله( )6(عباس پسر عبدالمطلب 

سال قبل از هجرت در مکه در خانواده اى که ریاسـت قـریش را داشـته     56و 
آن گاه که عبـدالمطلب بـین   . بود )9(او کوچک ترین پسران عبدالمطلب . زاده شد

قرعـه بـه نـام     )10(. فرزندان قرعه زد تا در وفاى به نذر خود یکى را قربانى کند
. عبداالله افتاد، وقتى خواست سر او را ببرد؛ عباس او را از پاى پدر بیرون کشـید 

به جهت نزدیک بـودن سـن وى    و )12(عباس سه سال از پیامبر بزرگ تر بود  )11(
با پیغمبر وهم از آن رو که هر دو در نوجوانى براى بنـاى کعبـه بـر دوش خـود     

نوجوانى و بزرگسـالى پیوسـته مـلازم     ،در کودکى  عباس  )13(. سنگ مى آوردند
از پیامبر نشان مى جست او را سراغ عبـاس مـى     پیامبر بود، چنان که هر کس 

کـه بـه منظـور دعـوت     ) یـوم الـدار  (مانى ناهار پیـامبر  او در میه )14(. فرستادند
گرچه بعد از بعثت تـا مـدتى    )15(. شرکت داشت. خویشان به اسلام برپا شده بود

اسلام نیاورد، اما نه تنها هیچ گاه با پیامبر مخالفت نکرد، بلکه پیوسته پشتیبان او 
پیغمبر بود، به که سر سخت ترین دشمن  ،بود و بارها در حمایت از او با اباجهل

در محاصره  )16(. مشاجره و درگیرى پرداخت و حتى جانش را نیز به خطر افکند
در  )17(. سه ساله شعب نیز با سایر بنى هاشم در حمایت از پیغمبر حضور داشـت 

پیمان عقبه دوم که شبانه انجام شد، تنها عباس حاضر بـود و او نخسـتین کسـى    
ایت از پیـامبر از انصـار پیمـان محکـم و     بود که در آن جا سخن گفت و در حم

  . )18(موکد گرفت 
از بنـى عـامر و منتسـب بـه      )19(عباس با لبابه کبرا دختر حارث پسـر حـزن   

 )21(او چون دیگر قریشیان پیشه تجارت برگزید . ازدواج کرد )20( ،پادشاهان ربیعه
 ـ  )22(. و به زودى یکى از ثروتمندان قریش شد ات وى پس از ابوطالـب و در حی
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که بعدها منصب عمارت مسـجد   )23(منصب سقایت و رفادت را عهده دار گردید 
در قحط سالى مکه براى سبک کردن بار زندگى  )24(. الحرام نیز بدانها افزوده شد

  )25(. ابوطالب جعفر پسر او را به خانه خود برد
 )26( ،مروایات گوناگون است و آن را در اوایل ظهور اسلا ،درباره اسلام عباس

تا فتح خیبـر گفتـه    )28(پیش از جنگ بدر، بعد از اسارت در برد  )27(شب هجرت 
ظاهر امر این است که عباس بعـد از بـدر اسـلام آورده    :ذهبى مى نویسد )29(. اند

و او روایاتى را که اسلام عباس را به قبل از هجرت یا پیش از بـدر مـى   . است
از عباس را دلیل بر مسلمان نبودن وى  رسانند ضعیف مى شمارند و مطالبه فدیه

در حالى که ابن اثیر فرمان پیامبر دایر بـر نگشـتن عبـاس را دلیـل      )30(. مى داند
از سوى دیگر بنا بر برخى از منـابع   )31(. مسلمان بودن او پیش از بدر مى شمارد

ذهبى در شرح حال ام  )32(. ام الفضل همسر عباس دومین زنى بود که ایمان آورد
مسلمان شده : پسرش عبداالله مى گفت . وى قدیمۀ السلام است:الفضل مى نویسد

از شواهد و قراین مـى تـوان بـدین     ،با این همه. و بر هجرت توانایى نداشته اند
اسلام آورده  -اگر نه قبل از هجرت  -نتیجه رسید که عباس پیش از جنگ بدر 

و اطـلاع   )33(ى میان آنـان  و بنابر مصلحتى چون حفظ پراکنده بودن اموال وى د
اسلام خـود را پوشـیده مـى     )34(  دادن کارها و تصمیم هاى قریش به پیامبر 

  . داشت
  :هجرت اسلام آورده بدین قرار است قراینى که نشان مى دهد عباس پیش از

منـابع   )35(. عباس و همسرش با هم اسلام آوردند ،بنابر بسیارى از منابع - 1
  . کهن دیگر تاکید دارند که همسر عباس قدیمۀ الاسلام است

بعد از هجرت بین دخترش زینب که اسلام آورده بـود و    پیامبر اکرم . 2
شوهر او ابوالعاص که مسلمان نشده بود، جدایى انداخت و تا سال ششم هجرى 
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ایـن واقعـه    )36(. دا بودنـد که ابولعاص اسلام آورد، به مدت شش سال از هم ج ـ
نشان مى دهد که حکم جدایى بین زن مسلمان و شوهر کافرش دست کم پس از 

  . هجرت نافذ بوده است
مـومن بـوده   :درباره ایمان ابوطالب سـوال شـد فرمـود    از امام سجاد . 3
بسیار شـگفت  :امام فرمود. گروهى معتقدند ابوطالب کافر مرده است: گفتند. است

به ابوطالب طعنه مى زنند یا به پیامبر، خداوند در آیات بسـیارى از   ،نگیز استا
و  ،پیامبر را از این که زن مومن را به نکاح کافرى باقى بگذارد، نهى کرده اسـت 

بدون شک فاطمه بنت اسد از اولین مومنان بوده است و تا زمان مرگ ابوطالـب  
ن اگر عباس مشرك مـى بـود، پیـامبر    بنابر ای )37(. در همسرى او باقى بوده است

  . باید میان او و همسرش جدایى مى انداخت
از فرمان پیامبر مبنى بر نکشتن عباس و نیز سخت گیرى آن حضـرت در  . 4

بر مى آید که عباس پیش از جنگ بـدر مسـلمان بـوده و     ،مورد فدیه دادن وى
  )38(. گرفتن فدیه پوششى براى افشا نشدن راز او بوده است

چه قدیمۀ الاسلام بودن همسر عباس دلیل قاطعى بر قدیم الاسـلام بـودن   گر
مسـلمان بـودن او    ،ولى از مجموع شواهد ارائـه شـده  . عباس به شمار نمى رود

و  افزون بر این بنـابر روایـت امـام سـجاد     . پیش از هجرت ثابت مى شود
روایاتى که همسر عباس را قدیمۀ الاسلام مى داند، قدیم الاسلام بـودن عبـاس   

با توجه به این شواهد نظر ذهبى که اسلام عباس را بعـد از  . نیز قایل اثبات است
  . ظاهرا درست نیست ،پدر مى دانست

  عباس در جنگ بدر، اسارت، آزادى 
مبر بـود و مکیـان بـراى    در جنگ بدر، که اولین اقدام نظامى قریش علیه پیا

نجات کاروان تجارى خویش به سوى مدینه مى شتافتند، عباس و تنـى چنـد از   
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عبـاس حرکـت قـریش و علـت      )39(. بنى هاشم را نیز به اجبار با خـود آوردنـد  
در طول راه هر یـک از   )40(. رساند  همراهى خود با آنان را به آگاهى پیامبر 

ى کسب افتخار یک وعده جیره سپاه را تامین مى کـرد، عبـاس   سران قریش برا
نیز در روز جنگ بدر جیره سپاه قریش را تامین کرد و که بنـابر ایـن برخـى از    

با این حـال بـه هنگـام     )41(. منابع جنگ در گرفت و دیگ هاى غذا واژگون شد
طر احساس خ ،و دیگر هاشمیان همراه سپاه  سران قریش از ناحیه عباس  ،جنگ

  )42(. تحت نظر قرار دادند ،مى کردند، از این رو، آنان را در خیمه اى گرد آورده
عباس در نامه خود به پیامبر یادآورى کرده بود که اگـر بتوانـد    ،بنا به روایتى

هاشمیان سـپاه قـریش بـا     ،بنابراین )43(سپاه قریش را به شکست خواهد کشاند؛ 
ن کـه عبـاس بـه هنگـام اسـارت چـون       مسلمانان نمى جنگیدند، گواه مطلب ای

و اولـین   )44(مجسمه اى مبهوت در وسط میدان ایستاده بود و اشک مى ریخـت  
در . بـود   چیزى که از اسیر کننده خود پرسـید راجـع بـه سـلامتى پیغمبـر      

شبانگاه روز بدر که اسیران را به بند کشیده بودند، عباس از سختى بند ناله مـى  
ربوده بود؛ از این رو، یکى از یـاران    و ناله او خواب از چشمان پیامبر کرد 

هنگامى که اسیران را در برابر خون بهـا آزاد   )45(. بند از او برگرفت ،آن حضرت
عباس فدیـه   ،مى کردند، پیامبر بر عباس سخت گرفت و از او خون بها خواست

ابى طالب و نوفل بـن حـارث و هـم پیمـانش     خود و برادرزاده هایش عقیل بن 
بنا به نقل برخى از منابع آیه هفتـاد   )46(. عتبۀ بن عمرو بن جحدم را پرداخت کرد

راجع به خون بها اسـیران بـدر     سوره انفال در مورد مذاکره عباس با پیامبر 
  )47(. نازل شده است

اجازه خواسـت تـا بـه      امبر عباس پس از آزادى به مکه برگشت و از پی
زیـرا خداونـد    ،در جایـت بمـان  :مدینه مهاجرت کند، پیامبر در پاسخ او نوشت 
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عباس هـم   )48(هجرت را به تو پایان مى دهد، چنان که نبوت را به من پایان داد 
 بارها از پیامبر اجازه هجرت خواسته بود، ولى هـر  ،پیش از بدر و هم بعد از آن

او بـه فرمـان پیغمبـر در مکـه مانـد تـا        ،بنابر ایـن  )49(چنین پاسخى شنیده بود؛ 
او در مورد جنـگ هـاى بـدر،    . را گزارش کند  اقدامات قریش علیه پیامبر 

. احد و احزاب نامه هایى به پیامبر نوشت و او را از تصمیم قریش آگاه سـاخت 
و  )51(ه به مدینه مهاجرت کرده به پیامبر پیوست سرانجام کمى قبل از فتح مک )50(

  . در فتح مکه و تسلیم بى قید و شرط قریش نقش بسزایى ایفا کرد

  عباس و فتح مکه 
عباس با خانواده خود در حال هجرت به مکه بود در بین راه به سپاه پیـامبر  

که عازم فتح مکه بود برخورد؛ از این رو، خانواده اش را به مدینه فرسـتاد    
شبانگاه که سپاهیان پیامبر بر قله کوه ها و تپه . و خود همراه سپاه عازم مکه شد

را در خطر مـى دیـد بـر      هاى مشرف بر مکه آتش افروختند، عباس که قریش 
شد و براى پیدا کردن سـران   سوار -شاید هم به دستور وى  -استر سفید پیامبر 

قریش به سمت که رفت و ابوسفیان را که رهبرى قریش را عهده دار بود یافته به 
ابوسفیان به توصیه عباس اسلام آورد و . حضور پیامبر آورد و به تسلیم واداشت

خانه ابوسفیان را امن قرار داد و که هر کـس بـه     پیامبر  ،به خواهش عباس
ابوسفیان همراه عباس به مکـه رفـت و تسـلیم شـدن     . آن جا رود در امان باشد

بدین سان عباس در فتح مکه بدون کشتار و خـونریزى   )52(. قریش را اعلام کرد
مکه نقش عمده اى ایفا کرد و تدبیر او مکه و سـران قـریش از پـس سـال هـا      

بـدون مقاومـت قابـل    در برابر سپاه قدرتمنـد پیـامبر    ،دشمنى و مبارزه با اسلام
  . اعتنایى تسلیم شدند
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  عباس در جنگ حنین 
. عباس در جنگ حنین که اندکى پس از فتح مکه رخ داد حضور فعال داشت

پیـامبر را   ،در این جنگ که آن گاه که سپاه مسلمانان در اثر شـبیخون مشـرکان  
نـه  و فرار کردند، عباس یک از گروه اندك هاشـمیان بـود کـه مردا    ،تنها گذارده

متوفاى (به گفته مفید . پایدارى کرد و از پیامبر در برابر هجوم مشرکان دفاع کرد
در سمت چـپ    عباس در سمت راست پیامبر و فرزندش  )53(در ارشاد ) ق 413

وى و على در جلو و مى جنگیدند و آنقدر پایدارى کردند تا آیه شریفه ثم انـزل  
بـه گفتـه بـلاذرى    . د آنان نـازل شـد  االله سکینه على رسوله و على المومنین مور

در روز جنگ حنین در حالى که عباس افسار استر پیـامبر   )54() ق 279متوفاى (
عباس یکى از آنـان  . را گرفته بود؛ گروهى از دشمنان قصد جان پیامبر را کردند

بـزن  :پیامبر گفت ) موالى(را که نزدیک تر شده بود بغل کرد و به یکى از غلامان 
بنـابراین   ،غـلام دشـمن را کشـت    ،که کدام یک از ما را مى کشـى  ،باکى نیست

عباس با شش تن دیگر از افراد دشمن همین کار را کرد؛ سـپس پیـامبر    ،روایت
  )55(. صورتش را بوسید و در حق او دعا کرد

عباس که مردى درشت هیکل و بلند آوازه بود، به فرمان پیامبرت اصحاب و 
بـدین سـان مسـلمان    . د و پیمانشان را یـادآورى کـرد  به ویژه انصار را فرا خوان

عباس خود در مورد این روز شـعرى سـروده   . برگشتند و بر دشمن پیروز شدند
و  ،ما در جنگ پیامبر را نه فردى یارى کـردیم :که مضمون دو بیت آن این است 

گروهى از جنگ فرار کردند و پراکنده شدند، و سخن من به فضل آن گاه کـه بـا   
پـس او بـاز   ) آمـد (فرزندم دیگر : بر دشمن حمله مى برد این بود که  شمشیرش
  )56(. مى گشت
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  شمایل عباس 
 ،زیبا، بسیار سفید، بلند قامـت  ،بردبار، بخشنده ،با ابهت ،عباس مردى شریف
از دو سوى سرش دو گیسو فروهشته بود، موهاى سرش . تنومند و بلند آواز بود

بـا و کـم پشـت و پیشـانى گشـاده داشـت بـا        نه ساده بود و نه مجعد، ریشى زی
با آن که در آخر عمر پلـک هـایش فـرو    . چشمانى درشت و گونه هایى هموار

ذهبـى مـى    )57(. افتاده بود و چشمانش نابینا شده بود، همچنان راست قامت بـود 
و  ،بردبـارترین  ،بلند آوازترین ،با ابهت ترین ،زیباترین ،نویسد؛عباس از بلندترین

در بلندى قدش همین بس که هنگام طواف بر گرد کعبـه   )58(. آقاترین مردان بود
  )59(. از همه بلندتر و چون کجاوه اى سفید بود

  شغل عباس و وضع مالى او 
  پیش از اسلام 

عباس چون دیگر قریشیان تجارت پیشه بـوده و در مکـه غرفـه اى نزدیـک     
و گاهى نیز بـراى تجـارت    )61(ول بود به داد و ستد پارچه عطریات مشغ )60(کعبه 

به سبب همین سفرهاى تجارت  )62(. به مناطق مختلف جزیرة العرب سفر مى کرد
گرچه گزارشى دایر بـر ایـن کـه    . بسیارى از قبیله هاى عرب او را مى شناختند

عباس به تن خویش در سفرهاى تجارى تابسـتانى و زمسـتانى قـریش شـرکت     
ولى وى در کاروان هاى تجارى شام و یمـن شـریک    کرده باشد به دست نیامد،

همچنین وى از بازرگانانى که از جاهاى دیگر براى تجارت به مکه مـى   )63(. بود
گفتنى اسـت کـه مـادر عبـاس نیـز زنـى        )64(. آمدند استقبال و پذیرایى مى کرد

ثروتمند بود و در وفاى به نذر خود، به روزگار کودکى عباس پوشش ابریشـمین  
  . ظاهر امر این است که ثروت وى به عباس رسیده است )65(. کعبه تهیه کرد براى
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و بنـى   )66(عباس با پیشه کردن تجارت به زودى یکى از ثروتمنـدان قـریش   
وى ثروت فراوانى فراهم کرد و که نقد بـود و ایـن از ویژگـى     )67(. هاشم گردید
مى کـرد و بخشـى را    عباس با بخشى از این سرمایه خود تجارت )68(. تجار بود

در کاروان هاى تجارى سرمایه گذارى مى کرد و نیز قسمتى از آن را قرض مى 
بدین گونه که در موعد مقرر سود سرمایه را گرفته بر اصل  ،داد و ربا مى گرفت

بنا بر برخـى   )69(. سرمایه قرض داده شده مى افزود و دوباره آن را قرض مى داد
سوره بقره در مـورد ربـا خـوارى وى     2382و  278و  275آیه هاى  ،روایات

ربا گرفتن را ممنوع اعلام کرد، اولین  ،آن گاه که پیامبر اسلام )70(. نازل شده است
  . ربایى را که باطل کرد، رباى عباس بود

عباس به برکت ثروت سرشار خویش توانست دو منصب مهم مکه رفـادت و  
ب که این دو منصـب را داشـت بـه    ابوطال. سقایت را از برادرش ابوطالب بگیرد

  سالى در موسم حج براى انجام وظیفه خـود از عبـاس ده هـزار درهـم قـرض      
پانزده هـزار درهـم دیگـر     ،گرفت و در سال بعد، قرض پیشین خود را نپرداخته

عباس بدان شرط به خواسته هایش پاسخ داد که اگر تـا موسـم    ،قرض خواست
د را بپردازد، دو منصب رفادت و سقایت از حج سال آینده نتواند تمام بدهى خو

آن وى باشد و در برابر تمـام وام ابوطالـب بخشـیده گـردد و چـون سـال بعـد        
  )71(. رسید  ابوطالب نتوانست بدهى خود را بپردازد این دو منصب به عباس 

ثروتمندان مکه و از جمله عباس در طائف ملـک هـایى داشـتند، عبـاس در     
که کشمش آن را به مکه مى آورد و از آن شربت مـى  طائف باغ انگورى داشت 

و در ینبع نیز ملکى داشت که چـون بـر سـقایت    )72(ساخت و به حاجیان مى داد 
  )73(. حاجیان وقفش کرده بود سقایه نام گرفته بود
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عباس لباس هاى گرانبها مى پوشـید و در ظـرف سـیمین زرانـدود آب مـى      
. ر مى کرد و برهنگان آنها را مى پوشاندوى گرسنگان بنى هاشم را سی)74(. نوشید

و در نادارى ابوطالب پسر وى جعفر را به خانه خود برد تا از بـار زنـدگى او   )75(
  )76(. بکاهد

عباس در جنگ بدر لشکر قریش را که هر وعده نا تا ده شتر جیره اش بـود  
و در همین جنگ بیست اوقیه طلا از وى به غنیمت مسـلمانان در   )77(. اطعام کرد

عتیبـۀ بـن عمـرو بـن       و او خونبهاى خود، دو برادر زاده و هم پیمـانش  )78(آمد 
برابر چهل هـزار  ( ،بیشترین خونبهایى که به وزن صد اوقیه)79(. جحدم را پرداخت

  . حکایت دارد که اینها همه از ثروت فراوان وى)80(از آن عباس بود ) درهم

  بعد از اسلام 
افزون بر ثروت فراوانى که داشت از اسلام نیـز   ،عباس پس از مسلمان شدن

پس از فتح خیبر، او خود را به پیامبر رساند و پیامبر از درآمـد  . بهره زیادى برد
به عهد خلافت خلیفه دوم که )81(. خیبر سالانه دویست بار خرما برایش مقرر کرد

نان مقررى تعیین کرد، براى عباس پنج هزار و به روایتى دوازده وى براى مسلما
در همین دوره یکبار که عمر مقررى همه مردم را داده بود )82(. هزار درهم نوشت

  :و هنوز مالى باقى مانده بود، عباس به خلیفه و مردم گفت 
اگر عموى موسى در میان شما بود آیا بزرگش مى داشـتید و حقـش را مـى    

من عمـوى پیغمبـر شـمایم و شایسـته احترامـى      : گفت : آرى : ؟ گفتندشناختید
  !بیشتر از عموى موسى 

  )83(. سپس عمر با مردم سخن گفت و آن مال را بدو دادند
او غلامان زیادى داشت که برایش کار مى کردنـد، تنهـا    ،به گفته خود عباس

و برخى نیز حرفه اى خاص چون )84(بیست تن از آنان به تجارت مشغول بودند، 
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بنا به روایتى عباس به هنگام مرگ هفتاد تن غلامان خود )85(. نجارى مى دانستند
  . و این امر نشان مى دهد که او غلامان فراوانى داشته است )86(را آزاد کرد 

  عباس بعد از رحلت پیامبر 
خـوددارى   عباس از بیعت با ابـوبکر  ،بعد از درگذشت پیامبر و جریان سقیفه

وى این بیعت را انحراف خلافـت  . قرار گرفت کرد و در کنار حضرت على 
از اشعارى که )87(. از مسیر اصلى خود تلقى کرده و از آن به فتنه تعبیر کرده است

به روشنى مى تـوان اعتقـاد او را دربـاره برتـرى و     )88(او در مورد سقیفه سروده 
بـا همـه کوششـى کـه خلیفـه اول و      . به دست آورد حقانیت حضرت على 

بـه عمـل    اطرافیانش براى جذب عباس و جدا کردن او از حضـرت علـى   
ولـى او وعـده    )89(آوردند، و با آن که به او وعده مشارکت در حکومـت دادنـد،   
. انـد بـاقى م  هاى آنان را نپذیرفت و همچنان ثابت و استوار در کنار علـى  

تلاش بسیارى کرد و سیاسـتى   عباس براى رسیدن به خلافت حضرت على 
به آن عمل مى کرد، شاید به حکومـت   را پیشنهاد کرد که اگر حضرت على 

گرچه پیشنهاد وى فتنه انگیز بود و ممکن بـود بـه جنـگ بـین      ،دست مى یافت
مشغول غسـل دادن پیـامبر     مسلمانان منجر شود، هنگامى که عباس و على

پیشنهاد کرد تا حادثه اى رخ نداده از مردم بیعت  بودند عباس به على   
  عبـاس  . غسل و دفن پیامبر را بر هر کارى مقدم دانسـت  بگیرد، ولى على 

تا کسـى در مـورد خلافـت بـا تـو       ،پس دستت را بده تا با تو بیعت کنم: گفت 
آیا کسى در خلافت طمع خواهد کـرد؟  : فرمود حضرت على ! مخالفت نکند

. . حکومت چیزى است که مردم به راحتى از آن نمـى گذرنـد  : عباس پاسخ داد
)90(  

 پس از درگذشت خلیفه دوم و تشکیل شورا عباس نیز به حضرت علـى  
 )91(در شورا شرکت نکند و خود جداگانه از مردم بیعـت بگیـرد،   پیشنهاد کرد که 
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پس از آن که شورا عثمان را به خلافت . پیشنهاد وى را نپذیرفت ولى على 
در هیچ کارى تـو را پیشـگام   : گفت  عباس معترضانه به على . انتخاب کرد

  )92(. نکردم مگر این که تاخیر کردى
ار حکومـت ابـوبکر، وى در مدینـه مانـد، ولـى فرزنـدانش در       پس از استقر

صحابه و خلفا به عباس معترف بوده و به لحاظ نسب )93(. فتوحات شرکت داشتند
و نیز سن زیاد وى که مسن ترین بنى هاشم بـود، بسـیار بـه او      او با پیامبر 

به راى او عمـل مـى    ،ردهاحترام مى گذاشتند و در کارهاى خود با او مشورت ک
بنابر برخى منابع هر گاه عمر و عثمـان در راه بـه او مـى رسـیدند از      )94(. کردند

 )95(. مرکب خود پیاده شده و به حالت احترام مى ایستادند، تا عباس عبـور کنـد  
هر چند خلیفه دوم به بنى هاشم زیاد میدان نمى داد و آنها را به منصب و مقامى 

در سفرش به بیت المقدس عباس را با خود و به وى احتـرام   ولى ،نمى گماشت
در دوره عثمان نیـز  )96(. بسیار کرد و همه جا او را به عنوان عم النبى معرفى کرد

از مشاوران عالى خلیفه به شمار مى آمد به گونه اى که هر گاه خلیفه به مشکلى 
. رت مى پرداخـت به ویژه با بنى هشام بر مى خورد براى رفع آن با عباس مشو

با آن که نوجوان بود در زمره مشاوران خلیفـه دوم قـرار    ،عبداالله ،فرزند وى )97(
داشت و در علوم زمانه و امور سیاسى از برجستگان بود به گونه اى که خلفا در 
مسائل شرعى به وى مراجعه مى کردند و در عهد عثمان به سـمت امیراالحجـاج   

به قتل عثمان منجر شد نقش میـانجى را بـازى    منصوب شد و نیز در فتنه اى که
  . مى کرد

  درگذشت عباس 
سال پـیش از هجـرت    56عباس بن عبدالمطلب سه سال قبل از عام الفیل و 

در  32در روز جمعه چهاردهم رجـب سـال     بعد از رحلت پیامبر . زاده شد
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 )98(. هان فـرو بسـت  سالگى چشم از ج 89و یا  88در سن  ،عهد خلافت عثمان
او را غسل دادند و خلیفه سوم نیز با اجازه آنان در  ،و فرزندان عباس على 

، فرسـتاده هـاى عثمـان نیـز بـه      ،افزون بر پیک بنى هاشم. مراسم حضور یافت
روستاها و قبایل رفته و مردم را براى شرکت در تشییع جنازه وى فرا خواندند و 

د که تا آن زمان براى هیچ کس گرد نیامـده بـود و محـل    چنان جمعیتى گرد آم
ویژه نماز خواندن بر جنازه ها گنجایش آن را نداشت ؛ از ایـن رو در بقیـع بـه    
امامت عثمان بر جنازه وى نماز خوانده شد مردم براى دیدن جنـازه وى چنـان   
هجوم آوردند که کار دفن مشکل شد و بـر اثـر ازدحـام جمعیـت پارچـه روى      

پاره شد ؛ از این رو خلیفه شرطه خود را فرستاد تـا مـردم را دور کنـد و     جنازه
به هر حال پیکـر او بـا شـکوهى کـم نظیـر      . بنى هاشم عهده دار دفن وى شدند
علـى و حسـن و    ،در مراسم دفن عباس )99(. تشییع و در بقیع به خاك سپرده شد

چرا کـه   )100(فرزندان وى وارد قبر شدند،  ،و عبداالله و عبیداالله و قثم حسین 
امـام سـجاد،    ،از آن پس حضرت امام حسـن . تنى تناور و اندامى درشت داشت

در کنار وى به خاك سپرده شدند و بر قبر آنان گنبد  امام باقر و امام صادق 
ر جا و بارگاه باشکوهى برافراشته شد و که تا زمان تسلط وهابیان بر حجاز، پا ب

  )101(. بود و وهابیان آن را ویران کردند
بارگاه عباس برطرف راست در بقیع از سمت مسجد النبى بود و گنبد بلنـد و  

بـزرگ و مقـدارى از سـطح زمـین      ،قبر امام حسـن و عبـاس  . استوارى داشت
برجسته بود و روى آنها با لوحه هاى چـوبین بـه بهتـرین صـورت بـا قطعـات       

. تزیین و پوشانده شـده بـود   ،بسیار زیبا و منظرى جمیل هاى برنجین و گل میخ 
)102(  
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  فرزندان عباس 
مادر شش تـن از پسـر،   . نه پسر و نه دختر: عباس صاحب دوازده فرزند بود

) ام حبیبـه (و یکى از دختران . )معبد و عبدالرحمان ،قثم ،عبیداالله ،عبداالله ،فضل(
و دیگر دختـران  ) حارث و کثیر ،مامت(ام الفضل لبابه کبرا بود و سه تن از پسران 

مـى   ،ام الفضـل را نجیبـه   )103(. از دیگر زنان و کنیزان وى بودنـد ) صفیه و آمنه(
عرب زنى را کـه  . گفتند از آن روى که شش پسر داشت و همه بزرگوار ثروتمند
  )104(. بیش از سه پسر بزرگوار و شرافتمند داشته باشد، نجیبه گوید

فرزندان عباس هیچ مقام و منصبى نداشـتند؛ امـا در    ،لدر زمان سه خلیفه او
 ،عبیـداالله  ،چهار تن از فرزندان عبـاس عبـداالله   زمان خلافت حضرت على 

تمام و قثم در امور سیاسى وارد شده و از طرف آن حضرت به امارت منصـوب  
 ـ عبداالله گرچه پیوسته امام على . شدند ود و در جنـگ  و وزیر و مشاور او ب
 ،ولى در سخت ترین شرایط حکومـت  )105( ،صفین و نهروان حضور داشت ،جمل

را آشـوب فـرا گرفتـه بـود، او را تنهـا       یعنى آن گاه که بیشتر قلمرو علـى  
را در  عبیداالله نیز در حالى که نماینده حضرت على . گذاشت و به مکه رفت
سرباز زده و بـه کوفـه گریخـت و در     ،سر فرستاده معاویهیمن بود؛ از مقابله با ب

با آن که فرمانده سپاه وى بود، شبانه را سپاه را رها کرد به  عهد امام حسن 
معاویه پیوست و چنان ضربه اى بر سپاه وى وارد کرد که آن حضرت ناگزیر بـه  

 ـ . صلح شد ى بـه جـز   دیگر پسران عباس گرچه در جنگ ها شرکت داشـتند؛ ول
نسل عباس تنها از سه تن از فرزندان . فضل دیگران متصدى کار مهمى نبوده اند

  . و عبدالرحمان ادامه یافت ،عبیداالله ،وى یعنى عبداالله
درباره شش پسر ام الفضل از آن روى که هـر یـک در گوشـه اى از قلمـرو     

برادرانـى بـه ایـن شـماره از آنـان       ،هـیچ گـاه  : اسلام در گذشته اند، گفتـه انـد  
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زیــرا معبــد و  )106(. شــرافتمندتر و قبرهایشــان از یکــدیگر دورتــر نبــوده اســت
عبـداالله در طـائف و    ،قـثم در سـمرقند   ،فضـل در شـام   ،عبدالرحمان در افریقیه

اینک به اختصار به شرح حال هـر  . عبیداالله در مدینه دیده از جهان فرو بسته اند
  . میک از مى پردازی

  )ه 18متوفاى (فضل . 1
فضل بزرگترین فرزند عباس بود و پدرش کنیه ابوالفضل را از نـام او گرفتـه   

هشت سال پیش از هجرت زاده شـد و  ) 279متوفاى ( ،به گفته بلاذرى. بود )107(
سـالگى   26یـا   25به سال هیجدهم هجـرى در طـاعون عمـواس در شـام در     

از عـام الفیـل زاده شـد،      اس سه سال پیش با توجه به این که عب )108(. درگذشت
سـاله   48معلوم مى شود، اولین پسر وى زمانى دیده به جهان گشود که عبـاس  

  . بوده است
فضل همراه پدرش به مدینه هجرت کرد و در فتح مکه و غزو حنـین و فـتح   

ى فـرارى شـد، و    شام حضور داشت و در حنین آن گاه کـه لشـکر پیـامبر    
بـه سـختى    همراه پدر و هفت تن دیگر از بنى هاشم از جمله حضرت على 

فضل در حجۀ الوداع همـراه پیـامبر بـود و آن حضـرت او را      )109(. پایدارى کرد
و هـیچ   )110(پشت سر خود بر مرکب سوار کرد، از این رو او را ردف مى گفتنـد  

را غسـل داد،    رزند پیـامبر  ف ،وى ابراهیم. کس چنین افتخارى نداشته است
کمک مى کرد و نیز در دفن آن  و در غسل دادن پیامبر به حضرت على  )111(

براى ازدواج او اقدام کرد مهر همسرش را   پیامبر  )112(. حضرت وارد قبر شد
چنان که  )114(تگوترین مردم بود زاهدترین و راس ،وى زیباترین )113(. پرداخت کرد

و بخشـندگى مـى خواهـد بـه منـزل      ) فقه(فهمیدگى  ،مى گفتند هر کس زیبایى
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و  ،فقـه از آن عبـداالله   ،عباس بن عبدالمطلب در آید، زیـرا زیبـایى از آن فضـل   
  )115(. بخشندگى از آن عبیداالله بوده است

و  مجتبـى   فضل تنها یک دختر به نام ام کلثوم داشت که با امـام حسـن  
  )116(. سپس ابوموسى اشعرى ازدواج و در کوفه درگذشت

  )ه 87متوفاى (ابومحمد عبیداالله . 2
اگر چه در  )117(عبیداالله حدود یک سال و چند ماه از برادرش کوچک تر بود 

علم و دانش به پاى برادرش عبداالله نمى رسید، ولـى بخشـش و سـخاوتش بـه     
هر روز میهمانى مـى داد در ایـن بـاره بـه      )118(حدى بود که به او مثل مى زدند؛ 
او سـهم خـود را از    )119(توجهى نمى کـرد،   ،نصیحت و اعتراض برادرش عبداالله

  )120(. خشیدخانه مشترکى که با عبداالله داشته به او ب
به امارت حج منصوب شـد و سـه سـال     عبیداالله از طرف حضرت على 

هجـرى از آن حضـرت بـه     37این مقام را داشت و در سـال  ) ه 38-36(پیاپى 
آن گـاه   )121(ولایت یمن رسید و تا شهادت امیرمؤ منان بر سمت خود باقى بود، 

بـه   تن شیعیان حضرت علـى  که بسر بن ابى ارطاة از طرف معاویه براى کش
و پس از آن که بسر بسیارى از مردم یمن و دو تن  ،یمن حمله برد، وى گریخت

و او دوباره بـه یمـن بازگشـت و کـار      ،از پسران او را کشت و به شام بازگشت
همراه بود  با امام حسن  پس از حضرت على )122(. خویش از سر گرفت

سخن گفت و نقـش   بنابراین برخى منابع در بیعت گرفتن براى امام حسن و 
تا آن که به فرماندهى سپاه امام براى جنگ با معاویه منصوب  )123(مهمى ایفا کرد 

و با این عمل سپاه  )124(اما جنگ نکرده سپاه را رها کرد و به معاویه پیوست . شد
  . ر با معاویه صلح کردامام از هم پاشید و ایشان ناگزی
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 ،جعفر و قـثم  ،عبداالله ،عباس ،وى را شش پسر به نام هاى محمد، عبدالمطلب
از طرف منصور  ،بن عبداالله ،از نوادگان او، قثم بن العباس )125(. و شش دختر بود

و فرزند بن قثم به نـام عبیـداالله از طـرف     )126(به ولایت مکه و یمامه گمارده شد 
  )127(. یافت هارون ولایت مکه

در روز نبرد  ،اسماء دختر حسن بن عبداالله بن عبداالله یکى دیگر از نوادگانش
سردار سـپاه منصـور،    ،محمد بن عبداالله معروف به نفس زکیه با عیسى بن موسى

برافراشت که این کار سـبب شکسـت     پرچم سیاه بر فراز مناره مسجدالنبى 
  )128(. زکیه شد اهل مدینه و سپاه نفس

یـا در سـال    )129(هجرى در عهد معاویه  58سرانجام عبداالله در مدینه در سال 
  . درگذشت) ه 96-86(در عهد ولید بن عبدالملک  )130(هجرى  87

  ). ه 56متوفاى (قثم . 3
بـود،   برادر رضاعى امـام حسـین    ،به گفته بلاذرى. قثم در مکه زاده شد

ولى با توجه با این کـه  )131(! را شیر داده بود امام حسین  ،لبابه ،زیرا مادرش
در سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدینه زاده شد و عبـاس   امام حسین 

ایـن سـخن   . پدر قثم در سال هشتم هجرى با خانواده خود به مدینه هجرت کرد
  . معقول به نظر نمى رسد

و آن حضـرت او را بـر    )132(بس که بسیار شبیه پیامبر بـود  قثم را این افتخار 
شرکت داشـت    نیز او در کار غسل و دفن پیامبر  )133(. مرکب خود سوار کرد

او تـا زمـان    )135(. خـارج شـد    و آخرین کسى بود کـه از قبـر پیـامبر     )134(
 36مـارده نشـد و در ایـن دوره ابتـدا در سـال      به مقـامى گ  حکومت على 

به گاه نبرد جمل با امارت مکـه   ،در همان سال  هجرى به امارت مدینه و سپس 
و نیـز از   )136(در این مقام باقى بـود   و طایف منصوب شد و تا شهادت على 
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. تسـمت امیرالحجـاج را داش ـ   تا سال چهل هجرى از طرف على  38سال 
از آن پس در لشکر کشى هاى مسلمانان شرکت مى کرد، تا آن که در دوران  )137(

هجرى در پیکارى به سمرقند کشته و در آن جا به خاك سپرده  56معاویه سال 
چقـدر میـان   : و چون خبر مرگ وى به برادرش عبـداالله رسـید، گفـت     )138(شد 

. آرامگاهش ؛ در سمرقندزادگاهش در مکه و ! زادگاه و آرامگاهش فاصله افتاد
)139(  

. هم اکنون بقعه اى به نام وى در این شهر، زیارتگاه مسلمانان آن دیـار اسـت  
  )140(. از وى هیچ فرزندى باقى نمانده است

  ). ه 35متوفاى (معبد . 4
زاده   در عهـد پیـامبر   . بـود  )142(یا ابولعباس  )141(کنیه اش ابوعبدالرحمان 

 35در خلافـت عثمـان در سـال    . شد و در فتوحات اسـلامى شـرکت کـرد    )143(
هجرى که همراه عبداالله بن سعد بن ابى سرح بن افریقیه به پیکار رفته بود همراه 

  )144(. برادرش عبدالرحمان به شهادت رسید
: معبد را یک پسر به نام عبداالله بود و دو دختر، و این عبداالله ده فرزند داشت 

مردى نیک بخـت   ،یکى از فرزندان وى به نام عباس )145(. پسر و دو دخترهشت 
و  )146(و محدث بود و اولین کسى در دولت عباسى بود که در حجاز سیاه پوشید 

محمد، از نوادگان عبداالله بن معبد  )147(. از طرف سفاح ولایت مکه و طایف یافت
امون به ولایـت اصـفهان   که شخصى دانشمند، زبان آور و خطیب بود، از سوى م

 )148(. منصوب شد و در نزد معتصم بسیار گرامى بود و در خلافت وى درگذشـت 
یکى از نوادگان عبداالله بن معبد به نام داود نیز از طرف منصـور امـارت واسـط    

  )149(. یافت
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ابوبکر پسر ابوموسى المعبدى یکى دیگر از فرزنـدزادگان معبـد بـود کـه در     
 ،متقـى  ،راضـى  ،غداد شـد و در نـزد خلفـاى ایـن دوران    قاضى ب ،خلافت مطیع

  )150(. . و مطیع و نیز نزد دیلمیان منزلتى بزرگ داشت ،مستکفى

  ). ه 35متوفاى (عبدالرحمان . 5
و در  )152(در عهـد پیـامبر زاده شـد    . )151(او از همه برداران کوچک تـر بـود   

گـاه بـا سـپاه     فتوحات مسلمانان شرکت کرد در جوانى در حکومت عثمـان آن 
  . اسلام به افریقیه براى پیکار رفته بود، کشته شد

  برخى نیز گفته انـد در شـام بـه شـهادت رسـید و یـا در طـاعون عمـواس         
  )154(. از او هیچ فرزندى باقى نماند )153(. درگذشت

  ابوجعفر تمام . 6
على امام  ،به گاه پیکار، جمل )155(. شجاع و راستگو بود ،تمام مردى با صولت

  . کرد)156(او را به امارت مدینۀ النبى منصوب  
عباس و عباس داشت و آخرین کـس از   ،تمام سه پسر به نام هاى جعفر، قثم

اولاد او، یحیى بن جعفر بن تمام بود، که منصور عباسى او را بسیار دوست مـى  
  )157(. داشت و به روزگار او در گذشت و نسل تمام برافتاد

  ث حار. 7
عباس بـر وى خشـم   . کنیه اش ابوعضل و مادرش حجیلۀ از قبیله هذیل بود

حارث ابتدا به شام رفت و سپس در مصر به زبیر بن . گرفت و او را از خود راند
عبـاس از آمـدن   . عوام پیوست و چون زبیر به مدینه بازآمد او را با خـود آورد 

وى را فرزند خـود نمـى   حارث ناخشنود شد و به زبیر تندى کرد؛ ظاهرا عباس 
شـما همـه   : وى مى گفـت  . حارث نابینا شد ،از پس مرگ عباس. دانسته است
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گمان مى کردید او پدر من نیست و من پسر او نیستم و من نابینا شـدم و چنـان   
  )158(. که او نابینا شد

  از نوادگـانش   )159(زبیر و حارث بـود،   ،حارث را سه پسر به نام هاى عبداالله
عبداالله بن الحارث از سوى منصور به ولایت مکه و یمامه و نیز زبیر بن سرى بن 

از نسـل او کسـى    )160(. العباس بن عبداالله بن حارث به ولایت سند منصوب شـد 
  . است )161(باقى نمانده 

  کثیر. 8
کنیه اش ابوتمام و مادرش کنیز بود و در مدینه در سال دهم هجرى چند مـاه  

و در  )163(او مردى فقیه و وارسته بـود   )162(. زاده شد  پیش از رحلتت پیامبر 
چند فرسخى مدینه در محلى به نام قریس زندگى مى کرد و هر جمعه به مدینـه  

کثیر بن العبـاس  : بر کفنش نوشته بود. مى آمد و پس از نماز جمعه بر مى گشت
  )164(محمد عبده و رسوله یشهد ان لا اله الا اللهّ وحده لا شریکه له و ان 

وى را دو پسر به نام هاى حسن و یحیى بود که از نسـل آنـان کسـى بـاقى     
  )165(. نمانده است

  ) ه 68متوفاى (ابوالعباس عبداالله  -9
به دلیل این که وى نیاى عباسیان است به طور مفصـل و بـا عنـوانى مسـتقل     

  . مورد بحث قرار مى دهیم

  ) ى عباسىنیاى خلفا(عبداالله بن عباس 
عبداالله سه سال پیش از هجرت کمى قبل از خروج بنـى هاشـم از محاصـره    

بـرد و پیـامبر او را     پـدرش او را نـزد پیـامبر    . شعب در همان جا زاده شد
اندکى پیش از فتح مکه در سال هشـتم هجـرى    )166(. بوسید و در حقش دعا کرد

و حدود سى ماه محضر پیامبر را درك نمود  با خاندان پدر به مدینه هجرت کرد
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وى در شـمار صـحابه    )167(. پانزده سـاله بـود    و هنگام رحلت آن حضرت 
از  )168(. نقل کـرده اسـت    بوده و روایات فراوانى از آن حضرت   پیامبر 

به جستجوى علم پرداخت و به یکایک  اول نوجوانى به کوششى خستگى ناپذیر
شـنیده انـد     مراجعه کرد تا حدیث هاى را که از پیامبر   اصحاب پیامبر 

  بـود و از او دانـش    پیوسته ملازم حضرت على  ،افزون بر این )169(. بیاموزد
به زودى در علم و دانـش سـرآمد همگنـان شـد و در شـمار      . )170(مى آموخت 

: فقیهان طراز اول درآمد و بدین گونه این دعاى پیامبر در حـق وى کـه فرمـود   
در جـوانى بـه درجـه اى از    . مستجاب شـد )171(خدایا عبداالله را در دین فقیه کن 

اله هر گاه صحابه بزرگ در مس ـ )172(. دانش رسید که به او حبر و بحر مى گفتند
 ،وى در فقـه  )173(. اى از علوم دین خلاف مى شد به نظر وى عمـل مـى کردنـد   

بسیارى  )174(. و ایام العرب و شناخت و نقد شعر استاد بود ،تاریخ ،تفسیر، روایت
. صحابه بزرگ را ترك کرده و به مجلس درس وى مى پیوسـتند  ،از دانشجویان

در منابع اسلامى ثبت  على  مناظره هاى وى درباره برترى بنى هاشم و )175(
و عمـر و عثمـان او را   . با آن که جوان بود نزد خلفا مقامى ارجمند داشت. است

همراه اصحاب بدر به حضور مى پذیرفتند و به زودى در زمره مشاوران ایـن دو  
خلیفه قرار گرفت و آنان در مسائل مشکل علمى و سیاسى با وى مشورت مـى  

هجرى از طـرف عثمـان امیرالحجـاج شـد و در دوران      35ر سال د )176(. کردند
از همان آغاز همراه آن حضرت بود و چون وزیـر و مشـاور    خلافت على 

وى به شمار مى آمد، آن حضرت در مسـائل مهـم سیاسـى و اجتمـاعى بـا وى      
  )177(. مشورت مى کرد

پـیش از  . بـود  در پیکار جمل حضور فعال داشت و فرمانده بخشـى از سـپاه  
با عایشه ملاقات کرده او را از جنـگ بـر    آغاز پیکار از طرف امیرمؤ منان 
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پس از پایان جنگ نیز آن حضرت او را نـزد  . ولى عایشه نپذیرفت ،حذر داشت
عایشه فرستاد تا پیام حضرتش را مبنى بر شتاب در رفتن به مدینه به او برساند، 

ى بین عبداالله و عایشه رخ داده است که آن را در این در این ملاقات گفت و گوی
  :جا مى آوریم 

عبداالله بن عباس را بخوانـد و   ،سپاه جمل را بشکست چون امیرمؤ منان 
نزدیک عایشه و شورا او را بگوى که برخیز و به مدینه شود و بیش : به او گفت 

بـا  : بداالله بن خلف آمد و گفـت  عبداالله به در سراى ع. از این در بصره مقام نکن
عایشه دستورى نداد و عبداالله بى . دستورى فرماید تا درآیم ،عایشه پیغامى دارم
یکـى از آن هـا را برگرفـت و     ،بالشى چند دید بـر هـم نهـاده    ،اجازت در رفت

سـنت بگذاشـتى و بـى     ،اى پسـر عبـاس  : عایشـه گفـت   . بینداخت و بنشست
عبداالله گفـت  ! ى اشارت من بر بالش نشستى دستورى در سراى من درآمدى و ب

. تو به سنت چه تعلق دارى ؟ سنت رسم و وضع ماسـت ! تو را با سنت چه کار: 
اگر در آن حجره که مصطفى تو را بگذاشـته   ،تو و پدرت را ما سنت آموخته ایم

هیچ کس بى اجازت و بى اشارت تـو   ،بود، نشسته بودى و از آن بیرون نیامدى
خانه تـو آن اسـت کـه خـداى تعـالى و رسـول خـدا         ،نزل ننهادىقدم در آن م
تو بى فرمان خدا و بى اشاره رسول خدا . تو را به ملازمت آن فرموده است  

خـداى  : این ساعت عایشه گفـت  . از آن منزل بیرون آمدى و کردى آنچه کردى
. امیرالمـؤ منـین او بـود   تعالى امیرالمؤ منین عمر بن خطاب را رحمت کنـد کـه   

باشـد   ،است الله الحمد که امروز بر عالمیان امیرالمؤ منین على : عبداالله گفت 
ابـا  : عبداالله گفـت  . مى نمایم) امتناع(من ابا : عایشه گفت . که تو را خوش نیاید

امر و نهى تو بس مدتى  ،بر تو سخت نامبارك آمده است و مدت آن عظیم کوتاه
چنـان کـنم و از   : عایشه بگریست و گفت . و سختى زودتر بر تو سر آمد نیافت
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این شهر بروم که هیچ مکان نزد من دشمن تر از مکانى نیست که شما بنى هاشم 
چرا چنین مى گویى ؟ هر نعمت که تو دارى همه از : عبداالله گفت . آن جا باشید

اولا نـه بـه   :  گفـت  من از شما چه نعمت دارم ؟ عبـداالله : عایشه گفت . ما دارى
سبب تیم و عدى که نسب تو است تو را ام المؤ منین مى خوانند، بلکه به سـبب  

پدر تو را که صدیق مـى  . ما تو را ام المؤ منین مى خوانند و تو دختر ام رومانى
بـر مـا   : عایشه گفت . گویند پسر بوقحافه است و به سبب ما او را صدیق گفتند

بلى چرا بر شـما منـت ننهـیم بـر     : اى ؟ عبداالله گفت منت مى نهید بر رسول خد
به خدایى که وحدانیت صفت ذات پاك او است که اگر یک تار   رسول خدا 

که در دسـت تـو باشـد،     موى یا آن قدر که از ناخن بچینند از آن مصطفى 
زار منت دارد و خـود  بدان بر تو بلکه بر جمله مؤ منان منت نهیم که جاى صد ه

تواند کرد؟ تو یک زن بـودى    کدام کس قیمت یک تار موى از آن مصطفى 
روى تو از ایشـان نیکـوتر نبـود و اصـل و      ، از جمله نه زن از آن مصطفى 

این ساعت نفاذ امر مى طلبى و مى خواهى . نسب تو از ایشان عزیزتر و کریم تر
هر چه مى گویى بر آن جمله روند و هیچ کس خلاف تو نکنـد، مـا خـون و     که

: عایشه گفت . گوشت و پوست مصطفاییم و میراث او و علم او در میان ما است
عبـداالله  . با تو بدین تن در ندهد و تو را آنچه مى گویى مسـلم نـدارد   على 
اطاعت کنم که او بـه مصـطفى    من در این باب با او منازعت نکنم و او را: گفت 
از من نزدیک تر و به میراث و علم اولى و سـزاوارتر اسـت کـه او بـرادر       

و شوهر دختر عم او، پدر دو فرزند او، وصى و شارستان  ،پسر عم  مصطفى 
 ـ و و پـدر  علم او است و تو در این بر چه کارى ؟ به خداى که آنچه ما در حق ت
چنانچه . تو کرده ایم شما هزگز شکر آن نتوانید گزارد و اگر هم بتوانید، نگزارید

عبداالله این سخنان را بگفت و از نزد عایشـه بازگشـت و بـه    . کردید آنچه کردید
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. آنچه بین او و عایشه رفته بود بـاز گفـت   ،آمده خدمت امیرالمؤ منین على 
  )178(. دانستم این سخنان تکرار خواهد شد مى: امیرالمؤ منین گفت 

در نبرد صفین نیز عبداالله فرمانده بخشى از سپاه بود و خود شجاعانه جنگیـد  
در جریـان  . یـادآورى کـرد   و حیله و تزویر عمرو بن عـاص را بـه علـى    

قصد داشت او را به نمایندگى خود انتخاب کند ولـى فریـب    حکمیت على 
ردگان سپاه نپذیرفتند در پیکار نهروان نیز عبداالله با خوارج مذاکره و حجـت  خو

او از . را بر آنان تمام کرد و بـا سـخنان وى شـمارى از راى خـویش برگشـتند     
به هر حـال از آغـاز خلافـت    . پیکار جمل تا سال چهلم هجرى والى بصره بود

در کنار وى بود تا آن که بنا  ،نظامى و اجتماعى ،در همه امور سیاسى على 
به روایتى در سال چهلـم هجـرى در سـخت تـرین شـرایط دوره حکومـت آن       
حضرت در حالى که بیشترین قلمرو خلافت دچار آشوب بود، وى را رها کـرده  

  )179(. و به مکه رفت و بخشى از اموال بیت المال بصره را نیز با خود برد
کتـاب    یکى گـزارش  : دو منبع در دست است  ،درباره بردن اموال بیت المال

که از الفاظ و کلمات آن  ،هاى تاریخى و دیگر متن نامه چهل و یکم نهج البلاغه
با این که ایـن  . عبداالله بن عباس بوده است برمى آید که مراد حضرت على 

نیز  گزارش ها هم در منابع اهل سنت و هم منابع شیعه آمده ؛ بین صاحب نظران
برخى مساله را به کلى انکار کرده و گـزارش هـاى   . در این مورد اختلاف است

تاریخ و حتى نامه نهج البلاغه را منکر شده انـد و برخـى ایـن گـزارش هـا را      
. طبرى و ابن اثیر و ابن ابى الحدید هر دو نظر را نقل کرده انـد . درست مى دانند

به بصره  از صلح امام حسن   ابن عباس پس  ،طبق گزارش دیگر طبرى )180(
ابـن ابـى الحدیـد    . برگشته و مقدار کمى از اموال را برداشته و به مکه رفته است

ابن ابى الحدیـد پـس از نقـل    . نظر اول و ابن اثیر راى دوم را صحیح مى شمارد
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مـن در ایـن مسـاله از    : آراى و بررسى و نقد آنها و ترجیح نظر اول مـى گویـد  
  . هستممتوقفین 

شمار زیادى . از فقها و علماى رجالى شیعه نیز در این باره سخن بسیار است
شـیخ محمـد    ،على فانى ،شهید ثانى ،علامه حلى ،از آنان چون سید بن طاووس

 )181(. و جعفر مرتضى عاملى این گزارش ها را جعل و دروغ دانسته اند ،طه نجف
ت ابن عباس را تضـعیف کـرده   و برخى چون کشى آن را نقل کرده و از این جه

نیز سخنانى در باره این مسـاله   )183(به هر حال ابن زبیر و قیس بن سعد  )182(. اند
برخى نیز در ایـن بـاره کتـاب مسـتقلى     . دارند و این کار را به او نسبت داده اند

  )184(. تالیف کرده اند
بـه   ،تـاریخى کسانى که این واقعه را درست مى دانند افزون بر گزارش هـاى  

نهج البلاغه چون اشـرکتک فـى امـرى و جعلتـک بطـانتى و       41فقراتى از نامه 
شعارى و انه لم یکن رجل فى اهلى اوثق منک و على ابـن عمـک قـد کلـب و     
قبلت لانب عمک ظهر المجن و لا، لابن عمـک آسـیت و لا ابـا لغیـرك و ایهـا      

  . المعدود کان عندنا من اولى الالباب استدلال کرده اند
کسانى هم که این گزارش ها را نادرست مى دانند نیز براى خود دلیـل هـاى   

  :زیادى دارند به شرح ذیل است 
و در مراسـم   )185(والى بصره بوده  ابن عباس تا شهادت حضرت على . 1

و در بیعـت مـردم بـا امـام حسـن       )186(. غسل و تدفین آن حضرت حاضر بـود 
و در  )187(داشت و امام او را بـه ولایـت بصـره منصـوب کـرد       نقش فعالى 

و در صلح امام با معاویه حضـور   )188(خلافت وى از بصره به معاویه نامه نوشت 
  . )189(داشت 
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 ،نوشـته و در آن  در باب نامه اى که گفته شده ابن عبـاس بـه علـى    . 2
امیرمؤ منان را متهم به خونریزى کرده و بردن اموال را کمتر از ریختن خون یک 

همـراه    گفته اند که اولا در، تمام این جنگ ها ابن عبـاس   ،مسلمان دانسته است
بود، و شمشیر مى زد، چگونه ممکن است چنین سخنى بگوید، ثانیـا،   على 

با ریختن خون مسلمانان مقایسه کـرده و   در این نامه ابن عباس سرقت اموال را
خطا کردن شخص دیگرى را بر فرض که خطا باشد دلیل خطا کارى خود گرفته 
است و از شخصیتى چون ابن عباس بعید است که چنـین مقایسـه و مغالطـه اى    

  . کند
اگر ابن عباس چنین کارى مى کرد، امویان آن را با بوق و کرنا همـه جـا   . 3

  . این قضیه مشهور مى شدپخش مى کردند و 
پس چـرا معاویـه کـه بسـیارى از      ،اگر چنین کارى مى کرد از او سر زده. 4

اگر ایـن مسـاله   . را به خود جلب کرد درصدد جلب او برنیامد والیان على 
درست مى بود و کدورتى بین على و ابن عباس بود، قطعا معاویه از آن اسـتفاده  

هر کس به متون و منابع بنگرد . 5. بن عباس برمى آمدمى کرد و درصدد جلب ا
چـه درگیـرى هـاى بـا      علـى   ،و در مى یابد که ابن عباس پس از شهادت

را بیـان کـرده و از وى    معاویه داشته و پیوسته ویژگى ها و فضـایل علـى   
ده و سـختى  خاندان گرامى اش دفاع مى نموده و در این راه رنج هاى فراوان بر

هاى بى شمار دیده است و اگر این واقعه درست مى بود باید کار واژگونـه مـى   
  . شد

بزرگـوار و   ،و بحر فقیه و دانشمند، آگاه بـه احکـام   ،ابن عباس حبر است. 6
  . بلند مرتبه و سرزدن چنین کارى از وى بسیار دور مى نماید
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امویـان خطـر    چون ابن عباس شخصیت بزرگوارى بوده و همیشـه بـراى  . 7
و آنان را بدین عمل متهم کـرده و ایـن دروغ را    ،بزرگى به شمار مى رفته است

  )190(. حق وى ساخته و منتشر کرده اند، تا از موقعیت وى بکاهند
در الغــارات کســانى را کــه از علــى ) ه 280متوفــاى (ابــن هــلال ثقفــى . 8
  )191(. نام نبرده استاما از عبداالله عباس  ،بریده اند بر شمرده 
در الفتوح به درگیـرى زیـادى و ابوالاسـود و    ) ه 314متوفاى (ابن اغثم  -9

اشاره کـرد، ولـى از بـردن     سرزنش عبداالله به ابوالاسود و نامه آنان به على 
. تنها آن را توطئه اى از سوى ابوالاسـود دانسـته اسـت    ،اموال سخن نگفته است

)192(  
نهج البلاغـه چنـین    41ز گزارش هاى تاریخى و به ویژه از نامه به هر حال ا

ولى این  ،بر مى آید و که این واقعه صحت دارد و چنین حادثه اى رخ داده است
و آیا مصرف شده یا ) برخى گفتند شش میلیون درهم بوده(که اموال چقدر بوده 

اما مسئله  .نمى توان سخن قاطعى گفت ،نه و اگر مصرف شده در چه راهى بوده
مهم تر این که مدارکى در دست است که نشان مى دهد ابن عباس این امـوال را  

یعقوبى پس از اشاره به نامه . به بیت المال برگردانده و به کار خود بازگشته است
 ،و نامه هاى وى به ابن عباس دایر بر باز گرداندن امـوال  ابوالاسود به على 

نامـه دیگـرى بـه او     عباس اموال را برگردانـد، علـى   چون ابن : مى نویسد
  )193(. و متن نامه بیست و دوم نهج البلاغه را آورده است ،نوشت

نیز روایتى است که نشان مى دهد ابن عبـاس   )194(در مکارم الاخلاق طبرسى 
  . اموال را برگردانده است

به مدینه رفت و  و صلح امام حسن  ابن عباس پس از شهادت على 
. به تدریس علوم اسلامى پرداخت و در همه دوران معاویه بدین کار مشغول بود

آن گاه که یزید از اهل مدینه بیعت مى خواسـت بـه مکـه     ،پس از مرگ معاویه
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وى را از رفـتن بـه کوفـه     ،از مکـه  و به گاه خروج امام حسـین   )195(رفت 
نرفت و با محمد حنفیه در مکه  و خود همراه امام حسین  )196(برحذر داشت 

  . ماند

  )197(ابن عباس و ابن زبیر 
ابن عباس و محمد حنفیه بزرگان بنى هاشـم   پس از شهادت امام حسین 

ابن زبیر با اصرار و پافشارى زیاد از آنـان بیعـت مـى خواسـت و آن دو     . بودند
ابن زبیر به آزار آن دو پرداخت و خواست هر دو را در آتـش  . تناع مى کردندام

سرانجام بر . بسوزاند که نیروهاى مختار از کوفه رسیدند و آن دو را نجات دادند
اثر اذیت و آزار بین آن دو طایف رفتند و چندى نپاییـد کـه ابـن عبـاس در آن     

را لبیـک گفـت و   هجـرى در هفتـاد سـالگى دعـوت حـق       68سامان به سـال  
. درگذشت و محمد حنفیه بر وى نماز گزارد و بـر قبـر او خیمـه اى برپـا کـرد     

مشهور است که پرنده اى سفید بیامد و در کفنش داخل شـد و هـر چـه گشـتند     
  )198(. پرنده را نیافتند

  شمایل عبداالله بن عباس 
لت بلند بالا، قوى هیکل و پـر صـو   ،وى مردى زیبا رو، زبان آور، سخن دان

. چشمانى زیبا و چهره اى گشاده داشت و با صورتى گرد و ریش فرو افتاده. بود
و زود  ،عاقل ترین ،بردبارترین ،وى از داناترین. روى بینى اش کمى برجسته بود

. از مرگ نابینا شـد   فهم ترین مردم و سیاستمدارى زیرك بود و چند سال پیش 
)199(  

را عهـده دار   -سقایت و رفـادت   -که عبداالله بعد از پدر دو منصب بزرگ م
املاك و باغ هایى نیـز داشـت و از    ،بود و افزون بر ارث پدر مقررى بیت المال

  . صحابه ثروتمند به شمار مى رفت
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  فرزندان عبداالله بن عباس 
 ،عثمان ،عبدالرحمان ،عبیداالله ،محمد، فضل ،عباس ،وى هفت پسر به نام هاى

غیر از على که کوچـک تـرین   . على و دو دختر به نام هاى لباله و اسماء داشت
از على  ،ریاست و ادمه نسل عبداالله ،خلافت. پسر وى بود، نسل دیگران بر افتاد

ولى  ،گفته شده پسرى نیز به نام سیلط داشته که او را ابتدا از خود نفى کرده. بود
  )200(. سرانجام وى را به فرزندى پذیرفت

  )117-40(على بن عبداالله بن عباس 
و مادرش زرعه دختر یکـى از پادشـاهان    )201(کنیه اش ابوالحسن و ابومحمد 

هجرى و بنا بر بیشتر منابع در  41على در سال چهل یا  )202(. چهارگانه کنده بود
و آن حضرت او را على نـام نهـاد و    )203(به دنیا آمد  شبى که صبحش على 

تنى تناور، پاهایى بزرگ  ،او صورتى زیبا، قدى کشیده )204(. حق وى دعا کرددر 
نزد اهل  )205(بزرگوار، سخن آور و آگاه به فقه و حدیث بود . و ریشى بلند داشت

هر گاه به مکه مى آمد تمام مجلس و حلقه هاى درس . حجاز مقامى والا داشت
ى پیوستند و تا وقتـى او  مسجدالحرام تعطیل مى شد و همه به خلق درس وى م

وى را  )206(. در آن جا بود هیچ مجلسى درسى غیر از درس او تشکیل نمى شـد 
گوینـد پانصـد   . سجاد و ذوالثفنات نیز مى گفتند، چرا که نماز بسیار مى خوانـد 

. اصله درخت زیتون داشت و در پاى هر یک هر روز دو رکعت نماز مى گـزارد 
  )208(. ت و رفادت مکه را عهده دار بوداو نیز پس از پدر، سقای )207(

  على بن عبداالله و امور سیاسى 
به بنـدگى یزیـد بیعـت     در واقعه حره که از اهل مدینه به جز امام سجاد 

ماموران او را گرفته و براى بیعت بردنـد و  . گرفته مى شد، على هم در مدینه بود
بودند او را شفاعت کردند تـا او نیـز    که دایى هایشان که از فرماندهان سپاه یزید
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در فتنه ابن زبیر پیوسته همراه پـدرش بـود و آن    )209(. بیعت کند امام سجاد 
پـدرش بـه   . گاه که ابن زبیر عبداالله را به طایف تبعید کرد وى نیز به طایف رفت

گاه مرگ به او وصیت کرد که از قلمرو ابن زبیـر خـارج شـود و بـه شـام نیـز       
عبـدالملک  . او پس از پدر به عبدالملک پیوسـت  )210(. عبدالملک بن مروان برود
نـامم علـى و کنیـه ام ابوالحسـن اسـت      : پاسـخ داد  : از نام و کنیـه وى پرسـید  

از آن پس در دمشـق پیوسـته   . )211(عبدالملک کنیه وى را به ابومحمد تبدیل کرد 
علیه مصعب بن زبیر شـرکت  و در جنگ عبدالملک  )212(در کنار عبدالملک ماند 

با امـان   ،کرد و به گاه مشورت عبدالملک با فرماندهش درباره امان دادن مصعب
  )213(. دادن مصعب مخالفت کرد

ابن زبیر را رها کرد و به عبدالملک پیوسته بود همواره نزد  ،از آن جا که على
وى بزرگ و محترم شمرده مى شد، و حتى با او بر سر یک سفره غذا مى خورد 

از آن پـس نظـر    ،تا این که همسـر مطلقـه عبـدالملک را بـه زنـى گرفـت       )214(
بـن  بـه دوران ولیـد   . )215(عبدالملک از او برگشت و زبان به بدگویى وى گشود 

ولیـد کـه بـدگویى    . عبدالملک اذیت و آزار بسیار دید و دوبار او را شلاق زدند
پدرش را درباره على بن عبداالله شنیده بود، به آزار او پرداخت و او را بـه جـرم   
. آن که با مادر فرزندان خلفا ازدواج مى کند تا ارزش آنها را بکاهـد، شـلاق زد  

زند کنیز عبداالله بن عباس بود واداشـت تـا از   بار دیگر ولید، سلیط، را که فر )216(
  . على بن عبداالله میراث بخواهد و در این جریان سلیط کشته شد

 ،ولید، على بن عبداالله را گرفته و بر سرش روغن مالیده و در آفتاب واداشـته 
زندانبان هر روز او . سپس او را شلاق زده جبه پشمین پوشانده به زندان انداخت

. ده و در آفتاب وا مى داشت تا از سلیط و قاتل وى چیزى بگویـد را بیرون آور
  )217(. پس از آن وى را به حجر تبعید کرد و تا مرگ ولید بدان جا بود
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به حکومت رسید على را به دمشـق  ) ه 99-96(چون سلیمان بن عبدالملک 
مى  و او به شراة رفت چرا که خود در مورد این مکان روایاتى نقل )218(باز آورد 

نیز وى را به جرم آن که سخنانى ) 125-105(به فران هشام بن عبدالملک . کرد
شلاق زده و وارونه بر شتر سوار  ،درباره به حکومت رسیدن نوه هایش مى گفت

کرده و در شهر بگرداندند و جارچى جار مى زد که این على بن عبداالله دروغگو 
 )219(به فرزندان من خواهد رسید  است و او بر بالاى شتر فریاد مى زد که خلافت

عبداالله بن على شام را گرفت و امویان را قتل عام کـرد و    و آن گاه که فرزندش 
ضـربه شـلاق زده و در    120جنازه هشام را از گور درآورده به انتقـام پـدرش   

  )220(. آتش سوزاند
. باغ ها و مزارع بسیار داشت ،نزدیک دمشق ،شراة ،على بن عبداالله در ناحیه

چهـار   -بهشـت کوچـک    -یک باغ وى در یک فرسخى دمشق به نـام جنینـه   
او در روستاى حمیمه در ناحیه شراة بر شام به حجـاز  . جریب یا بیش از آن بود

مسکن گرفته بود و هر کس از این راه مى گذشت و نیازمند بود به او کمک مـى  
پسـر و ده   22: آن که داراى فرزنـدان بسـیار شـد    پیوسته آن جا بود تا)221(. کرد

: مشاهیر آنان هشت تن بودنـد  )222(. دختر، و بیشتر آنان در زمان حیات او مردند
و همـه   )223(عبداالله و عبدالصـمد،   ،اسماعیل ،صالح ،عیسى ،محمد، داود، سلیمان

فـه  آنها به جز محمد که درگذشته بود، همراه ابولعباس سـفاح از حمیمـه بـه کو   
محمد . و در دولت عباسیان به امارت شهرها و ولایات منصوب شدند )224(آمدند 

بزرگ ترین پسر وى بود و تنها چهارده سال از پدرش کوچک تر بود سـرانجام  
یـا هشـتاد سـالگى در     78هجرى در سن  118یا  117على بن عبداالله در سال 

داد و اسرار خـویش  و پسرش محمد را جانشین خود قرار  )225(حمیمه درگذشت 
  )226(. را بدو سپرد
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  فرزندان على بن عبداالله بن عباس 
  ابوالحسن اسماعیل . 1

هجـرى در   103اسماعیل یکى از پسران على بن عبداالله اسـت کـه در سـال    
هجرى که با دیگر خاندان عباسى بـه کوفـه    132و تا سال  )227(حمیمه زاده شد 

از سـوى   132ظهور دولـت عباسـى    پس از. در آن جا مى زیست )228(گریخت 
کسـکر، مصـر و    ،سفاح منصور و مهدى به امارت اهواز، موصل و فارس بصـره 

سـفاح در  ) ه 141-133(بـه هنگـام ولایـت او بـر موصـل      . کوفه منصوب شد
و او که در آن جا بـود بـر جنـازه    ) 136( ،پایتخت عباسیان در گذشت ،هاشمیه

چنـان خشـم    ،بیـوه سـفاح   ،ل بـا ام سـلمه  ازدواج اسماعی)229(. سفاح نماز گزارد
منصور خلیفه را برانگیخت که درصدد عزل و توبیخ وى برآمد، اما او ام سلمه را 

موصـل   ،منصور او را بر ولایـت  )230(. طلاق داد و رضایت منصور را فراهم آورد
و  137در سال هاى . هجرى در مقام خود باقى بود 141باقى گذاشت و تا سال 

هجـرى کـه    145و در سـال   )231(. از طرف منصور امیرالحاج بـود  ،هجرى 142
که شورش او عراق و فارس  ،والى فارس بود از مقابله با سپاه ابراهیم بن عبداالله

  )232(. و اصطخر را رها کرده به دژ ابجرد پناه برد ،را فرا گرفته بود، سرباز زده

  ). ه 133متوفاى (ابوسلیمان داود . 2
زاده شد و تا زمان سفر تاریخى خاندان عباسـى در کوفـه در   داود در حمیمه 
به روزگار امویان از یاران خالد بن عبداالله والى کوفـه بـود و   . آن جا مى زیست

به دوران هشـام کـه یوسـف بـن عمـر       )233(. خاالد او را بسیار گرامى مى داشت
ن علـى  جانشین خالد و والى کوفه شد و به حساب هاى او رسیدگى کرد، داود ب

. را به گرفتن زمین و اموال زیاد از خالـد مـتهم کـرد    و زید پسر امام سجاد 
هشام آنان را از مدینه به دمشق احضار و براى محاکمه به کوفه نزد یوسـف بـن   
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احضار و محاکمه آن دو سبب شد تا زیـد بـه قیـامى زود رس     )234(. عمر فرستاد
نه با زید بیعت مى کردند، داود حاضر بـود و  آن که که شیعیان مخفیا. دست بزند

زید را از اعتماد بر کوفیان بر حذر داشت و چون زید آماده قیام شد، داود کوفـه  
  )235(. را ترك کرده به مدینه رفت

به هنگام درگذشت هشام بـن عبـدالملک   . داود بسیار به دمشق سفر مى کرد
. رش محمـد گـزارش کـرد   در دمشق بود و خبر مرگ هشام را به بـراد ) ه 125(

بر ضد ولیـد بـن   ) ه 126(همچنین در زمان شورش یزید بن ولید بن عبدالملک 
در دمشق بود که از او خواستند تا بـا خلیفـه   ) ه 125-126(یزید بن عبدالملک 

  )236(. جدید بیعت کند، ولى او نپذیرفت
 داود با دیگر خاندان عباسى در حمیمه شام مى زیسـت تـا ایـن کـه امویـان     

در این هنگام خاندان عباسـى مخفیانـه بـه    . ابراهیم امام را گرفته به حران بردند
کوفه مى رفتند که در بین راه به داود و موسى پسرش کـه از عـراق بـه حمیمـه     
. حرکت مى کردند، برخوردند، داود علت حرکت دسته جمعى آنان را جویا شـد 

ه سود آنان آگاه کـرد و گفـت   سفاح او را از دستگیرى ابراهیم و قیاام ابومسلم ب
  :داود گفت . که خود او مى خواهد در کوفه خروج کند

مروان بن محمد، با  ،در حالى که پیر امویان ،تو مى خواهى در کوفه قیام کنى
بـا سـپاهى    ،ابن هبیره ،و بزرگ عرب ،سپاه شام و جزیره بر عراق مشرف است

  !فراوان در عراق است ؟
پـس از  . هر کس به زندگى دل ببندد خوار مى شوداى عمو : سفاح پاسخ داد

و با  )237(این گفت و گو داود با پسرش به سفاح پیوست و همه روانه کوفه شدند 
وى در کوفه مخفى بودند تا آن که سپاهیان خراسان آنان را پیدا کرده براى بیعت 

  . با مردم به مسجد بردند
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اى مـردم سـخن بگویـد و در    هنگام مراسم بیعت که سفاح بر منبر رفت تا بر
اثناى سخن زبانش بند آمد، داود که سخنورى زبر دست بود به پا خواست و در 

  :حقانیت و برترى بنى هاشم خطبه اى رسا ایراد کرد و ضمن آن گفت 
امام میان شما نبود مگر علـى بـن ابیطالـب و      پس از پیامبر  ،اى کوفیان

  )238(. ام کرده استاین کسى که اکنون قی
اولین کس بود که امارت یافته و به ولایـت کوفـه    ،پس از بنیاد دولت عباسى

و یمـن و امـارت    ،یمامـه  ،مدینه ،امارت مکه ،و در همان سال )239(منصوب شد 
در حجاز حدود هشتاد تـن از امویـان را گـرد آورده و    . حج نیز بدو سپرده شد

از این کشتار   پس  )240(. و مدینه ویران کردبکشت و آثار دولت اموى را در مکه 
  . کرد )241(در مسجد الحرام به کعبه تکیه داد و خطبه اى خواند عفو عمومى اعلام 

و نیـز یـاران امـام صـادق      ،یـاران نفـس زکیـه    ،به هنگام امارتش بر مدینـه 
 را تحت پیگرد قرار داده و بـه آزار آن دو پرداخـت و قصـد داشـت امـام      

را به شهادت برساند که آن حضرت او را نفرین کرده و همـان شـب    صادق 
  )242() ه 133(. به هلاکت رسید

  فرزندان داود 
موسى بن  )243(. داود و على داشت ،سلیمان ،داود چهار پسر به نام هاى موسى

. داود یکى از افرادى بود که از شام به کوفه آمد و، تا ظهور دولـت مخفـى شـد   
موسى نیز در اداره امور به او کمـک مـى    ،هنگامى که داود امارت حجاز داشت

  )244(. کرد و هنگام مرگ او در مدینه جانشین خود کرد
برخى از نوادگان داود در شـمار فقیهـان و محـدثان درآمدنـد کـه ابوایـوب       

 او در فقه و حدیث به درجه اى رسیده بود که. سلیمان بن داود یکى از آنان بود
یکى دیگر از آنان عبـداالله بـن محمـد اسـت کـه      . با احمد حنبل برابرى مى کرد
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او در جست و جوى حدیث سفرهایى بـه شـام و   . قاضى گرگان و طبرستان شد
صالح بن موسـى نیـز کـه از سـوى هـارون      . دیگر مراکز علم روزگار خود کرد

  )245(. فرماندار بصره شد از نوادگان داود بود

  ) ه 142-79(سلیمان ابوایوب . 3
سلیمان در حمیمه از کنیزى به نام سعدا از اسیران صغد که عبدالملک مـروان  

او در بین پسـران   )246(او را به على بن عبداالله بخشیده بود زاده شد، ) ه 65-86(
على مقامى بزرگ داشت به حدى که پدرش هنگام مرگ او را وصـى خـود در   

ان و دو پسرش محمد و جعفـر جـزو آن دسـته از    سلیم )247(. امور مالى قرار داد
خاندان عباسى بودند که هنگام دستگیرى ابراهیم امام از حمیمه به کوفه گریخته 

  )248(. و تا ظهور دولت در آن جا مخفى شدند
برخورد،   نرم خو، خوش  ،بخشنده ،سلیمان مردى بزرگوار، بردبار، با گذشت

ا که بر مردم ولایتش بـراى دریافـت مالیـات    از آن ج )249(. مهربان و وفادار بود
در مـدت امـارتش در بصـره    . او را بسیار بزرگ مى داشـتند  ،سخت نمى گرفت

راه ها را اصـلاح کـرد و    ،کارهاى نیک بسیار انجام داد، مساجد بسیارى ساخت
در راه بصره به مکه ستون هایى بر پا کرد تا مسـافران راه را گـم نکننـد، بـراى     

ب آشامیدنى شیرین فراهم کرد، هر سـاله در شـب عرفـه بنـدگان     اهالى بصره آ
. بسیارى را آزاد کرد و براى رفاه حال زائران کعبه اموال فراوانى خرج مى کـرد 

نزد سفاح و منصور مقامى ارجمند داشت و آنان او را محترم شمرده بزرگش  )250(
  )251(. منصور درآمد قلمرو او را به خودش واگذاشته بود. مى داشتند

مهرجان قذق و کوره هاى دجله را یـک جـا    ،عمان ،سفاح ولایت هاى بصره
. هجرى از سوى سفاح امیرحجاج بود 135به او واگذاشته بود، همچنین در سال 

در ابتدا امارتش بر بصره گروهى از امویان را که لباس هاى فاخر پوشیده بودند 
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بکشت و جنازه آنـان را بـر راه   و در شهر با تکبر و غرور راه مى رفتند گرفته و 
ولى پس از این خشونت اولیـه او نسـبت   )252(هاا افکند که خوراك سگان شدند، 

به امویان از همه عباسیان مهربانتر و قلمرو او از هر جاى دیگر براى آنـان امـن   
تر بود تا آن جا که بنى امیه از هر جا فرار مى کردند به او پناه مى بردند و چون 

  )253(. ر ولایت وى در امان بودند ابومسلم به او لقب کنف الامان داده بودامویان د
به دوران منصور همچنان بر ولایت خود باقى بود تا آن که بـرادرش عبـداالله   

منصـور  . با فرماندهان و نزدیکانش به او پناهنده شد ،پس از شورش و شکست
براى عبداالله امان فرستاد هر چه کوشید تا به عبداالله دست یابد موفق نشد، بارها 

و از سلیمان خواست که عبداالله را تسلیم او کند، ولى سلیمان از تحویـل عبـداالله   
به منصور خوددارى کرد، از این رو منصور سلیمان را از حکومت بصره برداشت 
تا بتواند بر عبداالله دست یابد، سلیمان و عیسى که جان عبداالله را در خطر دیدند 

او شفاعت کرده و برایش امان نامـه گرفتنـد و عبـداالله را نـزد او      نزد منصور از
 )254(. بردند، ولى منصور به پیمان خود وفا نکرد و عبداالله را بـه زنـدان انـداخت   

منصور دوباره سلیمان را به ولایت بصره منصوب کـرد   ،پس از دستگیرى عبداالله
 63سـلیمان در  . هجرى بر مقام خـود بـاقى بـود    143تا زمان مرگش در سال 

سالگى در بصره در گذشت و برادرش عبدالصمد بر وى نماز گـزارده در همـان   
  )255(. شهر به خاك سپرده شد

 ،عبـدالرحمان  ،علـى  ،موسـى  ،سلیمان یازده پسر به نام هاى محمد، ابـراهیم 
و جعفر و دو دختـر بـه نـام هـاى عایشـه و       ،اسحاق ،عبداالله ،عسى ،عبدالرحیم
  . زینب داشت
از طرف منصور ولایت کوفه و بصـره را داشـت و از سـوى مهـدى و      محمد

عمـان و   ،اهـواز، یمامـه   ،هارون و هادى نیز به ولایت بصره و توابع آن فـارس 
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به دوران منصور ابن ابى العوجـا را کـه از سـراان زنـدیقان     . بحرین منصوب شد
بـود شکسـت   شمرده مى شد کشت و ابراهیم بن عبداالله را که در کوفه قیام کرده 

  . داده به قتل رساند
عبداالله از سوى مهدى فرمانـدار یمـن شـد و عبـدالرحمان از سـوى هـارون       

سـند و   ،مدینـه  ،اسحاق نیز از طرف هارون به ولایـت بصـره  . ولایت سند یافت
  )256(. مصر و از سوى امین به فرماندارى حمص و ارمینیه منصوب شد

شـجاع و دانشـمند،    ،خصى بخشندهابوالقاسم جعفر از بزرگان بنى هاشم و ش
مال فـراوان فرزنـدان صـالح و     ،شرافت ،امارت. آقا و پر هیبت و بزرگمنش بود
هجرى درگذشـت چهـل    174هنگامى که در سال . بندگان زیاد را با هم داشت

برخى از فرزندان او بـه امـارت ولایـات و    . پسر و چهل دختر از وى باقى ماند
از نوادگان وى از فقیهان و محدثان صاحب نام و شمارى . شهرها منصوب شدند

بودند؛ از جمله آنان جعفر سمت قاضى القضا، سر مـن راى یافـت و مـدتى نیـز     
اسماعیل بن جعفر در زمان مامون از پوشیدن لباس سبز امتناع . قاضى بصره بود

امارت آن  ،کرد و ابراهیم نوه این اسماعیل به هنگام حمله صاحب الزنج به بصره
  )257(. را داشت و از رویارویى با او سرباز زده به بغداد گریخت شهر

  ابوالفضل صالح . 4
و تا هنگام سفر تـاریخى   )258(صالح در حمیمه از کنیزى به نام سعدا زاده شد 

  خاندان عباسى از

  )185-105(ابومحمد عبدالصمد . 5
هجـرى در روسـتاى حمیمـه از کنیـزى کـه مـادر        105عبدالصمد به سـال  

و تا هنگام سفر تاریخى خاندان عباسى به کوفه که )259(اسماعیل نیز بود زاده شد 
پـس از ظهـور سـفاح در     )260(. خود او نیز همراه آنان بود در آن جا مى زیسـت 
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ه و فتح دمشق و محاصر ،قنسرین ،جزیره ،جنگ با مروان و فتح شهرهاى موصل
و همراه عبداالله که ولایت دمشق داشت در آن جا ماند به سـال  )261(شرکت داشت 

هجرى که اهالى قنسرین طغیـان کردنـد، عبـداالله او را بـه سـرکوبى آنـان        133
  )262(. فرستاد که او شکست خورده بازگشت

هنگامى که عبداالله بن على در شام علیه منصور شورش کـرد، عبدالصـمد در   
ار عبداالله بود و به ولى عهدى او و فرماندارى جزیره منصوب شـد؛ امـا ولـى    کن

عهدى او چندان نپایید و در پیکار عبداالله با ابومسـلم کـه بـه شکسـت عبـداالله      
انجامید، وى اسیر و نزد منصور فرستاده شد، ولـى پـیش از آن کـه منصـور در     

منصــور از وى مــورد او تصــمیمى بگیــرد، بــرادرانش از او شــفاعت کردنــد و  
به دوران منصور و دیگر خلفاى عباسى به امـارت ولایـت هـاى     )263(. درگذشت

ه ) 162-161( ،ه جزیـره ) 159-155(ه مدینـه   149-146مختلفى چون مکه 
بـه   )265(. و چندین سال به امارت حج منصوب شـد  )264(و بصره ) ه 176( ،دمشق

نیـز آن جـا بـود و چـون      او) ه 145(هنگام امارت برادرش اسماعیل بر فارس 
فرستاده ابراهیم بن عبداالله آهنگ فتح آن دیار کرد این دو برادر اصـطخر، مرکـز   

  )266(. فارس را رها کرده و در دژ ابجرد موضع گرفتند
از شگفتى هاى زندگى عبدالصمد این که او با که در منزل عیسى بن موسى از 

ایـن    ولى بـه پـاداش    ،شتولایت عهدى نصب مهدى به این مقام نقش فعالى دا
دیگـر آن کـه گرچـه در     )267(. عمل در دوران مهدى مدتى را در زنـدان گذرانـد  

اما هیچ یک از دندان هاى او نیفتاده بود؛ زیرا دندان هایش . اواخر عمر نابینا شد
مـورد دیگـر آن کـه بـین تولـد او و      . از هر طرف یک قطعه به هم چسبیده بود

سـال فاصـله    67سال و بین مرگ آنان  44) 117-60(برادرش محمد بن على 
شگفتى دیگر آن که به روزگار خود نزدیک ترین بنى هاشم بـه هاشـم    )268(. بود
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در نسب بود؛ براى مثال او و یزید بن معاویه در نسب به عبد مناف یکسان بودند 
مورد دیگـر آن اسـت   . سال فاصله بوده است 121در حالى که بین مرگ آن دو 

او پشت هفتم از فرزندان پدر خود را درك کـرد و چـون مـى خواسـت بـه      که 
  )269(. عموى جدت اجازه ورود مى خواهد: حضور هارون بار یابد، مى گفتند
هجرى به دوران هارون در بغداد درگذشت  185سرانجام عبدالصمد در سال 

خاك سپرده و هارون شبانه بر او نماز گذارد و در قبرستان باب البردان بغداد به 
  )270(. شد

  )ه 147-95(ابومحمد عبداالله الاصغر . 6
و تـا   )271(هجرى در حمیمه از کنیزى به نام لبنى زاده شد  95عبداالله در سال 

هنگام سفر تاریخى خاندان عباسى که او نیز همـراه آنـان بـود، در آن جـا مـى      
 ،زیـرك  ،صـاحب راى  ،با هیبت پر صولت ،او مردى سخنور، شجاع )272(. زیست

. که بسیارى از مورخان او را سفاح دانسته انـد  )273(جبار، و به حدى خونریز بود 
  . صورتى زیبا، پوستى سفید، و بازوانى باریک بالایى اش برمى گشت )274(

هجـرى در   129در سـال  ) ه 130متوفـاى  (هنگامى که عبداالله بـن معاویـه   
بـرادرش   ،عبداالله بن على فارس و جبال چیره شد شمارى از بنى هاشم از جمله

عیسى و دو برادرزاده اش منصور و سفاح که بعدا خلیفه شدند به او پیوسته و به 
امارت ولایات و شهرها منصوب شدند، ولـى امـارت آنـان دیـرى نپاییـد و در      

رخ داد  ،پیکارى که بین عبداالله بن معاویه و سپاه امویان به فرماندهى ابن ضـباره 
شکست خورد و عبداالله بن على و منصـور را کـه اسـیر شـده     عبداالله بن معاویه 

ابن ضباره عبداالله را دشنام داد و منصـور را شـلاق زد و   . بودند نزد ضباره بردند
قصد داشت هر دو را بکشد که حرب بن قطـن هلالـى آنـان را شـفاعتت کـرده      

. آزاد کردمنصور را آزاد و عبداالله را نزد مروان فرستادند و مروان او را بخشید و 
)275(  
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 ،عبداالله و تنى چند از عباسیان او را تا دمشـق  ،امام ،هنگام دستگیرى ابراهیم
و چون احتمال دستگیرى آنان نیز مى رفت از دمشق بـه   )276(همراهى مى کردند 

حمیمه برگشته و از آن جا روانه کوفه شده و تـا ظهـور دولـت عباسـى مخفـى      
هر کس جنگ با مـروان را  : وى اعلام کردپس از ظهور سفاح آن گاه که . شدند

تنها عبداالله بود که به این نـدا پاسـخ    )277(. بر عهده بگیرد جانشین من خواهد بود
او به پیروزى خـود در  . داد و در مقام فرمانده سپاه عهده دار جنگ با مروان شد

 ـ   ،این پیکار اطمینان داشت ه زیرا هم از امویان و هم از بنى هاشم شـنیده بـود ک
و عقیده داشت که این شـخص خـود   . )278(عین پسر عین مروان را خواهد کشت 

به پیکارى که در زاب بالا نزدیک موصـل روى داد، مـروان را شکسـت    . اوست
 ،داده و به سرعت به تعقیب او پرداخت و در پى او شهرها و ایالت هاى موصـل 

و مصـر را در نوردیـد تـا آن کـه سـرانجام       ،فلسـطین  ،دمشق ،قنسرین ،جزیره
برادرش صالح در بوصیر مصر به مروان دست یافته او را کشت و سرش را نـزد  

  )279(. عبداالله و او آن را نزد سفاح فرستاد
. عبداالله در انتقام گرفتن از امویان بیشتر از دیگر عباسیان پافشارى مـى کـرد  

تن از امویان را گـرد آورده و طـى   در فلسطین کنار نهر ابوفطرس حدود هشتاد 
اهالى دمشق را پس از محاصـره اى   )280(. مراسمى کشت و بدن آنان را مثله کرد

طولانى امان داد و چون دروازه هاى شهر گشوده شد، تا ظهر پنجاه هزار تـن از  
سپس به نبش قبـر خلفـاى امـوى     )281(. نظامى و غیر نظامى را از دم تیغ گذراند

هشام و دیگر خلفاى اموى به جز عمـر   ،یزید، عبدالملک ،معاویه پرداخت و قبر
بن عبدالعزیز را در دمشق و دیگر شهرهاى شام نبش کرد و استخوان هاى آنـان  

را که مومیایى شده بود و سالم مانده بود، پس  ،را در آورده سوزاند، جنازه هشام
  )282(. سوزاند  تازیانه زد ؛ در آتش  120از آن که 
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از سـوى سـفاح بـه امـار، شـام و       ، پس از کشتن مروان و فتح دمشقعبداالله
به دوران سفاح که بیشتر به تعقیـب و کشـتار امویـان    . مرزهاى روم منصوب شد

سفاح بـه   )283(. او شورش هاى بسیارى را در شام و جزیره سرکوب کرد ،گذشت
منصور را که در  هنگام مرگ پیمان خود را زیر پا نهاده عبداالله را نادیده گرفته و

سفر حج بود جانشین خود کـرد، چـون عبـداالله از مـاجرا آگـاه شـد از جنـگ        
او معتقد بود که در . تابستانى دست کشیده به دمشق بازگشت و عزم خلافت کرد

سفاح او را جانشین خود کرده است ؛ از  ،آغاز دولت و به هنگام جنگ با مروان
ى خواست و چون برخى از آنـان گفتـه   این رو شمارى از سران سپاه را به گواه
و شامیان بـه خلافـت خـود     ،سربازان ،اش را تصدیق کردند، از فرماندهان سپاه

عبدالصمد را ولى عهد خود کرده امارت جزیره را بـه او    بیعت گرفت و برادرش 
رقـه و دمشـق را    ،جزیـره  ،قنسـرین  ،حـران  ،پس از انجام مراسم بیعت)284(. داد

منصور نیز ابومسـلم را  . ى یکسره کردن کار، آهنگ عراق کردتصرف کرد، و برا
با سپاه خراسان به مقابله وى فرستاد و بدین گونه دو کس که بنیاد دولت عباسى 
بر قدرت شمشیر و نیروى تدبیر آنان اسـتوار شـده بـود، رو در روى هـم قـرار      

، امید زیـادى  به سپاه عبداالله که از شامیان و خراسانیان تشکیل شده بود. گرفتند
نبود و زیرا شامیان به جهت کشتارهاى بى رحمانه وى دل خوشى از او نداشتند 
و به جهت بدگمانى که عبداالله به خراسانیان پیدا کرد شمار زیادى از فرمانـدهان  

بدین گونه در سپاه او کسـى  . و سربازان خراسانى حدود هفده هزار را گردن زد
به هر حـال پیکـار در نصـیین    . د کم پیدا مى شدکه تمایل به پایدارى داشته باش

درگرفت و پس از چهار مـاه نبـرد سـخت عبـداالله شکسـت خـورده بـا یـاران         
منصور کـه هنـوز    )285(. نزدیکش به بصره گریخته به برادرش سلیمان پناهنده شد

خطر را پایان یافته نمى دید با اصرار زیاد و نامه ها و امان نامه هـایى پیـاپى از   
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ن خواست که عبداالله را تحویل دهد، ولى سلیمان امتناع مى ورزید، منصور سلیما
برادران عبـداالله  . سلیمان را از ولایت بصره عزل کرد ،براى دست یابى به عبداالله

که جان او را در خطر مى دیدند نزد منصور از او شفاعت کـرده و بـرایش امـان    
نصور به پیمان خود وفا نکـرده  ولى م. نامه گرفته و سپس او را نزد منصور بردند

مدتى دراز او را به زندان انداخت ؛ سپس او را به عیسى بـن موسـى بـرادرزاده    
منصور قصـد  . اش که ولى عهد نیز بود، سپرد و تاکید کرد که مخفیانه او را بکشد

داشت که عبداالله را به دست عیسى بکشد و سپس عیسى را به اتهام قتل عبـداالله  
و بدین گونه از شر هر دو رقیب رهایى یابد؛ اما عیسـى احتیـاط    از میان بردارد

منصور که در اجراى نقشه خود ناکام مانده بود، سرانجام . کرده عبداالله را نکشت
بـر نمـک نهـاده      هجرى عبداالله را در خانه اى که به عمد بنیانش  147در سال 

بر عبداالله فرود آمد شده بود زندانى کرد، سپس آب در پى خانه انداختند و خانه 
بدرود حیات گفت و بنا به روایتى ابتدا  ،سالگى و بعد از نه سال زندان 52و در 

عبداالله و کنیزش را خفه کرده و سپس خانه را بر سر آنان خراب کردند و قاضى 
سرنوشتى که  )286(. بغداد را گواه گرفتند که عبداالله به حادثه اى طبیعى مرده است

را گرفت پیش از او گریبان ابوسلمه و ابومسلم دو بنیانگذار دیگر  گریبان عبداالله
این سه تن که بنیـاد دولـت عباسـى بـر قـدرت      . دولت عباسى را نیز گرفته بود

شمشیر و نیروى تدبیر آنان استوار شده بود به پاداش زحماتشان در همان اوایل 
  !حکومت عباسیان کشته شدند

  فرزندان عبداالله
او بـا بیـوه   . داشت که یکى از آنان محمد همنشین مهدى بـود  عبداالله ده پسر

از نوادگـان  . سفاح ازدواج کرد، ولى منصور به اجبار او را وادار به طـلاق کـرد  
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عبداالله یکى هارون بن عباس و دیگرى محمد بـن عیسـى اسـت کـه هـر دو از      
  )287(. محدثان بوده اند

  ). ه 165متوفاى (ابولعباس عیسى . 7
و تا هنگام  )288(عیسى در حمیمه شام از کنیزى که مادر داود نیز بود، زاده شد 

به دوران امویان هنگامى کـه  . سفر تاریخى خاندان عباسى در آن جا مى زیست
عبـداالله و بـرادر     عبداالله بن معاویه بر فارس و جبال چیره شد عیسى با برادرش 

ولى دولـت   )289(یتى منصوب شدند؛ زاده اش منصور به او پیوسته و به امارت ولا
  . عبداالله چندان نپایید و آنان به دیار خود بازگشتند

عیسى و تنى چند از عباسیان او را تـا دمشـق    ،امام ،هنگام دستگیرى ابراهیم
و چون خطر دستگیرى آنان مى رفت به شـتاب بـه حمیمـه     )290(همراهى کردند 

هور دولـت عباسـى در آن جـا مخفـى     بازگشته و از آن جا به کوفه آمده و تا ظ
  )291(. شدند

سفاح عیسى را به فرماندارى فـارس برگزیـد و    ،پس از برپایى دولت عباسى
چون عیسى به محل امارت خود رفت با محمد بن اشعث خزاعـى کـه از طـرف    
ابومسلم فرماندار آن دیار بود رو به رو شد؛ محمد بن اشعث نه تنها امارت را به 

بلکه قصد کشتن او را داشت تا آن که عیسى سوگند خورد که  عیسى وانگذاشت
  )292(. بعد از آن هرگز امارتى نپذیرد و جز براى جهاد شمشیر برنگیرد

عیسى نزد خلفا مقامى بزرگ داشت و چون هیچ امارتى نپذیرفته بود پیوسته 
خن هنگام مرگ سفاح او بود که با مردم س )293(. در کنار خلف و مشاور آنان بود

گفت و مرگ خلیفه و جانشینى منصور را اعلام کرد و بنا به روایتـى بـر جنـازه    
سپس از مردم و دولتمردان براى منصور بیعت گرفـت و خبـر   . سفاح نماز خواند

خود منصـور و دیگـر والیـان     ،مرگ خلیفه و جانشینى منصور را براى ابومسلم
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در . ران را شفاعت مـى کـرد  او همواره در کنار منصور بود و گناهکا )294(. نوشت
شفاعت عبداالله و گرفتن امان نامه براى او کوشـش فـراوان کـرد، چنـان کـه در      
نوشتن نامه براى ابومسلم و بازگرداندن او به بغـداد نقـش بـه سـزایى داشـت و      
ابومسلم نیز به کمک او دل بسته بود، ولى قبل از آن که او به کاخ منصور درآید، 

  )295(. رسید کار ابومسلم به پایان
عیسى در خلع عیسى بن موسى از ولایت عهدى و نصب مهدى به این مقـام  
تلاش فراوانى کرد و چون عیسى بن موسى نمى پـذیرفت بـه فرزنـدش موسـى     

و سـرانجام او را  . یادآورى کرد که اگر پدرش کوتاه نیاید جانش در خطر اسـت 
  )296(. راضى کرد که مهدى را بر خود مقدم بدارد

عیسى همراه او بود و اولین کسى بود که از مرگ او آگاه شـد   ،منصور هنگام
  )297(. و بر جنازه او نماز گزارده و در قبر وى داخل شد

بارها در میدان جنگ با رومیان که . عیسى مردى دیندار، با تقوا و وارسته بود
در هیچ جنگى حضور نداشت و هیچ  ،جهاد شمرده مى شد شرکت کرد و جز آن

در بغداد آثار زیادى چون نهر عیسى و قصر عیسى به او  )298(. تى را نپذیرفتامار
کاتب او عبداالله بن مقفع بود که به دست خود او مسلمان شده  )299(. منسوب است

  )300(. بود
سرانجام عیسى پس از هشتاد سال زندگى کـه بـیش از نیمـى از آن در دوره    

نیمـى از آن بـه عـزت و سـلطنت      امویان با ترس و اضطراب و اختفا و حـدود 
هجرى در بغداد درگذشت و خلیفه بر او نماز گذارد و  165گذشته بود، در سال 

  )301(. در مقابر قریش دفن شد
صالح و على  ،یعقوب ،اسماعیل ،عیسى بن على چند پسر به نام هاى اسحاق

  )302(. داشت که هیچ یک از آنان مشهور و شایسته یاد کرد نیست
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  )ه 125متوفاى (ابوعبداالله محمد، پدر خلفاى عباسى . 8
هجرى زاده شد و تا هنگامى که پدرش از مدینـه   54محمد در مدینه به سال 

نظر مورخان درباره ولایت او از . در آن جا مى زیست) ه 70-69(به شام رفت 
چنان که درباره مرگ وى نیـز آرا   ،هجرى گوناگون است 64سال پنجاه تا سال 

به نظر واقدى راى درسـت آن   )303(. ، هجرى مختلف است125تا  122بین سال 
بـا   )304(. هجرى در هفتاد سالگى در گذشـته اسـت   125است که محمد در سال 

توجه به نظر بسیارى از مورخان که او را چهارده سـال کوچـک تـر از پـدرش     
زاده شده باشد و این مطلب با نظر واقدى هـم   55ا ی 54دانسته اند باید در سال 

  . تطبیق مى کند
عبـداالله بـن عبـاس و     ،محمد از همان دوران کودکى نیز پدر و پدر بـزرگش 

عبداالله بـن   ،مدتى نیز با ابوهاشم. دیگر بزرگان مدینه به فراگیرى دانش پرداخت
حـدى از دانـش    و بـه  )305(محمد حنفیه ملازم بود، و از دانش او بهره مـى بـرد   

عبـداالله بـن عبـاس      اندرزى مى کوشید تا آن که در فقه و حدیث به پایه جدش 
و  ،بلنـد همـت   ،کامـل  ،شایسـته  ،با تقـوا، بخشـنده   ،او فقیهى وارسته )306(. رسید

. جویاى نام بود و اولین کسى از عباسیان است که به فکـر فـتح خلافـت افتـاد    
و بـر اثـر    )308(بـزرگ و بـزرگ زاده بـود     بلند قامت ،محمد مردى زیبا روى)307(

) پینـه دار (کثرت عبادت پیشانى اش پینه بسته بود و از این رو او را ذوالثفنـات  
پدرش از آن جهت او را به جانشینى خود برگزید که هـم بـزرگ    )309(. مى گفتند

همه سـاله   )310(. ترین پسر وى بود و هم در علم و تقوا سرآمد دیگر برادران بود
ر موسم حج به مدینه مى رفت و یک تا دو ماه در آن جـا مـى مانـد و امـوال     د

به نظر خراسـانیانى کـه    )311(. فراوانى بین بنى هاشم و دیگر مردم تقسیم مى کرد
باید در میان : قصد قیام علیه امویان داشتند باید رهبر قیام سه ویژگى مى داشت 
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دترین فرد مـى بـود و چـون در    و سخاوتمن ،شریف ترین ،قوم خود، دیندارترین
مدینه در جست و جوى چنین فردى بودند، محمد بـن علـى را بـه آنـان نشـان      

  )312(. دادند
هجرى از دمشق بـه مدینـه    98هنگامى که ابوهاشم عبداالله بن محمد در سال 

بـه او داده  ) ه 99-96(بر اثر سمى که ماموران سلیمان بن عبـدالملک   ،مى رفت
در . ه بیمار شد و به حمیمه محل سکونت محمد بن على رفـت بودند و در بین را

آن جا او را جانشین خود قرار داده اسرار دعوتش را به او باز گفـت ؛ همچنـین   
  )313(. پیروانش را به او معرفى کرد و کتاب هایش را به او داد

بنا به سفارش ابوهاشم چون سـال صـد هجـرى در آمـد، محمـد بـن علـى        
 ـ  ه عـراق و خراسـان فرسـتاد تـا مـردم را بـه آل محمـد        دعوتگران خـود را ب

دعوت کنند، او در کار دعوت بسیار محتاط بود، پایگاه اصلى را در کوفـه    
خراسانیان با کوفـه  . قرار داده بود از آن جا دعوتگران را به خراسان مى فرستاد
ود که لازم مى شد با مکاتبه مى کردند و دستور مى گرفتند و چنانچه ضرورتى ب

 ،خود او مکاتبه کنند، نامه ها از خراسان به کوفه و از آن جا به دمشق مى رفـت 
سپس شخص دیگرى که در دمشق مستقر بود و از هر جهت مورد اطمینان بـود  

مسیر بازگشت نامه هـا نیـز از همـین    . آنها را به حمیمه نزد امام عباسى مى برد
ملاقات او با دعوتگران در مکه و در مراسم حـج   غالبا مکان و زمان. طریق بود

او براى اختفاى بیشتر در کار دعوت از حمیمه به روستایى در آن ناحیه بـه  . بود
. همچنین در همان حال که دعوتگران را روانه خراسان مى کـرد . رفت )314(کداد 

خودش در جنگ هاى تابستانى امویان علیه روم که به نام جهاد انجام مـى شـد   
محمد مى کوشید، تا از بنى حارث بن کعب زن بگیرد، زیـرا   )315(. شرکت مى کرد

خلیفگان امـوى  . شنیده بودکه عبداالله بن الحارثیه حکومت اموى را بر مى اندازد
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به او اجازه چنین ازدواجى را نمى دادند تا آن که به دوران عمـر بـن عبـدالعزیز    
بسـتانى مـى رفـت بـا اجـازه      ه آن گاه که براى شرکت در جنگ تا 109-101
و عبداالله  )316(ازدواج کرد  ،بیوه مطلقه عبداالله بن عبدالملک مروان ،با ریطۀ ،خلیفه

شایان گفتن است که عبداالله بن حسن نوه امام . بن سفاح نتیجه این زناشویى بود
ث نیز با بیوه دیگر عبداالله بن عبدالملک که او نیز از بنى حـار  حسن مجتبى 

بن کعب بود ازدواج کرد و نتیجه آن محمد بن عبداالله معروف به نفس بـن زکیـه   
عبدالملک مروان نیز از آن رو این دو زن حارثى را بـراى پسـرش عبـداالله    . بود

انتخاب کرده بود که شنیده بود که پایان کار امویان بـه دسـت عبـداالله پسـر زن     
  )317(. حارثى است

سته بودند خمس اموال خود را به دعـوتگران  کسانى که با دعوت عباسى پیو
  داده و آنان را به محمد بن على مى دادنـد و او ایـن امـوال را در راه گسـترش     

هنگامى که هشام بن عبـدالملک   )318(. دعوت و اعزام دعوتگران مصرف مى کرد
محمد را بازداشت کرده و یکصد هزار درهم مالیات عقب افتـاده  ) ه 105-125(

سران دعوت این مبلغ را جمع کـرده و بـه دیـوان هشـام     . لبه مى نموداز او مطا
  )319(. پرداخت نموده و محمد را از زندان آزاد کردند

رهبرى دعوت عباسى را به عهده ) ه 125-98(سال  28محمد بن على مدت 
سـرى و منظمـى را تشـکیل داده و     ،در این مدت سازمان تبلیغى بزرگ. داشت

سراسر خراسان را فرا گرفته بود و شمار زیادى به نهضت  دعوتش. اداره مى کرد
هجـرى در حمیمـه    125او پیوسته بودنـد کـه اجلـش فـرا رسـید و در سـال       

به هنگام مرگ پسرش ابراهیم را جانشین خود کرد تا کار دعـوت را  . درگذشت
از نکات جالب زندگى او این است که چهارده سال بعـد از  . پس از او دنبال کند
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اده شد و پنج سال پس از او درگذشت و افراد زیادى او را بـا پـدرش   پدرش ز
  )320(. اشتباه مى گرفتند

  ) ه 125متوفاى (فرزندان محمد بن على 
 ،یعقوب ،چهار تن از پسران او، داود؛ عبداالله. محمد ده پسر و دو دختر داشت

سه تـن از  اما  ،نه شهرتى داشتند و نه فرزندى و نه نکته قابل ذکرى ،و اسماعیل
سفاح و منصور و ابراهیم را شهرتى بسزاست که هـر یـک امـام و خلیفـه      ،آنان

و یحیى خود در بنیاد و بقاى دولت عباسى  ،موسى ،بودند و سه تن دیگر، عباس
اینک به اختصار بـه شـرح حـال هـر یـک مـى        ،نقش داشتند و یا فرزندانشان

  . پردازیم

  موسى . 1
د و هنگامى که پدرش در یکى از جنـگ  موسى بزرگ ترین پسران محمد بو

هاى تابستانى بر ضد روم شرکت کرده بود به بیمارى درگذشت و در همـان جـا   
  )321(. به خاك سپرده شد

تنها فرزند او عیسى بن موسى ولى عهد دوم و یکى از ارکان دولـت عباسـى   
محسوب مى شد و در بسیارى از حوادث ناگوار که حکومت عباسـى را تهدیـد   

سفاح او را به امارت اهواز و شهر پر آشوب کوفه منصـوب  . کرد حاضر بودمى 
به هنگام مرگ سفاح . که در زمان منصور نیز آن امارت آن جا را داشت )322(کرد 

که منصور به حج رفته بود او از مردم و سران دولت براى منصور بیعت گرفت و 
نوشـت و مـرگ سـفاح و    به فرمانداران ایالات و ابومسلم و خود منصـور نامـه   

  )323(. جانشینى منصور را به آنان اعلام کرد
کـه بـر   ) ه 145متوفاى (به هنگام قیام محمد بن عبداالله مشهور به نفس زکیه 

مکه و مدینه چیره شده بود، منصور، عیسى بن موسى را به پیکـار او فرسـتاد و   
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همچنـین   )324(. عیسى در نبردى نابرابر سپاه محمد را شکست داده به قتل رساند
  . در بصره نقش فعالى داشت ،برادر نفس زکیه ،در سرکوبى قیام ابراهیم

هر چند عیسى به هنگام مرگ سفاح که منصور به سـفر حـج بـود بـا بیعـت      
گرفتن براى منصور نیک نفسى و وفادارى خود را به او نشان داد، ولـى منصـور   

ن برداشت و حکومتش را همین که مدعیان خلافت را یکى پس از دیگرى از میا
تثبیت کرد به فکر عزل عیسى از ولایت عهدى افتـاد و در راه رسـیدن بـه ایـن     
مقصود حیله هاى فراوان به کار برد و از راه هـاى مختلـف بـه آزار و اذیـت او     

ولى عیسى با سر سختى زیاد مقاومت مى کرد و حاضـر نبـود از کـار     ،پرداخت
نصور دیوارى را بر سر راه عیسـى و نزدیـک   روزى به فرمان م. کناره گیرى کند

او خراب کردند و هنوز گرد و غبار آن بر سر و روى او نشسته بود که منصور او 
  :فه رفت منصور با کنایه به او گفترا احضار کرد و او به همان حال نزد خلی

آیا این همه گرد و خاك از کوچه و بازار بر لباست نشسته است ؟ چرا وقتى 
  ما مى آیى آداب را رعایت نمى کنى ؟به حضور 

در  ،عیسى که خراب کردن دیوار را توطئه اى از سوى منصـور مـى دانسـت   
به هر وسیله اى که شده فرزنـدش   ،منصور در نظر داشت. پاسخ او چیزى نگفت

مهدى را ولى عهد خود کند؛ از این رو براى از میان برداشـتن عیسـى نقشـه اى    
بداالله را که یکى از مدعیان خلافت و زنـدانى بـود   دقیق طرح کرد، او عمویش ع

به عیسى سپرد و تاکید کرد که حتما او را مخفیانه بکشد و به گونه اى کـه هـیچ   
منصور در نظر داشت که عبـداالله را بـه دسـت عیسـى     . کس از قضیه آگاه نشود

قاصدان و نامـه  . نابود کند و سپس عیسى را به جرم قتل عمویش از میان بردارد
اى او مبنى بر کشتن مخفیانه عبداالله پیاپى مى رسید، ولى مشاوران عیسى او را ه

از حیله خلیفه آگاه کرده و از کشتن عبداالله بر حذر داشتند؛ از این رو عبـداالله را  
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پنهانى زندانى کر و به منصور نوشت که عبداالله را کشته است ؛ خلیفه پس از آن 
اصل کـرد، در جلسـه اى کـه بـین عیسـى و      که از کشته شدن عبداالله اطمینان ح

برادران عبداالله حضور داشتند، از عیسى پرسید با عبداالله چه کـردى ؟ پاسـخ داد   
ولى خلیفه اظهار کرد که نه تنها چنین فرمـانى نـداده   : به فرمان شما او را کشتم 

بلکه او را به خوشرفتارى با عبداالله سفارش کرده است ؛ سـپس بـه عموهـایش    
ا عیسى که برادر شما را کشته است چـه کنـیم ؟ عموهـاى خلیفـه از او     ب: گفت 

. خواستند که عیسى را به آنان بسـپارد تـا بـه انتقـام بـرادر خـود او را بکشـند       
سرانجام عیسى از توطئه منصور پرده برداشت و عبداالله را حاضـر کـرد و بـدین    

شید، تا آن که به گونه نقشه خلیفه ناکام ماند، ولى منصور از تلاش خود دست نک
اجبار عیسى را وادار کرد تا مهدى را بر خود مقدم بدارد و او ولى عهـد مهـدى   

عیسى نیز براى حفظ جان خود و فرزندانش به این کار تن در داد و چون . باشد
نوبت به مهدى رسید، او نیز براى عزل عیسى کوشـش فـراوان کـرد تـا آن کـه      

 )325(. و از ولایت عهدى عزل شدعیسى به اجبار از حکومت چشم پوشید 

  ابوالفضل عباس . 2
عباس کوچک ترین پسر محمد بود و به هنگام بنیاد دولـت عباسـى کمتـر از    

و تمامى بـلاد   ،دمشق ،منصور او را به فرماندارى جزیره. پانزده سال سن داشت
سرانجام او در بغداد درگذشت و در محله عباسـیه در بخـش   . شام منصوب کرد

شمارى از فرزنـدان و  . داد که به خود او منسوب بود به خاك سپرده شدغربى بغ
یکى از نوادگان او بـه نـام   . نوادگان وى به امارت حج و ولایات منصوب شدند

على بن محمد بن عباس در دربار امویان اندلس مقـامى بلنـد و منزلتـى بـزرگ     
  )326(. داشت
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  یحیى . 3
 ـ. یحیى را پدرش محمد عاق کرده بود . ردى بـى تـدبیر و عجـول بـود    وى م

اهالى موصل از . هجرى او را به امارت موصل منصوب کرد 133سفاح در سال 
محمد بن صول که بزرگان موصل را شبانه مى کشـت و بـه    ،اطاعت والى پیشین

دجله مى افکند، سرپیچى کرده بودند؛ از این رو یحیى با دوازده هزار سـپاه کـه   
موصل رفـت و بـدون هـیچ برخـوردى در کـاخ       چهارهزار آن زنگیان بودند به

ایـن کـار    ،پس از چندى دوازده هزار تن از موصلیان را کشت. امارت فرود آمد
یحیى آنان را امان داد . خشم مردم را برانگیخت و سلاح بر گرفته شورش کردند

مـردم  . و به دستور او جار زدند که هر کس به مسجد جامع برود در امان اسـت 
بـراى رفـتن بـه     ،گفته بلاذرى یا دزد بودند یا خوارج و یا بازرگانموصل که به 

یحیى مامورانى بر درهاى مسجد گماشت تا هر . مسجد از هم سبقت مى گرفتند
کس را که به آن جا مى آید بکشند، بدین گونه خلقى عظیم را کـه بـه بـیش از    

کودکان کـه  یازده هزار تن مى رسید، کشتند، چون شب در آمد ضجه زنان و ناله 
روز بعد فرمان داد . بر کشتگان خود نوحه مى کردند، خواب از چشم یحیى ربود

تا زنان و کودکان را نیز بکشند، کشتار اهالى موصل سـه روز بـه درازا کشـید و    
زنگیان سپاه زنان مسلمان را به زور صاحب مى . تنها چهارصد مرد نجات یافتند

به روز چهارم بر اسب نشسته با گـارد   یحیى چون از کشتار فراغت یافت. شدند
در بین راه شیر زنى مسلمان عنان اسب یحیى را . ویژه با بازدید از شهر پرداخت

نیستى ؟ آیـا    آیا تو پسر عم پیامبر ! آیا تو هاشمى نیستى ؟: گرفته و گفت 
رتـت بـه   از این که زنگیان زنان مسلمان عرب را به زور تصاحب مـى کننـد غی  

  !جوش نمى آید؟
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روز بعـد زنگیـان را بـراى    . یحیى به زن پاسخ نداد و به کاخ امارت برگشت
دریافت مواجب فرا خواند، چون همه گرد آمدند فرمان داد تا آخرین نفر همه را 

برخى از منابع این واقعه را به ابراهیم پسر یحیـى نسـبت داده انـد،    . گردن زدند
چـرا پسـر بـرادرت    : ح رسید، همسرش از او پرسیدچون خبر این کشتار به سفا

و جـز ایـن هـیچ    ! نمى دانـم  : اهل موصل را کشته است ؟ سفاح فقط پاسخ داد
با این سابقه منصور نیز او را به ولایت فـارس  . عکس العملى از خود نشان نداد

  )327(. منصوب کرد

  ) ه 132متوفاى ( ،ابواسحاق ابراهیم. 4
و  )328(در حمیمه از کنیزى به نام سـلمى زاده شـد    هجرى 82ابراهیم در سال 

بـا   ،فاضـل  ،او مردى نیکوکار، بخشـنده . تا هنگام مرگ در همان جا مى زیست
هر چند در دانش و سیاست به پاى پـدر نمـى   . تدبیر و آگاه به فقه و حدیث بود

ولى از دیگر برادران برتر بود، از این رو پدرش او را به جانشـینى خـود   . رسید
  . تا دعوت عباسى را ادامه دهد )329(برگزید 

رهبـرى سـازمان سـرى    ) ه 132-125(ابراهیم با نام امام مدت هفـت سـال   
دعوت را بر عهده داشت در این مدت که حکومت اموى گرفتـار آشـوب هـاى    
داخلى بود، با استفاده از فرصت به دست آمده توانسـت بـیش از پـیش دعـوت     

بر مکاتبه دعـوتگران خراسـان بـا او، در مواقـع     افزون . عباسى را گسترش دهد
او پـرچم هـاى سـیاه و نیـز     . لازم نمایندگان ویژه اى نیز به آن دیار مى فرستاد

هجـرى   129را براى ابومسلم فرستاد و در سال ) ابر(پرچم هاى ساه و سحاب 
  . فرمان اعلام دعوت و آغاز عملیات نظامى را صادر کرد

با محمد بن ) ه 129و  126سال هاى (باسى دو بار ابراهیم با دیگر خاندان ع
بنابر برخـى روایـات بـار دوم پـیش از     . عبداالله معروف به نفس زکیه بیعت کرد
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خبر قیام ابومسلم به او رسید، و او با دیگر خانـدان عباسـى جلسـه بنـى      ،بیعت
  )330(. هاشم را ترك کردند

ى بلنـد پایـه و در   هجـرى بـا هیـات    131طبق برخى روایات ابراهیم با سال 
حدود سى تن عباسى و وابستگان آنان با جلال و شکوهى کم نظیـر در مراسـم   

حاجیان خبر به مروان بردند و او . حج شرکت کرده و دعوت خود را آشکار کرد
بنا به روایتى دیگر، پیک ابومسلم کـه عربـى    )331(. ابراهیم را گرفته و زندانى کرد
ابراهیم ناراحت شد و به ابومسلم . راى ابراهیم آوردسخنور بود نامه ابومسلم را ب

مگر نگفتم که فرستاده ات عرب نباشد چنین کسى از کار ما آگـاه مـى   : نوشت 
نامه را به قاصد داد او را روانه کرد، قاصد که . شود، چون نزد تو آمد او را بکش

ز قضـیه آگـاه   ناراحتى ابراهیم را در چهره او مشاهده کرده بود نامه را خواند و ا
مروان طى نامـه  . شد؛ از این رو نامه را نزد مروان برد و راز ابراهیم را فاش کرد

اى که در آن اوصاف ابن الحارثیه را بیان کرده بود به فرماندار دمشق فرمـان داد  
ماموران به حمیمه رفته و ابتدا سفاح را کـه  . که ابراهیم را گرفته و نزد او بفرستد

ده شده مطابقت مى کرد گرفتند، ابراهیم چون از جریان آگاه شد با نشانى هاى دا
ماموران ابراهیم را گرفته و بـه حـران   . خود را معرفى کرده و سفاح را آزاد کرد

مروان در مورد قیام خراسان از او پرسید و او را سرزنش کرده سپس . فرستادند
ابراهیم مدتى را با تنى چند از امویان در زندان مروان بود  )332(. به زندان انداخت

هجرى شبانه سر او را در کیسه نوره  132تا آن که ماموران مروان در صفر سال 
ابراهیم چون مطمئن شد مـروان او   )333(. فرو برده آن قدر نگه داشتند تا جان داد

ند و طى آن برادرش را خواهد کشت نامه اى به غلام سپرد تا آن را حمیمه برسا
  )334(. ابوالعباس سفاح را جانشین خود کرد
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  ) ه 136-132(عبداالله  ،ابوالعباس سفاح. 5
) ه 105-101(هجرى به دوران یزید بن عبـدالملک   101ابوالعباس در سال 

ه در آن جا  132و تا هنگام دستگیرى ابراهیم امام سال . )335(در حمیمه زاده شد 
پـس  . ابراهیم به هنگام مرگ او را به جانشینى خود برگزیدمى زیست تا آن که 

ابوالعباس  ،از دستگیرى ابراهیم چون خطر دستگیرى دیگر عباسیان نیز مى رفت
و دیگر خاندان عباسى از حمیمه به کوفه گریخته و چهل روز تـا دو مـاه پنهـان    

. اه یافتنـد بودند تا آن که سپاه خراسان کوفه را فتح کرده و بـه مخفیگـاه آنـان ر   
سپس طى مراسم با شکوهى ابوالعباس را به مسجد برده با او به خلافـت بیعـت   

در مراسم بیعت او بر منبر رفته ایستاده خطبـه خوانـد، و خـود را سـفاح     . کردند
  )336(. نامید

بـر انـداختن امویـان     ،مهم ترین کار سفاح پس از تکیه زدن بر مسند خلافت
خراسان را به سالارى عمویش بـه پیکـار مـروان     بود؛ از این رو بخشى از سپاه

فرستاد و بخشى دیگر را به فرماندهى برادرش منصور به مقابلـه ابـن هیبـره در    
عبداالله در پیکارى سخت مروان را شکست داد و سـرانجام در  . واسط روانه کرد

منصور نیـز پـس از   . بوصیر مصر او را کشته سرش را به حیره نزد سفاح فرستاد
سرانجام او را امان داد و با وى . یازده ماه ابن هیبره را در محاصره داشتآن که 

مصالحه کرد ولى دیرى نپایید که عهد خود را شکست و ابـن هیبـره را کشـت و    
بـه دوران وى کـه همـه اش بـه     . بدین سان سفاح از مدعیان اموى رهایى یافت

ن حیره و حجاز بـه  فلسطی ،تعقیب و کشتار امویان سپرى شد، امویان را در شام
  . قتل رسانید
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به فرمان سفاح ابوسلمه که یکى از بنیان گذاران دولت عباسى و اولین وزیـر  
سفاح بود به دلیل این که به علویان اظهار تمایل کرده بـود، و هـم از آن رو کـه    

  . در همان اوایل حکومت کشته شد ،نفوذ زیادى داشت
مو، سفید و نمکین بود، ریشـى زیبـا   زیبارو، پیچیده  ،سفاح جوانى بلند قامت

برخورد و با   خوش  ،بسیار بخشنده )337(. داشت و وسط بین اش کمى برآمده بود
به روزگار حکومت خود با علویان خوشرفتار و مال فراوانى به  )338(. گذشت بود
  )339(. آنان بخشید

ب دل به سفاح ابتدا کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد، ولى این شهر پر آشو
یارى علویان داشت و براى مرکز حکومت عباسى مناسب نبود؛ بصره همسـنگ  
کوفه نیز به همین دلیل و هم از آن رو که دوستداران امویان در آن فراوان بودند، 
مکان مناسبى نبود؛ از این رو سفاح مرکز حکومت خود را از کوفـه بـه حیـره و    

ر نزدیـک انبـار بسـاخت تـا مقـر      سپس هاشـمیه را د . سپس به انبار منتقل کرد
 36، در سـن  136حکومت خود قرار دهد، ولى اجل مهلـتش نـداد و در سـال    

به هنگام مرگ برادرش ابوجعفر منصور را  )340(. سالگى به بیمارى آبله درگذشت
به جانشینى خود برگزید و عیسى بن موسى را ولى عهد او قرار داد و بدین سان 

یکى از عوامل ضعف و انحطاط حکومت هـا را   ،در همان آغاز حکومت عباسى
  )341(. در دولت عباسى وارد کرد
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  انتقال از حجاز به شام: فصل دوم 
 ،و مدینه هجرتگاه و مـدفن آن حضـرت    مکه حرم خدا و زادگاه پیامبر 

دو شهر مقدس جهان اسلام بوده اند؛ از این رو در گذشـته هـر مسـلمانى آرزو    
با آن که مکه و پـس  . داشته است که آن جا را زیارت کند و در آنها مجاور شود

از آن مدینه مرکز اصلى بنى هاشم بوده اند، با این حال بنى عباس ایـن دو شـهر   
توابع بلقاى ناحیه شراة واقـع در  روستاى حمیمه از  ،را رها کرده و به منطقه شام

در این جا پرسشى اساسى این است که عباسیان . شمال بندر عقبه فعلى رفته اند
  چرا و چه وقت به آن جا رفته اند؟

در دوره پیامبر و خلفاى راشدین مکه و مدینه از احترام خاصـى برخـوردار   
بـود پایتخـت     بوده اند و مدینه افزون بر این که هجرتگاه و مـدفن پیـامبر   

گرچـه پایتخـت بـه     در دوره على . حکومت اسلامى نیز به شمار مى رفت
کوفه منتقل شد، ولى مدینه همچنان از اهمیت سابق برخوردار بود، امـا پـس از   
دست یافتن امویان به حکومت بویژه پس از یزید، این دو شـهر امـن و مقـدس    

ت و حرمت آنها شکسته شد و اهمیت پیشـین خـود را از   مورد تعرض قرار گرف
بعـد از  . دست دادند، ولى همچنان مرکز علمى دنیـا اسـلام محسـوب مـى شـد     

عبداالله بن زبیر در حجاز ادعاى خلافت کـرد و بعـد از    شهادت امام حسین 
در این دوران از نظـر حکومـت هـاى    . مرگ یزید بر مکه و مدینه نیز چیره شد

ابـن زبیـر بـا    . محمد حنفیه و عبداالله بن عباس از بزرگان بنى هاشم بودند ،توق
. تا با او بیعت کنند، ولى آنان امتناع مى کردنـد  ،اصرار زیاد از آنان مى خواست

ابن زبیر چون از اصرار و پافشارى نتیجه اى نگرفـت آنـان را در مکـه زنـدانى     
یروهاى مختار از کوفه رسـیدند  کرده قصد داشت ایشان را در آتش بسوازند که ن

در این . بعد از این واقعه آن دو به اجبار به طایف رفتند. و آن دو را نجات دادند
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دوران ابن زبیر در حجاز و عبدالملک مروان در شام مدعى حکومت بودند و هر 
دو از بنى هاشم بیعت مى خواستند تا بـدین وسـیله حکومـت متزلـزل خـود را      

یب پیشى بگیرند و در این میان چنان عرصه را بر بنـى هاشـم   استوار کرده بر رق
تنگ کردند که در تمام قلمرو پهناور اسلام شهرى نبود که بزرگان بنى هاشـم در  

  . آن در امان باشند
او کـه دربـاره   . در طـایف درگذشـت   ،هجـرى  68عبداالله بن عباس در سال 

اخبارى شنیده بود به هنگـام   و فرزندش محمد حنفیه حوادث آینده از على 
کرد که حجـاز    مرگ به فرزندش على که بعد از او بزرگ عباسیان بود، سفارش 

او به فرزنـدش علـى   . قلمرو ابن زبیر را ترك کرده و به شام نزد عبدالملک برود
  :چنین سفارش مى کند

ى بیشتر مردم در کارشان گمراه شده اند و به خاطر دنیا یکدیگر را م ،فرزندم
چون حکومت از بنى : شنیدم که به جدت عباس مى گفت   کشند؛ از پیامبر 

هر کس از ایشان کار امـت را   ،امیه زایل شود بر فرزندان تو قرار خواهد گرفت
اقتدا کنـد،    عهده دار شد باید از خدا بپرهیزد و به حق عمل کند و به پیامبر 

. ارترین مردم به پیروى از او خویشاوندترین آنـان نسـبت بـه اوسـت    زیرا سزاو
چون مرا به خاك سپردى خاندانت را  ،پس از من حجاز جاى تو نیست ،فرزندم

. بنى امیه خوراکى هایى دارند کـه نـاگزیر بایـد بخورنـد    . جمع کن و به شام برو
آنهاست از آنان گرچه ستمگر و گمراهند ولى به سبب خویشاوندى که بین تو و 

به پسر عمویت عبدالملک بپیوند که او  ،فرزندم. آل زبیر نسبت به تو مهربان ترند
ابن زبیر را ترك کن و از او بـر حـذر   . براى حکومت از ابن زبیر سزاوارتر است

زیرا او دشمن را از دوست باز نشناسد، و هر کس چنین باشد کارش قـوام   ،باش
بدالملک به پیش مى رود و ابـن زبیـر بـه    ع. نگیرد، و حکومتش بى رقیب نشود
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چون به شام رفتى و عبدالملک تو را در انتخاب منـزل آزاد   ،چون فرزندم. عقب
حکومت از بنى امیه برگردد بر  ،در کوهستان شراد مقام گیر، زیرا چون ،گذاشت

مردى از اهل شراة قرار مى گیرد که از بزرگ ترین و شریف تـرین خانـدان در   
  )342(. تبین مردم اس

  از هم جدا شدند؛ عبـاس   ،عباس و على ،پسرانش ،پس از درگذشت عبداالله
  . در عراق به مصعب بن زبیر پیوست و على به شام نزد عبدالملک مروان رفت

عبدالملک از آمدن على بن عبداالله بى نهایت خوشحال شد، زیرا ایـن کـار او   
موجب تقویت او گردید، از این رو پیوسته او را بزرگ و گرامى مى داشت و بـه  
پاداش کار او زمین ها و مزارع زیادى در حومه دمشـق و ناحیـه شـراة بـه وى     

على منزلى در دمشق  )344(. و او را در انتخاب مسکن آزاد گذاشت )343(اقطاع کرد 
برگزیده و براى سکونت دایم در روستاى حمیمه در منطقه اى که عبدالملک بـه  
او تیول داده بود خانه اى وسیع ساخته در آن سکنا گزید و در آن جا باغ هـا و  

. فرزندانش تا پیروزى نهضت عباسى در آن جا سکنا داشـتند . مزارع ایجاد کرده
یان براى اختفاى بیشـتر در کـار دعـوت بـه روسـتاى      محمد بن على امام عباس

کوچک تر، به نام کداد در همان ناحیه نقل مکان کرد و تا موقـع مـرگش در آن   
  . جا بود

  شراة کجاست ؟ 
شراة از نواحى دمشق است که بر سر راه دمشق به مدینه در جنوب بحرالمیت 

نطقـه اى اسـت   م. بخشى از آن جلگه و قسمتى کوهستانى است. واقع شده است
از جنوب  ،از شرف به صحراى سماوه ،که از غرب و به صحراى سینا و فلسطین

به حجاز و دریاى سرخ و از شمال غربى به بلقاء و اریحا و از شمال شـرقى بـه   
در حال حاضر بخـش شـرقى   . محدود است -پایتخت فعلى اردن  -ناحیه امان 
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متصـرفات دولـت غاصـب    این منطقه جزو کشور اردن و قسمت غربى آن جزو 
و  ،اذرخ ،تبـوك  ،معان ،مآب ،از صغر: شهرهاى این ناحیه عبارتند. اسرائیل است

 731ه و ابوالفدا متوفاى  6326یاقوت متوفاى ) ه 366متوفاى (ابن حوقل . ایلۀ
ه از صغر به عنـوان آن   390ه مرکز آن را اذرح دانسته اند، ولى مقدسى متوفاى 

به گفته جغرافى دانان شراة منطقـه اى حاصـلخیز و پـر    )345(. مرکز یاد کرده است
و بیشـتر سـاکنان آن    )346(نعمت و روستاهاى آن از شهرهاى جزیره بـزرگ تـر   

  )347(. عرب و دوستدار بنى هاشم بودند
به قصد جنگ با رومیان بـه ایـن منطقـه      که پیامبر  ،در سال نهم هجرى

او پیمـان صـلاحى امضـا کردنـد و پرداخـت جزیـه را       مردم این دیـار بـا    ،آمد
و معاویه نیـز در میانـه راه    جریان حکمت بین حضرت على  )348(. پذیرفتند

  )349(. اذرح که از روستاهاى اذرح است واقع شد

  حمیمۀ کجاست ؟ 
سنگ سیاهى که به زمـین  . 1: حمیمه تصغیر حمۀ است و حمه چند معنا دارد

چشمه آب گرمى کـه بیمـاران بـراى بهبـودى خـود را در آن      . 2؛ چسبیده باشد
سیاه هـر چیـزى را نیـز    . 4آنچه از دنبه که پس از آب کردن بماند؛ . 3بشویند؛ 

  )350(. حمه گویند
 )351(. در جنوب بحرالمیت فرورفتگى بزرگى اسـت کـه وادى عربـه نـام دارد    

از توابع بلقـا در   )352(. حمیمه روستایى بزرگ و به تعبیر یاقوت شهرى بوده است
سرزمین شراة که در این وادى و به فاصله یک مرحله از قلعه شوبک قرار داشته 

وجـود  ) حمـۀ (به گفته مقدسى در کوهستان شراة چشـمه آب گرمـى    )353(. است
این روستا گر چه  )354(. داشته و ممکن است که نام حمیمه از آن گرفته شده باشد

ولـى حقیقتـا از روى دقـت     ،تظاهر هـیچ اهمیتـى نداشـت   دور افتاده بود، و به 
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 ،انتخاب شده بود، زیرا راه هاى کاروان هاى حج در این جا به هم مـى پیوسـت  
موصل و شهرهاى شمالى شـام و دیـار    ،جزیره ،شام ،راه کاروانى مصر، فلسطین

خراسـان   ،روم به مدینه در این جا یکى مى شد؛ نیز حاجیانى که از نواحى ایران
ماوراءالنهر به منظور تجارت و زیارت از طریق شام سفر مى کردند از آن جـا   و

عبور مى کردند؛ جایى بود که کاروان هاى تجارى حجاز و یمن که به مصر، شام 
على بن عبداالله پـس از  . و فلسطین و جزیره مى رفتند؛ نیز از آن جا مى گذشتند

کونت برگزید و در آن جـا  ه آن جا را براى س 70-69آن به عبدالملک پیوست 
امام عباسى در آن  ،ساله دعوت 32در تمام مدت . صاحب فرزندان بسیارى شد

قاصدان و داعیان در هیـات  . جا بود و دعوتگران خود را به خراسان مى فرستاد
بازرگانان از خراسان به دمشق و از آن جا به حمیمه مى آمدنـد و دسـتور مـى    

خانـدان عباسـى تـا ظهـور      )355(. بد گمـان شـود  گرفتند بى آن که کسى به آنان 
دولتشان در آن جا مى زیستند و پس از بنیاد دولت عباسى به عراق نقل مکـان  

  . کردند
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  پیش گویى ها درباره خلافت عباسیان: فصل سوم 
درباره خلافت عباسیان افراد مختلفـى پیشـگویى کـرده و بـه آنهـا بشـارت       

محمـد   ،امـام بـاقر، صـادق     ،امام على از سوى پیامبر،. حکومت داده بودند
محمـد و نیـز از سـوى      على بن عبـداالله و فرزنـدانش    ،عبداالله بن عباس ،حنفیه

امویان به ویژه خالد بن یزید، روایات و گزارش هایى مبنى بر این کـه عباسـیان   
برخى از این روایات به کلى . در آینده به حکومت خواهند رسید؛ در دست است

و بعضى نیز راجع به چیز . و برخى مقرون به صحت است ،بى اساس و ساختگى
دیگرى بوده است که با دست کارى و تحریف بر دولـت عباسـیان تطبیـق شـده     

  . اکنون براى آگاهى بیشتر از مضمنون آنها چند نمونه آورده شده است. است

    روایات رسیده از پیامبر ) الف
نقل شده که برخى از آنها   یادى در منابع شیعه و سنى از پیامبر روایات ز

به او مژده مى دهد کـه در آینـده فرزنـدان      خطاب به عباس است و پیامبر 
  :وى به حکومت خواهند رسید؛ براى نمونه شمارى از این روایات را مى آوریم 

خداى عزوجل این را امر را با من آغـاز  : به عباس مى فرمود  پیامبر . 1
  )356(. کرد و به فرزندان تو پایان مى دهد

امر امت را عهده دار مى  ،پادشاهانى از فرزندان عباس: فرمود  پیامبر . 2
  . مى بخشد )357(شوند که خداوند به سبب آنان دین را عزت 

) بنـى هاشـم  (نبوت و پادشاهى در میان شما : به عباس فرمود  پیامبر . 3
  )358(. است
خـدایا خلافـت را در نسـل وى    : عباس را دعا کرد و فرمـود   پیامبر . 4

  )359(نگهدار 
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فرزندان عباس در برابر هر روزى که بنى امیه حکومت : فرمود  پیامبر . 5
  )360(. کرده اند دو روز، در برابر هر ماهى دو ماه حکومت مى کنند

ببـین در آسـمان   : بودم که فرمـود   شبى نزد پیامبر : عباس گفته است . 6
به شـمار آن   ،ثریان: چه مى بینى ؟ گفتم : فرمود: آرى : چیزى مى بینى ؟ گفتم 

  )361(. از پشت تو بر این امت حکومت خواهند کرد
شمار دیگرى از روایات نبوى در دست اسـت کـه طبـق آنهـا حکومـت بـه       

  :تحویل مى دهند عباسیان مى رسد و آنان آن را به عیسى بن مریم 
اه هر گاه پسرانت در عراق سکونت گزیدنـد و سـی  : پیامبر به عباس فرمود. 7

بپوشند و پیروان آنان خراسانیان باشند، پیوسته حکومت خواهند داشت و تـا آن  
  )362(. را به عیسى بن مریم بسپارند

خلافت در فرزندان عمویم عباس است تـا آن را بـه مسـیح    : پیامبر فرمود. 8
  )363(. بسپارند

روایت مفصل از ام الفضل همسر عباس نقل شده کـه خلاصـه آن چنـین     -9
چون او  ،تو به پسرى آبستنى: فرمود: به پیامبر برخوردم : ام الفضل گوید: است 

وى در گوش . نزد من بیاور چون او را زادم نزد پیامبرش بردم ،را به دنیا آوردى
پـدر  : راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و عبـداالله اش نامیـد و فرمـود   

 ،و جریان را یادآورى کردهخدمت پیامبر رسیده  ،خلفا را ببر به عباس خبر دادم
از جملـه آنـان سـفاح و     ،او پدر خلفاست ،او چنان است که گفتم: پیامبر فرمود

  )364(. مهدى هستند تا این که یکى از آنان با عیسى بن مریم نماز مى گذارد
مسلم است که برخى از این روایات راجع به حضـرت مهـدى اسـت و بنـى     

  راى مبارزه با علویان و به ویـژه نفـس   عباس با کمى دست کارى و تحریف و ب
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گذشت زمان ثابت کرده است  ،افزون بر این. زکیه آنها را بر خود منطبق کرده اند
  . نماز مى خوانند که این عباسیان نیستند که با حضرت عیسى 

روایاتى که مضمون آنها ظهور پرچم هاى سـیاه از مشـرق یـا خراسـان     ) ب
  . است
نزد این گنج شما، سه تن که فرزند خلیفه اند با هم خواهنـد  : فرمودپیامبر . 1

جنگید و خلافت به هیچ یک از آنان نخواهد رسید، سپس پرچم هـاى سـیاه از   
خراسان مى آید و خراسانیان چنان کشتارى از شما مى کنند که مانند آن ندیـده  

ید نـزد رفتـه   اید؛ پس از آن خلیفه خدا، مهدى مى آید؛ هر گاه نـامش را شـنید  
  )365(. بیعت کنید که مهدى خلیفه خداست

پرچم هاى سیاه بنى عباس ظاهر خواهد شـد تـا آن کـه در شـام     : فرمود. 2
  . شد )366(فرود آیند و تمام ستمگران و دشمنانشان به دست آنان کشته خواهند 

ى از آن بـر  پرچم هاى سیاه از خراسان برآید و چیـز : فرمود  پیامبر . 3
  )367(. نگرداند تا آن که در ایلیا فرود آید

: فرمـود . عباس را دید که دو لباس سفید پوشیده اسـت   روزى پیامبر . 4
  )368(. . جبرئیل خبرم داد که فرزندانش سیاه خواهند پوشید

 ،چون پرچم هاى سیاه از طرف مشرق بیاید، آغـازش فتنـه  : پیامبر فرمود. 5
  )369(. نیمه اش هرج و مرج و پایانش گمراهى است

نیمه اش خیانت و پایـانش کفـر    ،پرچم هاى سیاه آغازش پیروزى: فرمود. 6
است هر کس آنان را یارى کند چون کسى است که فرعـون را بـر ضـد موسـى     

  )370(. یارى کرده است
برآمـده از خراسـان و    درباره پرچم هاى سـیاه   روایات رسیده از پیامبر 
بـه  . مضمون همه مانند روایاتى است که در بـالا آمـد  . ظهور مهدى فراوان است
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امام دوازدهـم   ،نظر مى رسد مورخان و محدثان روایات راجع به حضرت مهدى
درباره ظهور پـرچم هـاى سـیاه از    . شیعیان را به ظهور عباسیان تاویل کرده اند

نابع شیعه روایات زیادى وجـود دارد کـه   مشرق و ظهور حضرت مهدى نیز در م
  )371(. نقل شده است و برخى از على   برخى از پیامبر 

  درباره به خلافت رسیدن عباسیان روایاتى از على و دیگر امامان  )ج
عجمان براى بازگشت شما به این دین شما را به شمشیر : فرمود على . 1

خداوند اطراف شما را . خواهد زد چنان که شما در آغاز آنان را با شمشیر زدید
آنان شیرانى خواهند شد که فرار نمى کنند، گردن شما . از عجمان پر خواهد کرد

  )372(. را مى زنند و بر فى ء شما مسلط مى شوند
صاحبان پرچم هاى سیاه کـه از خراسـان مـى    : فرمود ى حضرت عل. 2

. آیند عجمانند و آنانند که حکومت بنى امیه را بر مى اندازند و آنان را مى کشند
)373(  

نهج البلاغه عباراتى در مورد سـرنگونى بنـى امیـه و انتقـام      92در خطبه . 3
خدا سوگند پس از مـن   به: گرفتن از آنان آمده است که خلاصه آن چنین است 

در ادمه . .  ...در خواهید یافت که بنى امیه براى شما زمامداران بدى خواهند بود
از آن پس خداوند بلاها را از شما دور کند مانند جدا کردن پوسـت  : مى فرماید

از گوشت به وسیله کسى که طعم خوارى به آنان مى چشاند و به اجبار آنـان را  
.  آنها را آب مى دهد و جز شمشیر چیزى به آنان نمى دهدمى راند و از جام بلا

آن گاه قریش آرزو خواهند کرد که دنیـا را بـا   . جز ترس چیزى برایشان نپوشد
 )374(. ببینـد  -هر چه دارند بدهند و به جاى آن مرا گرچه به اندازه کشتن شترى 

وقتـى وى   ،در منابع تاریخ آمده است که روز پیکار مروان بـا لشـکر عباسـیان   
دانست که فرمانده سپاه عبداالله بن على است آرزو کرد که کاش على بن ابیطالب 

  )375(. فرمانده سپاه مى بود
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 چون على بن عبداالله بن عبـاس زاده شـد،، پـدرش او را نـزد علـى      . 4
در حقش دعا کـرد و در حـالى کـه او را برمـى      ،آورده آن حضرت او را گرفت

ابن ابـى الحدیـد و مبـرد ایـن روایـت را       )376(پدر شاهان را بگیر  :گرداند فرمود
  . صحیح دانسته اند

در مـورد بـه خلافترسـیدن     و امـام صـادق    روایاتى از امـام بـاقر   
  منصور و برادرانش 

روزگار به پایان نمى رسـد مگـر   : آمده است  در روایتى از امام باقر . 1
که منصور عهده دار امر خلق گردد و سرهاى مردان را فرود آؤ رد و مالـک  این 

بر شرق و غرب گردد و عمرش دراز گردد تا آن که با اندازه اى مال گرد کند که 
ایـن چگونـه   : منصور از امـام پرسـید  . پیش از او کسى آن قدر گرد نکرده است

حکومت ما پیش از : منصور پرسید. چنان خواهد شد: خبرى است ؟ امام فرمود
آیـا پـس از مـان فرزنـدانم بـه حکومـت       : آرى پرسید: شما خواهد بود؟ فرمود
پرسید حکومت ما طولانى تر است یا حکومت بنى . آرى: خواهند رسید؟ فرمود

کودکان شما به حکومـت خواهنـد    ،حکومت شما طولانى تر است: امیه ؟ فرمود
  )377(. رسید و همچنین توپ با آن بازى خواهند کرد

در جلسه اى که بنى هاشم در واپسین روزهاى امویان براى تعیین خلیفـه  . 2
آینده تشکیل دادند و خواستند با محمد بن عبداالله به خلافـت بیعـت کننـد امـام     

نیز حاضر بود و فرمود چنین نکنید زیرا هنوز وقتش نرسـیده اسـت    صادق 
حضـرت   ،محمد حسادت مـى کنـى   تو نسبت به فرزندم: عبداالله بن حسن گفت 

و بـا دسـت بـه    . به خدا سوگند که حسد مرا به گفتن این سخن وانداشت: فرمود
. پـیش از شـما و مـانع شـما هسـتند       این و برادرانش : پشت سفاح زد و فرمود

به خدا سوگند خلافت به تو و : سپس دست بر شانه عبداالله بن حسن زد و فرمود
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از این سفاح و از ایـن منصـور اسـت و سـپس     حکومت . پسرانت نخواهد رسید
پیوسته در میان فرزندان او خواهد بود تا کودکان را به خلافت بردارد و با زنـان  
مشورت کنند، پسران پس از تـو کشـته خواهنـد شـد؛ سـپس برخاسـت و بـه        

.  ...را مـى بینـى  ) یعنى منصور(صاحب رداى زردى : عبدالعزیز بن عمران گفت 
  )378(. مى دانیم که او محمد را خواهد کشتبه خدا سوگند ما 

او را  ،را درسـت یافـت   چون منصور به حکومت رسید و پیشگویى امام 
و چون محمد بن عبداالله در زمان حکومت منصور قیام کرد بـه   )379(صادق نامید 

منصور . او خبر رسید که فرمانده سپاهش عیسى بن موسى شکست خورده است
 ،نـه : شت راست نشست و عصایش را بر سجاده اش کوبیـد و گفـت   که تکیه دا

  )380(! پس بازى کودکان ما بر منبرها و مشورت با زنان چه مى شود؟

  سخنان عبداالله بن عباس و فرزندانش درباره خلافت عباسیان ) د
ابـن  . نزد ابن عباس بودم از مهدى سخن به میان آمد: سعید بن جبیر گوید. 1

او در روایـت   )381(منصور و مهدى هـر سـه از مـا هسـتند      ،احسف: عباس گفت 
قیامت برپا   ما مى گفتیم ائمه دوازده نفرند سپس : دیگرى به همین مضمون گوید

پـس از منصـور و سـفاح مهـدى از مـا هسـتند و       : ابن عباس گفـت  . مى شود
  )382(. حکومت را به عیسى بن مریم مى سپارند

رمه نزد ابن عباس بودیم و جـز مـا دیگـرى    من و عک: ابوصالح مى گوید. 2
. آمده و بـر او سـلام کـرده و رفتنـد     پسران على  نبود حسن و حسین 

 ،این دو گمان دارند که مهـدى از فرزنـدان آنـان اسـت    : سپس ابن عباس گفت 
  )383(. بدانید که سفاح و مهدى و منصور از فرزندان منند

اى : قصد عراق داشت ابن عباس به وى گفت  آن گاه که امام حسین . 3
. به خدا سوگند که خدا نبوت و خلافت را براى شما جمع نمـى کنـد   ،برادر زاده

)384(  
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از : ابن عباس به گاه مرگ ضمن سفارشى بـه فرزنـدان علـى مـى گویـد     . 4
آن گاه که حکومت از بنى : باس مى گفت شنیدم که به پدربزرگت ع  پیامبر 

  )385(. . امیه زایل شود و بر فرزندان تو قرار نگیرد
آیـا شـما   : ابن عباس به دیدن معاویه رفته بود کـه معاویـه از وى پرسـید   . 5

یـاران شـما   : آرى معاویـه پرسـید  : حکومت خواهید داشت ؟ ابن عباس گفـت  
و در  )386(میه انتقام خواهنـد گرفـت   خراسان و بنى هاشم از بنى ا: کیانند؟ گفت 

برابر هر روز حکومت شما دو روز و در برابر هر ماهى دو ماه و در برابـر سـال   
  )387(. دو سال حکومت خواهیم کرد

مـن امیـدوارم کـه روزان و    : شنیدم از ابن عباس مى گفـت  : ابونعیم گوید. 6
ست گیرد؛ جـوانى  شبان نگذرد مگر این که یکى از ما اهل بیت حکومت را به د

که امر به معروف و نهى از منکر کند؛ فتنـه نکنـد و فتنـه نیـز از او فـرا نگیـرد؛       
: گفتم : امیدوارم که کار همچنان از ما آغاز شد به ما نیز پایان یابد ابومعبد گوید

بزرگان شما از دست یابى به حکومت عاجز ماندند و شما آن را براى نوجوانان 
  )388(. خداى هر چه خواهد کند: فت گ. خود آرزو مى کنید

ظاهرا در زمان منصور و براى مبارزه با نفس زکیه روایات مربوط بـه مهـدى   
منصور عباسى با آن کـه پسـرش   . موعود را بر حکومت عباسیان تاویل کرده اند

مسلم بـن قتیبـه   . را مهدى نامیده بود خود مى دانست که او مهدى موعود نیست
محمد بن عبداالله قیام کرده و خود را مهـدى  : خواست و گفت منصور مرا : گوید

به خدا سوگند نه او آن مهدى است که در روایات آمده و نـه پسـر   . نامیده است
  )389(. ولى من به آن تبرك جسته و آن را به فال نیک گرفته ام ،من

درباره على پسر ابن عباس و محمد نوه او نیز بارها گفته اند که حکومت بـه  
رزندان آنان خواهد رسـید و افـزون بـر ایـن دربـاره اداره سـازمان دعـوت و        ف
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على به علت این . دعوتگران و نیز نشانه هاى سقوط امویان حرف هایى گفته اند
گفته ها از ولید و هشام شلاق خورد و محمد نیز به همین سبب بارها از ملاقات 

منتظر پسـر  : ه او مى گفت با هشام بن عبدالملک بازداشته شد، و هر بار هشام ب
على بن عبـداالله را شـلاق زد و رو بـه     ،ولید بن عبدالملک )390(. زن حارثى باش

عقب بر شترش نشاند و او را در تمام شهر گرداند، در حالى که جارچى جار مى 
در آن حال از او سوال شد چـه دروغـى   . این على بن عبداالله دروغگو است: زد

این سخن من که به زودى فرزندانم به خلافـت  : سخ دادپا. به تو نسبت مى دهند
به خدا سوگند فرزندان من به حکومت خواهند رسـید و آن قـدر   . خواهند رسید

که حکومت خواهند کرد تا آن بندگان ریز چشم و پهن روى آنان بـه پادشـاهى   
  )391(برسند 

  پیشگویى امویان در مورد خلافت عباسیان ) ه
به محمد بن على بن عبداالله بن عباس که کودکى زیبا عبدالملک بن مروان . 1

خالد . زن عفیفه را شیفته خود مى کند ،به خدا سوگند این: بود نگاه کرد و گفت 
و به خدا سـوگند کـه فرزنـدان او بـه خلافـت خواهنـد رسـید،        : بن یزید گفت 

به خدا سوگند چنین است ؛ تبیـع  : خالد گفت . نه چنین نیست: عبدالملک گفت 
خبرم که داد که حکومت به فرزندان عباس خواهد رسید ) پسر زن کعب الاحبار(

  )392(. و تا مسیح فرود آید از آنان خواهد بود
نزد ولید بن یزید بن عبدالملک بودم که محمد : عبدالرحمان انصارى گوید. 2

بن على بن عبداالله با دو پسرش ابوالعباس و جعفر وارد شدند و بـا ولیـد سـخن    
این کشنده بنى امیـه اسـت   : ولید اشاره به ابوالعباس به من گفت . د و رفتندگفتن

از کتابى از کتاب هاى دانیال پیغمبر که فرمانـدار  : از کجا دانستى ؟ گفت : گفتم 
  )393(. من از مغرب برایم فرستاده است
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 ،خبر دادند که محمد بـن عبـداالله   ،به مروان بن محمد، آخرین خلیفه اموى. 3
من از این خاندان : مروان گفت : به نفس زکیه مردم را به خود مى خواند معروف

زیرا آنها بهره اى از حکومت ندارنـد؛ حکومـت از آن بنـى العبـاس      ،نمى ترسم
البته سخنان امویان در مورد به حکومت رسیدن عباسیان فراوان اسـت   )394(است 

  . که به نقل اندکى از بسیار بسنده شد

  عبداالله ها ) و
 ،امویان ،یک مساله جالب توجه و شگفت انگیز این است که در میان علویان

على بن عبداالله نام سه یا دست کم دو پسرش . و عباسیان نام عبداالله بسیار است
عبداالله اکبر، عبداالله و عبـداالله اصـغر، کـه وى در    : را عبداالله گذارد که عبارتند از

طین امویـان را قتـل عـام کـرد و     زاب مروان را شکست داد و در شـام و فلس ـ 
سـفاح و   ،محمد بن على نیز دو پسر ابوالعباس. سرانجام مروان را در مصر کشت
مروان بن محمد آخرین خلیفه اموى نیـز   )395(. ابوجعفر منصور را عبداالله نام نهاد

نام دو پسرش را عبداالله و عبیداالله گذاشت و با آن که پسر دیگرش عبدالملک و 
محمد از عبداالله و عبیداالله بزرگ تر بود، عبـداالله را ولـى عهـد اول و    به روایتى 

عبیداالله را ولى عهد دوم خویش کرد و از عبدالملک چشم پوشید؛ در مورد علت 
زیرا پدرانمان به ما خبر داده اند که پس از مـن حکومـت بـه    : این کارش گفت 

من  ،داالله نزدیک تر استمردى مى رسد که عبداالله نام دارد و چون عبیداالله به عب
عبدالملک بن مروان نیز پسرى به نـام   )396(عبیداالله را ولى عهد دوم خود کرده ام 

دربـاره زنـان   . عبدااالله داشت که براى وى دو زن از بنى حارث بن کعب گرفـت 
عبدالملک بن مروان نیز پسرى به نام  )397(. حارثى از این بیشتر بحث خواهد شد

دربـاره زنـان   . عبداالله داشت که براى وى دو زن از بنى حارث بن کعب گرفـت 
  )398(. حارثى پس از این بیشتر بحث خواهد شد
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آیا این همه نام تکرارى عبداالله در این خاندان مى تواند تصـادفى باشـد؟ بـه    
  . نظر مى رسد چیزهایى شنیده بودند

امویان به عبداالله بن على خبر رسید که عبداالله بن عمر بن عبدالعزیز در دوران 
در کتابى خوانده است که عین پسر عین مروان را خواهـد کشـت و   : گفته است 

به خدا سوگند، قاتل مروان : امیدوار است که خود او باشد، عبداالله بن على گفت 
ى پسر عبداالله پسـر عبـاس   منم و سه عین از او بیشتر دار م ؛ من عبداالله پسر عل

پسر عبدالمطلب پسر هاشم هستم که نام هاشم نیز عمـرو پسـر عبـدمناف بـوده     
نیز عبداالله بن على و برادرش داود همیشه عبداالله بن حسن بـه راهـى    )399(. است

چرا به پسرانت نمى گویى ظهور کننـد؟ عبـداالله   : داود به عبداالله گفت  ،مى رفتند
: ن نرسیده است عبداالله بن على بـدو نگریسـت و گفـت    هنوز وقت آ: پاسخ داد

گویا گمان مى کنى که قاتل مروان پسران تو خواهند بود؟ عبداالله بن حسن گفت 
چنین نیست و به تمثیل شـعرى خوانـد کـه    : چنین است عبداالله بن على گفت : 

فداکار لاغر اندامى از فرزندان حجام تو از ایـن سـخن   : مضمون آن چنین است 
عبداالله بن عمر بن  )400(به خدا قاتل مروان منم : نیاز خواهد کرد، سپس گفت  بى

عبدالعزیز که در سال هاى آخر حکومت مروان والى عراق بود به ایـن دلیـل از   
  . فرمان سرپیچید که شنیده بود کشنده مروان و خلیفه پس از او عبداالله نام دارد

هجـرى   129ابیطالب نیز که در سال  عبداالله بن معاویۀ بن عبداالله بن جعفر بن
چنـین خبـرى را شـنیده     ،در عراق قیام کرد و بر بخش غربى ایران دست یافت

ظاهرا این مساله که کشنده مروان و خلیفه پس از او عبداالله نام دارد مشهور . بود
  . بوده است
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  ابن الحارثیه ) ز
ه ویژه محمـد  یکیى دیگر از کارهاى شگفت انگیز این است که بنى هاشم و ب

بن على و عبداالله بن حسن پیوسته مى کوشیدند تا از بنى حـارث بـن کعـب زن    
بگیرند، گویا این موضوع که برانداختن امویان به دست مردى خواهـد بـود کـه    

اگر نه در بین مردم ؛ دست کم در بین هاشمیان  ،مادرش زنى از بنى حارث است
  . و بنى امیه جا افتاده بوده است

ک مروان براى پسرش عبداالله دو زن به نام هاى ریطه دختر عبیداالله و عبدالمل
زیرا شنیده بـود کـه فرزنـدان     ،هند دختر ابوعبیده از بنى حارث بن کعب گرفت

پسر عبدالملک درگذشت و این دو زن بیـوه   )401(. آنان به حکومت خواهند رسید
زن بگیـرد، ولـى    محمد بن على مى کوشید تا از بنى حارث. بدون شوهر ماندند

تا آن کـه   )402(خلفاى اموى به ویژه سلیمان بن عبدالملک به او اجازه نمى دادند 
به روزگار عمر بن عبدالعزیز، محمد بن على که به جنگ تابستانى مـى رفـت از   

عمـر بـن   . وى اجازه خواست تا با ریطه بیوه عبداالله بن عبدالملک ازدواج کنـد 
نعت اسلافش به او اجازه داد و محمد بن علـى او  عبدالعزیز بى خبر از علت مما

را به زنى گرفت و در راه رفتن به مرز روم در شهر حاضر از توابـع قنسـرین در   
خانه طللحۀ بن مالک طائى با او عروسى کرد و ریطه همان جا به سفاح آبسـتن  

و محمد بن على به آنچه مى خواست رسید و نام کـودك را کـه فرزنـد     )403(شد 
ى بود عبداالله گذاشت به این امید که او کشنده مروان و خلیفـه پـس از وى   حارث

  . باشد که چنین هم شد
ام سلمه همسـر سـفاح نیـز بیـوه      ،مساله عجیب تر این است که بنا به روایتى

بنا به روایات دیگر ام سلمه بیوه پسـران دیگـر   . عبداالله بن عبدالملک بوده است
االله بن حسـن بـه سـبب آن کـه دربـاره پسـر زن       عبد )404(. عبدالملک بوده است
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سـرانجام  . حارثى چیزهایى شنیده بود مى کوشید که از بنـى حـارث زن بگیـرد   
بیوه دیگر عبداالله بن عبدالملک کـه از شـوهرش    ،توانست با هند دختر ابوعبیده

ارثى کلان به وى رسیده بود، ازدواج کن و ثمره این ازدواج محمـد بـن عبـداالله    
از روایات برمـى آیـد کـه هـر ازدواج در زمـانى       )405(. نفس زکیه بودمعروف به 

نزدیک به هم رخ داده و دو فرزند یعنى سفاح و محمد نیـز بـا فاصـله کمـى در     
حودد سال صدم هجرى زاده شدند؛ چنان که بین مرگ آنان نیز کمتر از ده سـال  

 ـ  ه زودى در فاصله باشد؛ محمد نیز از کودکى به دانش اندوزى مى پرداخـت و ب
زمره فقیهان بزرگ حجاز درآمد؛ علماى بزرگ زمان وى او را بسیار احترام مى 
کردند؛ در تقوا و دانش و فضایل اخلاقى به پایه اى رسید که مردم حجـاز او را  
نفس زکیه و مهدى مى نامیدند و امیدوار بودند که حکومت عدل علوى هاشـمى  

 126دم را به خویش مى خواند و در سال او نیز مر )406(. به دست او برقرار شود
شـاید بـراى افشـا نشـدن      -قمرى بنى هاشم و به ویژه تمـام عباسـیان    129و 

با او به خلافت بیعت کردند و چـون دعـوت عباسـى بـه پیـروزى       -دعوتشان 
رسید؛ منصور در طلب وى برآمد و براى بـه دسـت آوردن وى امـوال هنگفتـى     

حیله ها و جنایت هاى بسیار کـرد؛ بنـى    ،خرج کرد، خون هاى بسیارى ریخت
حسن را به زنجیر بسته از مدینـه بـه کوفـه هاشـمیه آورد و همـه را در زنـدان       

زکیه به قیامى زودرس دست زد و به دست منصور کشـته    بکشت تا آن که نفس 
پافشارى و اصرار منصور در گرفتار کردن وى از آن بود که بیعت محمد بـه  . شد

نوشت زنانى حارثى چنین شد که یکـى بـه خلافـت رسـید و     گردنش بود و سر
  . دیگرى به دست برادر اولى کشته شد
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  صحیفه دولت یا کتاب زرد ) ح
در این جا یک سوال اساسى مطرح است و آن این که بـه فـرض پیشـگویى    
امویان و عباسیان درباره حوادث آینده درست باشد، منشا علـم و آگـاهى آنـان    

کجا مى دانستند که به زودى حکومت از دست آنان بـه در   چیست ؟ بنى امیه از
خواهد رفت و بنى هاشم به زودى به حکومت خواند رسید و اولین کسى کـه از  
آنان به حکومت مى رسد عبداالله نام دارد؟ چرا امویان بنى هاشم را از ازدواج با 

ولـین  امویان از کجا مـى دانسـتند کـه مـادر ا    . بنى حارث بن کعب منع میکردند
خلیفه هاشمى زن حارثى است ؟ نیز بنى هاشم از کجا آگـاهى داشـتند کـه بـه     
زودى به حکومت خواهند رسید و آن قدر حکومت خواهنـد کـرد و تـا آن کـه     
غلامان آنها به حکومت برسند؟ بنى هاشـم و بنـى امیـه اوصـاف اولـین خلیفـه       

  هاشمى را از کجا به دست آورده بودند؟
عباسیان از غیب آگاه نبودند، پس از کجا به این امور  مسلم است که امویان و

  !آگاه داشتند؟
در دست است کـه منشـا    در این باره روایاتى از امام باقر و امام صادق 

 )407(. آگاهى امویان و عباسیان از حوادث آینده را به محمد بن حنفیه مى رسـاند 
محمد بـن حنفیـه نـزد     ،پس از شهادت على : مضمون روایات چنین است 

تـو  : بـدو گفتنـد  . آمده و میراث پدر خواست برادران خود، حسن و حسین 
از  ،من مال نمى خواهم: وى گفت . مى دانى که پدرمان مالى باقى نگذاشته است

بـرادر او بـرادر   : گفـت   به حسـین   حسن  ،علم پدر چیزى مى خواهم
را به او دادنـد کـه   ) صحیفه صفرا(پس کتاب زردى . ماست از علم پدر به او بده

در آن کتاب دانش پرچم . اگر او را بر بیش از آن آگاه مى کردند؛ هلاك مى شد
زمان و چگونگى برآمدن آنها بود و ایـن کـه    ،نشانه هاى آن ،هاى سیاه خراسان
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اوصاف رهبـران قیـام و اوصـاف    کدام یک از قبایل عرب یاران آنند و نیز نام و 
  . سرداران و پیروان آنها در آن کتاب به شرح آمده بود

ابن عباس را کمى از جریان آگاه کرده بود، ولى محمد بن حنفیه با  على 
پرده از ماجرا برداشت و حقیقت امر را به تفصیل بـه ابـن    ،دست یافتن به کتاب

که در این مورد به بنى امیه رسیده است از عباس خبر داد همچنین آگاهى هایى 
  . طرف محمد بن حنفیه بود، ولى او ابن عباس را بیشتر از امویان آگاه کرده بود

این کتاب نزد محمد بن حنفیـه بـود تـا آن هنگـام مـرگ آن را بـه پسـرش        
ابوهاشم سپرد و ابوهاشم نیز به هنگام مرگ این کتاب و اسـرار دعـوتش را بـه    

بن عبداالله سپرد و تمام پیروان و سران سازمان دعوت را نیـز بـه   محمد بن على 
پیروى از او سفارش کرد محمد بن على نیز به گاه مرگ این کتاب را به پسـر و  
جانشین خود ابراهیم امام سپرد و او آن را به سفاح داده و این کتاب منشا علـم  

امـام حسـین    بنـى هاشـم و بـه ویـژه فرزنـدان     . آل عباس به حوادث آینده بود
عباسـیان هـر   . و به خصوص ائمه بزرگوار شیعه نیز از این امور آگاه بودند 

بکیـر، ابومسـلم    ،چه از آینده مى خواستند، مانند آنچه راجع به سرنوشت قحطبه
  . مى گفتند، از این کتاب بود

چون عبداالله بن عباس و محمد بن حنفیه را از آن جهت که بـا امـام حسـین    
ما مى دانیم چه کسانى : نرفته بودند سرزنش مى کردند؛ در پاسخ مى گفتند 

نام آنان و نام پدرانشـان را مـى   . با او قیام مى کنند و در رکابش شهید مى شوند
. نام من جزو آنان نیست چگونه با او به عراق بروم: محمد بن حنفیه گفت . دانیم

)408(  
محمد بـن علـى بـن    : اد ابن ابى الحدید مى گویدابوجعفر نقیب علویان و است

عبداالله در ادعایش دایر بر این که ابوهاشم او را جانشین خـود قـرار داده اسـت    
معاویۀ  ،صادق بود؛ به هنگام مرگ ابوهاشم سه نفر حاضر بودند؛ محمد بن على
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پس از مـرگ   ،عبداالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ،بن عبداالله
محمد بن على و معاویۀ بن عبداالله هر دو ادعاى جانشینى او را کردند؛  ،ابوهاشم

معاویۀ بن عبداالله در ادعایش صادق نبود؛ ولى کتاب را خوانده بـود و چـون در   
کتاب از آنان یاد شده بود ادعاى جانشینى کرد و چون معاویۀ بن عبـداالله مـرد،   

  )409(. عراق قیام نمود پسرش عبداالله ادعاى جانشینى پدر کرد و در

  سرانجام کتاب دولت 
چون ابراهیم امام دستگیر شد و عباسیان خواستند از حمیمه فرار کنند، کتاب 

در شـراة   ،دولت را در صندوق مسین کوچکى نهادند و در زیر درختـان زیتـون  
دفن کردند و چون به حکومت رسیدند در پـى دسـت یـافتن دوبـاره بـه کتـاب       
برآمدند و محل دفن کتاب را کندند، ولى کتاب را نیافتند پس اطراف را به مقدار 

  )410(. یک جریب آن قدر کندند که به آب رسید ولى کتاب را نیافتند

  راى نهایى )ط
تنهـا بخشـى از    ،سـى مطـرح شـده   روایاتى که درباره پیشگویى خلافـت عبا 

ظاهرا عباسیان و بـه ویـژه منصـور بـراى     . اخبارى است که در منابع آمده است
  روایات بسیارى از پیـامبر  . مبارزه با علویان به عمد روایاتى جعل کرده اند

نقل شده است ؛ چنان که برخى از آنها آورده شد که طبق آنها علویان به خلافت 
دست نخواهند یافت و قیام کننده آنان کشته خواهد شد؛ هر چند در منابع شـیعه  

ولـى   -در مورد قیام زید بن على . روایاتى بدین مضمون از ائمه وارد شده است
ز قیام هاى علویان این روایـت  گمان قوى آن است که عباسیان براى پیشگیرى ا

چنان که منصور براى مبارزه با نفس زکیه که مردم او را مهـدى  . را ساخته باشند
مى نامیدند، فرزند خود را مهدى نامید و به احتمال قوى و به همین منظور و بـه  

جعل کرده  ،فرمان او روایات زیادى در این باره که این مهدى از آل عباس است
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بوط به مهدى موعود را با کمى دست کـارى و تحریـف بـر دولـت     و روایات مر
بنابر بسیارى از این روایات مهدى از آل عباسـى اسـت و   . عباسى تطبیق کردند

ساختگى بودن ایـن گونـه روایـات از    . حکومت را به عیسى بن مریم مى سپارد
و گذشت زمان بطلان و جعلى بودن آنها را ثابت کـرده  . روز هم روشن تر است

  . است
با وجود این ایرادها و با اذعان به این که بسیارى از ایـن روایـات سـاختگى    

درباره خلافت عباسى روایات آن قدر زیاد و برخى از آنهـا چنـان شـایع    . است
به حکومت رسـیدن   ،عبداالله ،همچون روایات راجع به ابن الحارثیه -بوده است 

اى را در مورد، صحت آنها که جاى هیچ شک و شبه  -منصور، مشورت با زنان 
که بسیارى از آنهـا ماننـد بـه حکومـت رسـیدن       ،باقى نمى گذارد، افزون بر این

بـه  . ...و ،مرگ قحطبه ،عبداالله کشنده مروان ،اولین خلیفه ،پسر حارثیه ،عباسیان
و خلاصـه کـلام   . وقوع پیوسته و گذشت زمان درستى آنها را اثبات کرده اسـت 

  . به یقین برخى از آنها درست بوده است ،آنها درست نبودهاین که اگر همه افراد 
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  روابط عباسیان و علویان: فصل چهارم 
  ). ه 61-11( تا شهادت امام حسین   از رحلت پیامبر . 1

در جزیرة العرب پا گرفت و مردم گروه گروه   از زمانى که دعوت پیامبر 
سلام آوردند، بنى هاشم را عقیده بر آن بود که پس از پیامبر، جانشنین وى حق ا

عبـاس از لحـاظ سـنى و علـى      ،و در ایـن میـان  . )411(مسلم آنان خواهد بـود؛  
از لحاظ سابقه اسلام و خدماتى که به اسلام کرده بودند در راس بنى هاشم  

تنهـا   حضرت علـى   ،لام نداشتبودند؛ اما چون عباس سابقه چندانى در اس
به اعتقاد گروهى از  ،افزون بر این. فرد شایسته جانشینى پیامبر به شمار مى آمد
  . پیامبر او را وصى و جانشین خود کرده بود

بودند و  پس از رحلت پیامبر، عباس و فرزندانش در کنار حضرت على 
در . در جریان سقیفه تا وقتى على با ابوبکر بیعت نکرد، آنان نیز بیعـت نکردنـد  

 نیز همراه حضرت علـى   غسل و خاك سپارى پیامبر و حضرت فاطمه 
در دوران خلیفه اول هم با آن که براى تطمیع عباس کوشش فراوانى شد، . بودند

عبـاس و   ،کنـاره نگرفـت در دوران سـه خلیفـه نخسـتین      ولى او از علـى  
عبداالله بن عبـاس از  . غصب شده است فرزندانش معتقد بودند که حق على 

مـى    بـود و از او دانـش    همان کودکى پیوسته ملازم و همراه حضرت على 
همچنان در کنار  او و دیگر فرزندان عباس در دوره حکومت على . آموخت

عبداالله بن عباس که بـا آن  . آن حضرت بودند و به امارت ولایات منصوب شدند
که در برخى موارد نظرش مخالف راى آن حضرت بـود، ولـى هنگـامى کـه آن     

فرزندان عباس در جنگ هاى . وى بدان گردن مى نهاد ،حضرت تصمیمى گرفت
راه آن حضـرت بودنـد و بـراى    هم ـ ،و نهروان ،جمل و صفین حضرت على 

آنان در کنـار امـام    ،از شهادت امام على   پس . تثبیت حکومت او کوشیدند
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قرار گرفتند و برخى از آنان به امارت منصوب شدند و آن گـاه کـار    حسن 
 ،به سستى گرایى و به اجبار حکومت را بـه معاویـه واگذاشـت    امام حسن 

را  ن راه خود را از علویان جدا کردند؛ به عبارت دیگر، صلح امام حسن آنا
با این همه در فاصله صلح امام  ،مى توان نقطه جدایى عباسیان از علویان دانست

را  بزرگداشت و احتـرام امـام حسـین     ،تا قیام امام حسین  حسن 
داالله بن عباس به عنوان بزرگ عباسیان به امام حسین به عنـوان  فرو ننهادند و عب

با این حال هیچ یک از فرزندان عبـاس در قیـام   . بزرگ بنى هاشم مى نگریست
آن حضرت شرکت نکردند و حتى او را از قیام و اعتماد بر کوفیان بر حذر مـى  

  . داشتند
و حسـین   در این که عباس و فرزندانش به حقاینت و برترى علـى و حسـن  

معتقد بوده اند نیز در این که عبداالله بن عباس از شاگردان خواص حضـرت   
همچنین گرچه ابن عباس پس از صـلح امـام   . بوده است شکى نیست على 

بارهـا از طـرف معاویـه     به لحاظ پایبندى اش به دوستى علـى   حسن 
در زندگى خود همواره مدافع سر سخت آن حضرت بـود،   مورد آزار واقع شد و

 ،آن گونه کـه شـیعه امامیـه معتقـد اسـت      ،اما این که آیا عباسیان به امامت آنان
گرچـه بـه گفتـه     ،دلیل قاطع و روشنى در دسـت نیسـت   ،اعتقاد داشته اند، یا نه

عباس و فرزندانش عباس و فرزندانش به ولایـت  ) ه 363متوفاى (قاضى نعمان 
و فرزندانش اعتقاد داشته اند و ابن عباس با ایـن اعتقـاد بـه     امامت على  و

ولى از آن جا کـه ایـن نویسـنده     )412(. در گذشته است ولایت حضرت على 
اسماعیلى مذهب بوده محتمل است که این سخن را به طرفـدارى از فاطمیـان و   

امـا آنچـه ایـن    ! براى زیر سوال بردن مشروعیت حکومت عباسیان گفتـه باشـد  
احتمال را ضعیف مى کند سخن برخى از دانشمندان معاصر امامیه است کـه مـى   
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ولى از آن جا  )413(. ده گانه شیعه اعتقاد داشته استابن عباس به ائمه دواز: گویند
که این نویسنده اسماعیلى مذهب بوده محتمل است که این سخن را به طرفدارى 
از فاطمیان و براى سوال بردن مشروع مسند سخن ایشان روایتى که در آن ابـن  

 اللهم انیى احیى على ما حیى علیه على بن ابـى : عباس هنگام مرگ گفته است 
در روایت  )414(.  ...ثم مات ،طالب و اءموت على ما مات علیه على بن ابى طالب

 ...کان ابى یحبـه حبـا شـدیدا   : فرمود دیگرى نیز آمده است که امام صادق 
انا محمد بن علـى  : من انت ؟ قال : فقال . بعد ما اصاب بصره) و هو غلام(فاتاه 

حال باید دید کـه آیـا    )415(. رفک فلا عرفکحسبک من لم یع: فقال  ،بن الحسین
از این روایات مى تواند بدین نتیجه دست یافت که در بین عباسـیان دسـت کـم    

و دیگر ائمه شیعه معتقد بوده اسـت ؛ البتـه    عبداالله بن عباس به امامت على 
 ولى سخنى کـه دال بـر   ،شایان ذکر است که ابن عباس امام سجاد را درك کرده

  . اقرار یا انکار امامت آن حضرت باشد از او گزارش نشده است

  ) ه 98-61(تا مرگ ابوهاشم  از شهادت امام حسین . 2
: شیعیان علـوى بـه دو دسـته تقسـیم شـدند      بعد از شهادت امام حسین 

پس بیشترینه آنان محمد حنفیه را بزرگ علویان مى دانستند و به امامت او و س ـ
فرزندش هاشم معتقد شدند، و گروهى اندك حتى کمتر از شـمار انگشـتان یـک    

را امام خـود مـى    وفادار مانده و على بن حسین  دست به نسل حسین 
پیش از این درباره اعتقاد عباسیان به امامت ائمـه شـیعه بـه نتیجـه      )416(. دانستند

د آنـان بـه امامـت محمـد حنفیـه و فرزنـدش       اکنون اعتقا. قاطعى دست نیافتیم
  . ابوهاشم بررسى مى کنیم

رابطه بسیار نزدیکى  ابن عباس و فرزندانش پس از شهادت امام حسین 
رابطـه آن دو بـه لحـاظ ایـن کـه از نظـر       . با محمد حنفیه و فرزندانش داشـتند 
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بیعـت   بزرگان بنى هاشم شمرده مى شدند و حکومت هـا بـراى   ،حکومت وقت
گرفتن از آن دو پافشارى مى کردند؛ و هم از آن رو که که بیشترینه شیعیان امـام  

به محمد حنفیه پیوسته بودند، بسیار صمیمى تر از رابطه ابن عباس بـا   على 
 ،با وجود این رابطه بسیار صمیمى. بود دیگر علویان به ویژه از نسل حسین 

ا و رفتار ابن عباس و فرزندانش با محمد حنفیه چنین بر مى از بررسى برخورده
آید که عباسیان به امامت محمد حنفیه اعتقاد نداشته اند و ابـن عبـاس خـود را    

افزون بر این هیچ یک از سفارش هاى ابن . همسنگ ابن حنفیه مى دانسته است
ان امـام  چـه فرزنـد   ،عباس به فرزندانش نه تنها سخنى دال بر پیروى از علویان

  بلکه او بـه فرزنـدش    ،و چه محمد حنفیه نیامده است حسن و امام حسین 
ابن عباس به هنگام  )417(. على سفارش مى کند که از قیام هاى علویان دورى کند

مرگ به فرزندش على دو سفارش کرد و کـه در روابـط علویـان و عباسـیان و     
بعـد از مـن   . 1: ش مهمى داشته اسـت  همچنین در حوادث آینده جهان اسلام نق

بر حـذر  ) فرزندان على(از قیام هاى پسر عموهایت . 2. حجاز جاى شما نیست
بعد از مرگ پدر حجاز را ترك کـرده و بـه    ،از این رو، على بن عبداالله )418(باش 

دهکده اى دور افتاده ولى پر اهمیت در جنوب شام بر سر راه مدینه بـه شـام و   
از منطقه سکونت علویـان راه و    مصر نقل مکان کرد و با دور کردن اقامتگاهش 

او از یک سو بـا پیوسـتن   . روش سیاسى و اعتقادى خود را نیز از آنان جدا کرد
ان از لحاظ سیاسى امنیت آینده خـود و فرزنـدانش را تـامین کـرد و از     به اموی

سوى دیگر در محلى اقامت جست که از هر گونه شورش و قیامى دور بود و به 
 ،امـا در واقـع و پـس از مـرگ ابوهاشـم      ،ظاهر زندگى آرام را در پیش گرفت

دسـت   رهبرى اولین سازمان سرى منظم و بزرگ تبلیغى در تاریخ اسـلام را بـه  
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تنهاى نیروى معارض علویان بودند و تنها  ،از نظر امویان صاحب قدرت. گرفت
  . منطقه آشوب نیز عراق بود و شهر کوفه

پس از آن که ابوهاشم به هنگام بیمارى و مرگ و بر اساس روابط صـمیمانه  
محمد بن على بن عبداالله را  ،ابن عباس و فرزندانش با محمد حنفیه و فرزندانش

عباسیان او را امام واجب الاطاعه خود دانستند و راه  )419(خود قرار داد، جانشین 
خود را کاملا از علویان جدا کردند و تلاش خود را براى دست یابى به حکومت 

  . آغاز کردند

  )ه132-100(روابط علویان و عباسیان در دوره عباسى . 3
ن پیوسـتند، و  پس از مرگ ابوهاشم و بنابر وصیت او، پیـروانش بـه عباسـیا   

. سازمان تبلیغات سرى وى با تمام برنامه ها و اعضایش به خدمت آنان درآمـد 
هجرى ادامه مى یابد، عباسیان با تمام توان  132تا  100در این دوره که از سال 

نیروى منظرم و بزرگ تبلیغـى خـود را بـه کـار گرفتنـد و اندیشـه خـود را در        
ا به عنوان حـوزه نفـوذ علویـان رهـا     خراسان گسترش دادند و حجاز و عراق ر

عباسیان تبلیغات خود را در نهایت احتیاط انجام مى دادند و آن را از هر . کردند
امام عباسى وقتى با علویان ملاقات . کس حتى فرزندان خود پوشیده مى داشتند

در ایـن  . مى کرد انگار از همه چیز بى خبر و منتظر اقدامى از سوى علویان بود
یان نیز در عرض عباسیان در حجاز، عراق و خراسـان علیـه امویـان    مدت علو

  . تبلیغ مى کردند
یکپارچگى علویان از میان رفت و افزون بر  پس از شهادت امام حسین 

نیز راه خـود را از فرزنـدان امـام     فرزندان امام حسن  ،جدایى محمد حنفیه
ن جدایى تا پـیش از سـال صـدم هجـرت محسـوس      ای. جدا کردند حسین 
هجرى به بعد محمـد بـن عبـداالله     120ولى پس از آن و به ویژه از سال  ،نیست
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مشهور به نفس زکیه دعوتگران خود را به حجاز، عراق و خراسـان فرسـتاد تـا    
پیش از او و همزمان با وى نیز شمارى از شیعیان امامیـه  . مردم را به او بخوانند

بنابر آنچه از منـابع برمـى    )420(. مردم را به ائمه شیعه دعوت مى کرد در خراسان
هجرى سه نیروى هاشمى علیه امویـان فعالیـت    132تا  110آید بین سال هاى 

به قیام هایى علیه امویان دست زدنـد  ) زید و یحیى(مى کردند و علویان فاطمى 
 ،لعمل ابـن عبـاس  بنـابر دسـتورا  . که عباسیان به شدت از آنها دورى مى کردنـد 

وقتى  )421(. عباسیان باید از تمام حرکت ها و قیام هاى علویان دورى مى جستند
امام عباسى سر دعوتگر خویش را به خراسان اعزام کرد، به وى سـفارش نمـود   
که از شخصى به نام غالب و یارانش که در نیشابور مردم را به محمد بن على بن 

وى آنـان را فتنـه جـو خوانـد و از آنهـا       )422(. حسین دعوت مى کند دورى کند
همچنین هنگامى که زید بن على از کوفیان بیعت مى گرفت داود . بیزارى جست

برادر امام عباسى همراه او بود، و چون هنگام قیام فرا رسـید کوفـه را    ،بن على
امام عباسـى نیـز طـى فرمـانى از پیـروان کـوفى اش       . ترك کرده به مدینه رفت

پیـروان او نیـز بـه     )423(. ز هر گونه دخالتى در این قیام پرهیـز کننـد  خواست تا ا
هنگام قیام زید، کوفه را ترك کردند و به حیره رفتند و وقتى به کوفه بازگشـتند  

  )424(. که زید بردار شده و شهر آرام گرفته و فتنه پایان یافته بود
ه کار بسته مى دستور العمل دورى از حرکت ها و قیام هاى علویان همه جا ب

در قیام یحیى بن زید نیز از سـوى امـام عباسـى فرمـانى مبنـى بـر دورى       . شد
سـازمان    رئـیس   ،بکیر بـن ماهـان   )425(. پیروانش از یحیى و یارانش صادر شد

که خود حامل این پیام براى شیعیان عباسى در خراسان  ،دعوت عباسى در کوفه
. شـود  )426(بود، نزدیک به اتهام همکارى بـا یحیـى و دعـوت بـراى او گرفتـار      

خاندان عباسى  ،گزارش منابع حاکى از آن است که بعد از صلح امام حسن 



91 

 

قیـام  در هیچ یک از قیام هاى ضد اموى شرکت نکردند وو بـه ویـژه شـدیدا از    
هاى علوى دورى مى جستند؛ ولى از این قیام ها، بهترین بهـره بـردارى را مـى    
کردند، مثلا شهادت زید در کوفه و فرزنـدش یحیـى در خراسـان کـه موجبـات      
هیجان مردم را فراهم آورد، سبب شد که تا شـمار زیـادى از مـردم بـه دعـوت      

یعیان خراسان به جنبش و به تعبیر یعقوبى بعد از شهادت زید ش. عباسى بپیوندند
داعیان ظـاهر شـدند، خـواب هـا      ...درآمدند و پیروان و هواخواهنشان زیاد شد

دعـوتگران عباسـى    )427(.  ...دیده شد و کتاب هاى پیشگویى بر سر زبـان افتـاد  
درست دریافته بودند که مردم خراسان از یک سو علاقه شدیدى بـه اهـل بیـت    

د و از سوى دیگر از ستم امویان بـه تنـگ آمـده و از آنـان بـه      دارن  پیامبر 
شدت متنفرند؛ از این رو، با بر شمردن ستم هاى امویان در حق خانـدان پیـامبر   

مى خواندند و خراسانیان   آنان را به آل محمد  ،و به ویژه زید و یحیى  
خته بودند و گمان مى کردند که دعوت براى یکى که چهره واقعى دعوت را نشنا

  . به سرعت به آن پیوستند ،از فرزندان پیغمبر است
ه کـار امویـان بیشـتر سسـتى      125-105بعد از مرگ هشام بن عبـدالملک  

تا این زمان درگیرى قبایل و تعصب قومى بر سـر نفـو بیشـتر در امـور     . گرفت
را آشفته کرده بود با آن کـه والیـان   ایالات و به ویژه عراق و خراسان  ،حکومتى

این دو منطقه پیاپى عوض مى شدند ولى در بهبود اوضاع تاثیر نداشت ؛ اکنـون  
جانشین هشام پـس  . مرکز حکومت و شخص خلیفه رسیده بود ،نوبت به دمشق

بنـى  . ه 126از یک سال و چند ماه حکومت به دست دیگر امویـان کشـته شـد    
المومنین بودند تـا امویـان از درون دچـار اخـتلاف     هاشم که همواره منتظر امیر

شوند؛ از این فرصت استفاده کرده و در موسم حج در دهکده ابواء مـدفن آمنـه   
جلسه اى تشکیل دادند تا بـراى آینـده    ،بین راه مکه و مدینه ،مادر پیغمبر اسلام
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در این جلسه محمد بن عبـداالله معـروف بـه    . خود و جهان اسلام تصمیم بگیرند
نفس زکیه به عنوان خلیفه آینده معرفى شد و تمـام عباسـیان از جملـه ابـراهیم     

و منصور و صالح بن على و تمـام علویـان بـه جـز امـام       ،ابوالعباس سفاح ،امام
عباسیان در ایـن جلسـه از دعـوت و     )428(. با وى بیعت کردند جعفر صادق 

گمـان   فرزندان امام حسـن   موفقیت خود چیزى نگفتند و علویان و به ویژه
بنى هاشـم بـار   . مى کردند که عباسیان برراى احقاق حقوق آنان تلاش مى کنند

در مکـه   ،آخـرین خلیفـه امـوى    ،هجرى در حکومت مروان 129دیگر به سال 
جلسه اى براى تجدید بیعت تشکیل داده و در حال مشورت بودند که قاصدى از 

  . ومسلم را در خراسان به امام عباسى دادراه رسید و خبر ظهور اب
بنا بر روایات موجود، ابراهیم و دیگر عباسـیان پـس از دریافـت ایـن خبـر      

  )429(. جلسه را ترك کردند و دیگر هاشمیان نیز به نتیجه قابل ذکر دست نیافتند
در واپسین روزهاى امویان که بیشتر قلمرو آنان را آشوب فرا گرفتـه بـود و   

ى که ابومسلم در خراسان مقدمات ظهور دعوت عباسى را فراهم مـى  مقارن ایام
گرچـه در  . کرد؛ عبداالله بن معاویه از فرزندان جعفر بن ابیطالب در کوفه قیام کرد

 ،رى ،قـم  ،همدان ،اصفهان ،کوفه موفقتى به دست نیاورد، ولى به زودى بر فارس
بـه پیـروزى نرسـیده    بنى هاشم که هیچ یک قیامشان . و اهواز چیره شد ،قومس

بود با مشاهده پیروزى وى از هر طرف بـه سـوى او روى آورنـد و گروهـى از     
. منصور، عبداالله بن على عموى آن دو نیـز بـه او پیوسـتند    ،عباسیان چون سفاح

منصور را نیز بـه ولایـت    ،عبداالله بن معاویه ضمن گماشتن بنى هاشم بر ولایات
نپایید و از امویان شکست خورد و به  ایذه منصوب کرد، ولى حکومت وى دیرى

امید یارى ابومسلم که در خراسان ظهور کرده بود به او پیوسـت ؛ امـا ابومسـلم    
او را زندانى کرده و  -شاید به فرمان عباسى  -پس از کسب از نام و نشان وى 
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از این برخورد مى توان دریافت که عباسـیان نـه تنهـا از     )430(. چندى بعد کشت
علویان علیه امویان دورى مى جستند؛ بلکه اگر یکى از آنـان سـر راه    قیام هاى

ایشان قرار مى گرفت و در موفقیت آنان مانعى ایجاد مى کرد براى پیشبرد کـار  
خود، در از میان برداشتن او هیچ تردیدى نمى کردند؛ چنان که از وجـود یحیـى   

و حجاز تشویق مـى   بن زید در خراسان هراس داشتند و او را به رفتن به عراق
به گزارش مقاتل الطالبین در دوره دعوت عباسیان یکى از علویان به نـام  . کردند

 )431(. عبیداالله بن حسین بن على بن حسین نیز به دست ابومسلم کشته شده اسـت 
بنابر این مى توان ادعا کرد که اتحاد و همکارى بین علویـان و عباسـیان حتـى    

  . جبهه گیرى علیه یکدیگر تبدیل شده است پیش از سقوط دشمن مشترك به

هجـرى بـه    132از (روابط علویان و عباسیان پس از بنیاد دولت عباسى  )4
  )بعد

بنى هاشم و به ویژه علویان که سـال هـا از سـتم     ،در آغاز پیروزى عباسیان
امویان در رنج و زحمت بودند از هر سو به کوفه و حیره سرازیر شدند تا هم در 

زى عباسیان شرکت کنند و هم از بهره خود در حکومت جدید آگاهى جشن پیرو
سفاح به همه دوران خود علویان را گرامى مى داشت و بـه آنـان صـله و    . یابند

که گمان کرده بودنـد   جایزه مى داد، ولى آنان و به ویژه فرزندان امام حسن 
ه اند، به دریافت جایزه و عباسیان براى دست یابى آنها به حکومت به میدان آمد

عبداالله بن حسـن پـدر   ) ه 279متوفاى ( ،به گفته بلاذرى. انعام راضى نمى شدند
سـفاح او را بسـیار   . نفس زکیه همراه دیگر علویان در حیـره نـزد سـفاح رفـت    

گرامى داشت و مبلغ یک میلیون درهم به او بخشید، ولى او هنگامى که به مدینه 
دیدنش آمدند و سفاح را به علت اعطاى این مبلـغ   برگشت و خویشاوندانش به

مـى    مردى را سپاس  ،هرکز نادان تر از شما ندیده ام ،اى قوم: دعا کردند، گفت 
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سخن او  )432(. گویید که اندکى از حق ما را داده و بیشتر آن را صاحب شده است
کرد  به گوش سفاح رسید، بسیار تعجب کرد، هر چند منصور خشمگینانه پیشنهاد

که آهن جز با آهن راست نمى شود ولى سفاح متعرض عبداالله نشد، زیرا معتقـد  
بود هر کس سخت بگیرد یارانش را بگریزاند و هر کس نرم باشـد بـه او الفـت    

  )433(. گیرند
امام عباسیان و سفاح و منصـور بـا    ،ابراهیم ،از آن جا که همه هاشمیان حتى

خلافت را حـق   ، فرزندان امام حسن نفس زکیه به خلافت بیعت کرده بودند
عباسیان نیـز کـه در   . خود دانسته و عباسیان را غاصب حق خویش مى شمردند

همان اوایل حکومت خود امویان را قلع و قمع کـرده و از جانـب آنـان آسـوده     
خاطر شده بودند، تنها نیروى معارض خود را علویان و به ویـژه فرزنـدان امـام    

علوى که از نفـرت شـدید    -بدین سان آن همکارى عباسى . ستندحسن مى دان
سـقوط دشـمن از میـان      آنان بر ضد دشمن مشترك پدید آمده بود بـه محـض   

برخاست و این علویان خوش باور نیک سیرت که مـى پنداشـتند عباسـیان بـه     
خاطر ایشان به معرکه آمده اند خیلى زود پندارشان به نومیدى کشید و اتحـاد و  

لى آنان جاى خود را به تعارض و کینه جویى سپرد، از این رو سفاح کوفـه  همد
پرآشوب را که دل به یارى علویان داشت براى مرکز حکومت خود جـاى امنـى   

بصره نیز با آن که شهرى بزرگ و چون کوفـه بـود بـه دلیـل ایـن کـه        ،ندانست
این مرکـز  مردمش گرایش هاى علوى و اموى داشتند، چندان مناسب نبود، بنابر

حکومت خود را به حیره منتقل کرد و درصدد ساختن هاشـمیه برآمـد تـا آن را    
  . مرکز حکومت خود قرار دهد

 )434(هنوز از بنیاد دولت عباسى سالى بیش نگذشته بود که بـه گفتـه نرشـخى    
یکى از دانشمندان بخارا به نام شریک بن شیخ که مردى بود از ) ه 348متوفاى (
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اشیده و مردى مبارز بود و مذهب شیعه داشتى و مردم را دعوت عرب به بخارا ب
هجرى علیه عباسـیان   133به سال  کردى به خلافت فرزندان امیرالمؤ منین 

به پا خاست و گروهى از شیعیان بنـى هاشـم کـه پنداشـته بودنـد علویـان بـه        
ظلم و هـم  حکومت خواهند رسید و حال پندارشان به نومیدى کشیده بود و هم 

ستم و کشتار بى رحمانه عباسیان را مى دیدند، بر وى گرد آمدنـد، و بـا آن کـه    
شمارى از حکمرانان آن دیار با بیش از سى هزار تن به دعوت او پیوستند، ولى 
این قیام خیلى زود و با نهایت بى رحمى به دست ابومسلم سرکوب و سـران آن  

دادند که تحمل هیچ گونـه تعرضـى را بـه    بدین گونه عباسیان نشان . کشته شدند
 . حریم حکومت ندارند، به هر عنوان و تحت هر نامى که باشد تفاوت نمى کند

علویان از آرامش نسبى برخوردار بودند، ولى حکومـت او   ،سفاح ،در دوران
جانشـین وى  . هجرى به بیمارى آبلـه درگذشـت   136دیرى نپایید و او به سال 
محمـد و   ،ومـت تکیـه زد در طلـب فرزنـدان عبـداالله     منصور چون بر مسند حک

با آنان بیعت کـرده  ) ه 129و  126(ابراهیم که پیش از بنیاد دولت عباسى دوبار 
بود برآمد و در این کار چندان اصرار و پافشـارى کـرد کـه تعجـب همگـان را      

نامـه هـاى جعلـى    . به همه جاى مکه و مدینه جاسوسـانى گماشـت  . برانگیخت
ان هواداران آنان نوشت و با اموالى به عنوان خمس براى آنها فرستاد بسیار از زب

عبداالله پدر آنان مورد آزار و اذیـت قـرار   . تا شاید از این راه بر آنان دست یابد
داد و تا بتواند آنان را به تسلیم وادارد، ولى با این همه هر چه بیشتر جست کمتر 

را جز محمد و ابـراهیم کـه مخفـى بودنـد،      یافت تا آن که اولاد امام حسن 
دستگیر کرد، به زنجیر بست و با خفت و خـوارى بـه حیـره آورد و بـه زنـدان      

زنـدان  . انداخت و چندان بر آنان سخت گرفت که شب از روز باز نمى شناختند
آلوده و ناپاك و شکنجه و شلاق و مـرگ چیـزى بـود کـه از پیـروزى       ،تاریک
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سرانجام نفس زکیه نتوانسـت  . شده بود امام حسن  دولت عباسى سهم اولاد
شکنجه و آزار خاندان خود را تحمل کند و پیش از آن که دعوتش پا بگیرد بـه  

هجرى سیاست آهن به جز به  145قیامى زود رس دست زد و در مدینه به سال 
شـد  محمد در پیکارى نابرابر کشته . آهن راست نشود منصور گریبانش را گرفت

و تنى چند از یارانش که از معرکه جان به در بـرده بودنـد سـال هـاى دراز یـا      
مخفى مى زیستند و یا از دست ماموران خلیفـه دایـم در گریـز بودنـد، پـس از      

  )435(. ابراهیم در بصره قیام کرد و به سرنوشت برادر گرفتار آمد  محمد برادرش 
منحصر نمى  برخوردهاى ناروا عباسیان با علویان به فرزندان امام حسن 

و به ویژه ائمه شیعه نیـز پیوسـته در معـرض آزار و     شد، اولاد امام حسین 
امـام شـیعیان و بـزرگ     ،اذیت عباسیان بودنـد؛ بـراى مثـال امـام صـادق      

منصور براى آن که  )436(. ر رنج و زحمت بودهمواره از دست منصور د ،حسینیان
 ،دریابد آیا جعفر بن محمد در تدارك قیام علیه حکومت عباسـى هسـت یـا نـه    

پیوسته تلاش مى کرد و براى دست یابى به این هدف نامه هاى جعلى فراوان از 
زبان شیعیان عراق و خراسان به آن حضرت مى نوشت و بـا امـوالى بـه عنـوان     

رادى گمنام که خود را خراسانى معرفى مى کردند نـزد او مـى   خمس به دست اف
فرستاد، ولى امام با درایتى که داشت آنان را مى شناخت و به ایشان سفارش مى 

سخن چینـان نیـز بـراى     )437(. شریک نکنند  کرد که خود را در خون پیامبر 
ردند و مى گفتنـد کـه او   دریافت پاداش نزد منصور از آن حضرت بدگویى مى ک
دست کم در یـک مـورد   . مال و اسلحه جمع آورى کرده و در تدارك قیام است

امام آنچه را به او . و سخن چین را با هم رو به رو کرد منصور، امام صادق 
نسبت داده بودند انکار کرد، ولى سخن چین اصرار داشت که به چشم خود دیده 

تا آن که امام از او خواست که بر ادعایش سـوگند یـاد   است و راست مى گوید 
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کند و و قسم ویژه اى را به وى تلقین کرد، ولى سخن چین هنوز سـوگند را بـه   
 ،به هنگام سرکوبى قیام نفـس زکیـه   )438(. پایان نبرده بود که بر زمین افتاد و مرد

را مصـادره  ) دچشـمه ابوزیـا  ( عیسى بن موسى بخشى از اموال امام صادق 
کرد و با آن که امام به تن خویش به نزد منصور رفت تا آن را پس بگیرد، ولـى  
منصور نه تنها اموال او را پس نداد، بلکه قصد کشتن او را داشت و یادآورى این 
. نکته که عمر من رو به پایان است و تعهدى که سپرد، از دست وى نجات یافـت 

مام را تحت نظر داشت و بارها او را از مدینه بـه  بدین سان منصور همواره ا )439(
عراق فراخواند و حتى براى آن که شخصـیت علمـى و معنـوى امـام را درهـم      
بشکند از ابوحنیفه خواست تا با آماده کردن مسائل مشکل علمى در حضـور او  
با امام مناظره کند و با غلبه بر او از ابهت و نفوذ او بکاهد، ولـى کـار بـرعکس    

ابوحنیفه در منـاظره مغلـوب گردیـد و اعتـراف کـرد کـه امـام از همـه          شد، و
  )440(. دانشمندان عصر داناترست

-136(ساله منصـور   22آزار و شکنجه اى را که علویان در دوران حکومت 
بعد از منصور نیـز نـه   . دیدند به همه دوران نود ساله امویان ندیده بودند) ه 158

ى عباسى از کشـتار و شـکنجه و تعقیـب دسـت     علویان آرام نشستند و نه خلفا
قیام ها، دعوت ها، و تعقیب و گریزها پیوسته ادامـه داشـت تـا آن کـه     . کشیدند

رسید و مامون را از ولایت عهـدى خلـع کـرد    ) ه 198-193(حکومت به امین 
. خلع مامون موجب نبرد بین دو برادر و ضعف حکومت عباسى گردیـد ) ه194(

علویان از فرصت به دست آمـده سـود جسـتند و علـم      فرصت طلبان و به ویژه
به زودى شورش و نافرمانى سراسـر قلمـرو عباسـیان را فـرا     . طغیان برافراشتند

امین تنها بر بغداد فرمان : گرفت و چنان گسترده شد که به جرات مى توان گفت 
در هر ایالت و شهر و منطقه اى شخصى و گـاهى  . و مامون بر خراسان. مى راند
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علویان با دعـوت بـه الرضـا مـن آل محمـد      . عده اى هوس حکومت مى کردند
واسـط و اهـواز    ،بصـره  ،و کوفـه  ،، یمـن )مکه و مدینه(به زودى بر حجاز   

مهـم تـرین ایـن     )441(. مسلط شدند و دعوتشان در تمام این مناطق گسترده شـد 
به درازا کشید و مناطق وسیعى را شورش ها قیام ابوالسرایا بود که حدود دو ماه 

 ،چنـان کـه در نصـیبین   . در مناطق دیگر نیز اوضاع بسیار آشفته بـود . فراگرفت
 ،حمـص  ،حلـب  ،قنسـرین  ،عواصـم  ،دمشق ،جبال ،آذربایجان ،میافراقین ارمینیه

 ،اسـکندریه  ،اردن ،فلسـطین  ،اءذنه و دیگر مرزهاى شـام  ،شیراز، مصیصه ،حماة
 ،ورش به پا بود و حتـى گروهـى از اهـالى اسـکندریه    ، ش)مصر(فسطاط، تنیس 

  )442(. اندلس را در مصر اشغال کرده بودند
تنها خطـرى جـدى کـه عباسـیان را      ،پس از موفقیت مامون در غلبه بر امین

تهدید مى کرد قیام علویان بود، زیرا مردم عراق و خراسان دوستدار و علاقه مند 
بودند و در هر جا و هـر زمـان کـه یکـى از آنـان علـم         به خاندان پیامبر 

اشکال . به سرعت گروهى از مردم گرد وى را مى گرفتند ،مخالفت برمى افراشت
اساسى کار علویان که مانع موفقیت آنان مى شد این بـود کـه اتحـاد و همـدلى     
نداشتند و در هر شهرى یکى از آنان شورش کـرده بـود، اگـر رهبـرى واحـد و      

  . د و مى داشتند شاید سرنوشت جهان اسلام به گونه اى دیگر رقم مى خورداتحا
اوضاع قلمرو خلافت این گونه آشفته بـود و مـرو مرکـز خلافـت مـامون از      
حجاز و عراق که مرکز شورش هاى علویان بود فاصله بسیار داشت ؛ از این رو 

را از  موسـى  علویان مامون امام على بن  ،براى فرو نشاندن قیام هاى پیاپى
 )443(. مدینه به مرو احضار و به اجبار او را ولى عهد خـود کـرد و الرضـا نامیـد    

دولت مردان و فرماندهان با او به ولایت عهدى بیعت کردند و خطیبان جمعه نام 
مامون بر نـامش   ،افزون بر این. او را در کنار نام مامون در خطبه ها مى آوردند
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جایزه ها و حقوق سپاهیان و کارمندان خود را از این سکه هـا   ،سکه زد و انعام
. پرداخت مى کرد و فرمان داد رنگ سبز که نماد علویان بود نشانه دولـت شـود  

گرچـه  . مامون با اجراى این سیاست موفق شد شورش علویان را فرو نشاند )444(
بـود، ولـى    پیش از آن برخى از این شورش ها و از جمله قیام ابوالسـرایا شـده  

علویان هنوز حجاز و یمن را در اختیار داشتند و در عراق و جاهاى دیگـر هـر   
در حقیقت مامون با الرضا نامیدن على بن موسـى  . مى رفت  آن احتمال شورش 

بودنـد،   که بیشترینه آنان از نوادگان امـام حسـین    ،به شورشیان علوى 
که شما مردم را به او   شیعیان آنان این گونه وانمود کرد که رضاى آل محمد 

دعوت مى کنید همین کسى است که اکنون ولى عهد مـن اسـت و بـه حکومـت     
دست یافته است و دیگر دلیلى وجود ندارد که شورش کنیـد و اگـر قیـام کنیـد     

اهند داد، زیرا بهترین شخصى که شایستگى مردم به دعوت آنان پاسخ مثبت نخو
دارد مصداق الرضا باشد در کنار مامون و ولى عهد اوست و تمام علویان نیز بـه  

  . برترى و شایستگى او ایمان دارند
با ولى عهدى امام رضا، مامون از طرف علویان آسـوده خـاطر شـد و حتـى     

ارت آن جا گماشـت و  برخى از آنها را که بر حجاز و یمن مسلط شده بود به ام
تمام هواداران آنان را به خود جلب کرد و سپس به دفع دیگر شورشیان که خطر 

گرچه ولایت عهدى امام رضا براى مـامون خطراتـى   . چندانى نداشتند پرداخت
نیز داشت و عباسیان مقیم بغداد که نتوانسته بودند کـه سیاسـت مـامون را درك    

ه ایرانیان در حکومت واهمه داشتند، در بغداد کنند و هم از نفوذ گسترده و دوبار
معـروف بـه ابـن     ،مامون را از خلافت خلع و با ابراهیم بن مهـدى آوازه خـوان  

خطـر   بیعت کردند، ولى در واقع مامون با ولایت عهدى امـام رضـا    ،شکله
 اصلى را که بیرون رفتن خلافت از خاندان عباسى بود دفع کرده بود و در موقـع 
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مناسب ولى عهد خود را از میان برداشت که این سیره پیوسـته خلفـاى عباسـى    
بود که بنیادگذاران دولت خود را به محض پیروزى از میان برمى داشتند؛ چنـان  

طاهر بن حسین و فضل بن سهل را که پایه گـذار حکـومتش    ،هرثمه ،که مامون
ابومسـلم و عبـداالله بـن    بودند از میان برداشت و پیش از او نیز سفاح و منصور، 

  . على را که بنیادگذاران خلافت بودند کشتند
هجرى در مرو انجـام شـد دو سـال بعـد      201مراسم ولایت عهدى در سال 

چون شورشیان علم شورش فروافکندنـد و تسـلیم شـدند و اوضـاع مسـاعد و      
شرایط مناسب شد، مامون در اجراى سیاست دراز مدت خود هنگام حرکت بـه  

را مسـموم کـرد و بـه شـهادت      امام رضا  ،د، بنابر برخى از منابعسوى بغدا
  . و در واقع وظیفه ولى عهد، آرام کردن علویان به انجام رسید )445(. رساند

گرچـه  . از آن پس پیوستن علویـان و عباسـیان رو در روى یکـدیگر بودنـد    
 لى قیام تعقیب وبرخى از آنان در مغرب و طبرستان به حکومت رسیده بودند، و

  . هجرى همچنان ادامه داشت 656گریز تا سقوط دولت عباسى به سال 
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   الرضا من آل محمد : فصل پنجم 
  معناى لغوى رضا

الرضا مصدر است و به عنـوان وصـف بـه    : الرضا اسم است از رضى یرضى 
 ،رضـى عنـه  رجل رضـى اى م : گفته مى شود. معناى اسم مفعول آورده مى شود

مرضـو و   ،فالشـى  ،و رضى عنه ،بالشى ،رضى ،، رضى الشى)مرد پسندیده شده(
یعنى آن را انتخاب کرد و به آن قانع شد، شى مـورد   ،مرضى اى اختاره و قنع به

پـس   ،فهو مرضى ؛ آن چیز را که پسندیدم ،رضیت الشى ء، ارتضیته. پسند است
او را بـراى آن   )446(آن پسندیده است و رضیۀ لذلک الامر فهو مرض و مرضى ؛ 

در کاربرد الرضا، مفرد مثنى جمع و نیز مذکر  ،کار پسندید، پس او پسندیده است
و در آیـه  ) رضـا (هـم رضـى    ،هـو رضـى  : گفته مى شود. و مونث یکسان است

خداونـد از مومنـان    ،نینیکصدم سوره توبه آمده است ؛ لقد رضى االله عن المـوم 
آمـده اسـت ؛ و رضـیت لکـم      22راضى شده است ؛ و نیز در سوره مجالده آیه 

: آمده است  119الاسلام دنیا؛ اسلام را دین شما پسندیدم و در سوره مائده آیه 
  . رضى االله عنهم و رضوا عنه

  الرضا در عرف مسلمانان صدر اسلام 
ضا به چه کسى گفته مى شـد؟ کسـى   الرضا یعنى چه ؟ در عرف مسلمانان الر

که در متون اسلامى این کلمه را جستو و جو مى کند به این نکتـه برخـورد مـى    
کند که الرضا بیشتر در موارد اختلاف به کار برده مى شده و در هر جا مسلمانان 
اختلاف مى کرده اند، براى حل مشکلات و رفع اختلاف الرضا پیشنهاد مى شده 

وارد کاربرد الرضا نتیجه گرفته مى شود که الرضـا یعنـى مـن    از بررسى م. است
مى توان گفت کـه الرضـا بـا    . اجتمعت علیه الامه ؛ کسى که امت بر او گرد آیند
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الجماعه مترادف است او را انتخاب کرده و پسندیده باشد و خلاصه الرضا یعنـى  
  :اینکه موارد کاربد این کلمه را بررسى مى کنیم  ،منتخب برگزیده

مصریان به اهـل مدینـه    ،از مدینه ،پس از کشته شدن عثمان و فرار امویان. 1
انتم اهل الشورى وانتم تعقدون الامامۀ فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لکـم  : گفتند
نحن به راضون ؛ شما اهل شورا هستید و  ،على بن ابى طالب: فقال الجمهور. تبع

دى را برگزینیـد؛ مـا پیـرو شـما     امام را شما بر مى گزینید؛ پس با مشورت مـر 
را برگزیـدیم و بـه او راضـى     ما على بن ابیطالب : پس عموم گفتند ،هستیم
  )447(. هستیم
این مـرد  : رفتند و گفتند پس از مرگ عثمان اصحاب پیغمبر نزد على . 2

او تکـون  : فرمـود  على . کشته شده و مردم ناگزیر باید رهبرى داشته باشند
انت لنا رضـى ؛ تـو برگزیـده مـا     : ؟ آیا شورى تشکیل شده است ؟ قالو ،شورى
پـس بـا بیعـت در     )448(قال فالمسجد، اذا یکون عن رضى مـن النـاس ؛   . هستى

  . مسجد و با رضایت انتخاب مردم باشد
 ـ : در پاسخ خواستاران بیعت فرمود در همان واقعه على . 3 د ان کـان لاب

لا تکـون خفیـا و لاتکـون الا عـن رضـى       ،ففى المسجد، فان بیعتـى  ،من ذلک
اگر ناگزیر باید با مـن بیعـت شـود؛ بایـد در      )449(المسلمین و فى ملا و جماعۀ ؛ 

مسجد باشد، بیعت من پنهانى نیست و جز با رضایت مسلمانان و در جمع مـردم  
  . انجام نشود

 علـى   ،و سپرى شدن مهلت پس از اصرار مردم بر بیعت با على . 4
ان هذا امرکم لیس لاحد فیـه   ،عن مالا و اذن ،یا ایها الناس: بر منبر رفته فرمود 

 ،قعدت لکم ،على امر؛ فان شئم  و قد افترقنا بالامس  ،لا من رضیتم و امرتم ،حق
همه حاضرید و اجـازه مـى دهیـد، ایـن      ،اى مردم )450(و لا فلا احد على احد ؛ 
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جز کسى که شما برگزینید و  ،هیچ کس را در آن حقى نیست ،حکومت شماست
اگـر بـر راى خـود     ،امارت دهید ما دیروز با توافق بر امرى از هم جـدا شـدیم  

و اگر نیستید، هیچ کـس را بـر دیگـرى     ،هستید، حکومت شما را عهده دار شوم
  . حقى نیست

خواست تا شورشـیان   وى از على  ،محاصره بیت عثماندر روزهاى . 5
پس از بررسى اوضاع به او  على . را که قصد کشتن وى را داشتند برگرداند

و الن لارى قوما لایرضون الا  ،الناس الى عدلکل احوج منهم الى قتلک: نوشت 
دند، من گروهى را مى بینم مردم به عدالت تو بیش از کشتنت نیازمن )451(بالرضا؛ 

  . رضایت نمى دهند -کسى که مورد قبول همه باشد  -که جز به الرضا 
لـیس ذلـک   : در پاسخ خواستاران بیعت فرمـود  در همان واقعه على . 6

الیکم انام هو لاهل الشورى و اهل بدر، فمن رضى به اهل الشورى و اهـل بـدر   
این کـار منحصـر بـه شـورا و      ،یفه حق شما نیستانتخاب خل )452(فهو الخلیفۀ ؛ 

  . هر کس را که آنها برگزیدند خلیفه است. اصحاب بدر است
ان االله قـد رضـى    ...:طلحه ضمن سخنانى گفت  در مراسم بیعت على . 7

خداونـد   )453(قد تشاورنا فرضینا علیا فبـایعوه ؛   ،فاذهب بها الهوى ،لکم الشورى
مـا  . ما پسندیده است و به آن خواسته دل را از بین بـرده اسـت  شورا را براى ش

  . با وى بیعت کنید ،را برگزیدیم مشورت کردیم و على 
فـاعتزل هـذا الامـر و نجعلـه     : گفـت   در جنگ جمل طلحه به على . 8

و ان رضـوا   ،دختلت فیما دخله النـاس . شورى بین المسلمین تت فان رضوا بک
از حکومت کناره بگیر تا آن را شـورا قـرار    )454(غیرك کنت رجلا من المسلمین 

در کارى وارد شدى که مسلمان وارد شده اند، و اگـر   ،اگر تو را برگزیدند. دهیم
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کنایه از این که تو هم . دیگرى را انتخاب کردند، تو هم که مردى مسلمان هستى
  . ى باشچون دیگران به انتخاب شورا راض

روزى بنى هاشـم را گـرد    ،پس از آن که معاویه به حکومت دست یافت -9
بـم تکـون لکـم ؟     ،الا تحدثونى عن ادعائکم الخلافۀ دون قـریش : آورده گفت 

ابالرضا بکم ؟ ام بالاجتماع علیکم دون القرابۀ ؟ ام بالقرابۀ دون الجماعۀ ؟ ام بها 
فلا ارى القرابۀ اثبتـت   ،دون القرابۀ ،عۀجمیعا؟ فان کان هذا الامر بالرضا و الجما

حقا و لا اسست ملکا، و ان کان بالقرابۀ دون الجماعۀ و الرضا فما منـع العبـاس   
و ان کانـت   ...و وراثه و سـاقى الحجـیج و ضـامن لایتـام ان یطلبهـا      ،عم النبى

 ،الخلافۀ بالرضا؛ و الجماعۀ و القرابۀ جمیعا، فان القرابۀ خصلۀ من خصال الامامۀ
احق قریش : لا تکون الامامۀ بها وحدها، و انتم تدعونها بها وحدها، و لکنا نقول 

و نقلوا اقدامهم الیه للرغبۀ ؛ آیا از ادعایتان  ،بها من بسط الناس ایدیهم الیه بالبیعۀ
در مورد خلافت با من سخن نمى گویید؟ به چه دلیل خلافت از آن شماسـت و  

ق خلافت به انتخاب مردم و گرد آمدن آنان بـر  از دیگر قریشیان نیست ؟ آیا ح
نه به انتخاب مـردم و   ،شماست و به خویشاوندى نیست یا به خویشاوندى است

یا به هر دو است ؟ اگر خلافت به انتخاب مـردم و گـرد آمـدن اسـت و نـه بـه       
خویشاوندى که گمان نمى کنم خویشاوندى حق را ثابت کند و یـا حکـومتى را   

پس چه  ،گر به خویشاوندى است نه به انتخاب و گرد آمدن مردمبنیان گذارد و ا
چیزى عباس عموى پیغمبر را که وارث او و ساقى حاجیان و ضامن یتیمان بـود  

و اگر خلافت هم به انتخاب و گرد آمدن مـردم اسـت و    ،از مطالبه آن بازداشت
نها و امامت ت ،پس خویشاوندى یکى از شرایط امامت است ،هم به خویشاوندى

به خویشاوندى نیست و شما تنها نیستید و شـما تنهـا بـه خویشـاوندى ادعـاى      
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کسى است که  ،خلافت دارید، ولى ما مى گوییم ذى حق ترین قریش به خلافت
  . مردم براى بیعت دست سوى او دراز کنند، و به دلخواه سوى او روند

ه لـم تقعـد   ندعى هذالامر بحق من لولا حق: ابن عباس در پاسخ معاویه گفت 
کان ترك الناس ان یرضوا بنا و یجتمعوا علینا، حقا ضیعوه و : مقعدك هذا، نقول 

ما خلافت را به حق کسى ادعا مى کنیم که اگر حـق او نبـود؛    )455(حظا حرموه ؛ 
این که مردم از انتخاب مـا  : و مى گوییم  ،اکنون تو بر این جایگاه ننشسته بودى

حقى بود که پایمال کردند و بهره اى بـود کـه از آن   و گرد آمدن بر سرباز زدند؛ 
همـه جـا واژه الرضـا متـرادف واژه      ،گفتنى است که در این مـتن . محروم شدند

  . الجماعه آمده است
  و عبـداالله بـن عبـاس     ،آن گاه که عبداالله بن زبیر از محمـد بـن حنفیـه   . 10

لا مـن اجتمعـت علیـه    انا لا نبـایع ا : خواست تا با او بیعت کنند؛ در پاسخ گفتند
ما جز با کسى که امت بر او گـرد   )456(فاذا اجتمعت علیک الامۀ بایعناك ؛  ،الامۀ

  . هرگاه امت بر تو گرد آمد، با تو بیعت خواهیم کرد. آمده باشد، بیعت نمى کنیم
سپاه خراسـان   ،سلم بن زیاد والى خراسان ،پس از مرگ یزید بن معاویه. 11

و دعا الناس الـى البیعـۀ علـى الرضـا      ...خب الرضا فراخواندرا از به بیعت با منت
  )457(حتى یقسم امر الناس على خلیفۀ فبایعوه  

مردم بصهر  ،پس از مرگ یزید بن معاویه و فرار عبیداالله بن زیاد از عراق. 12
خواستند براى خود امیرى برگزینند؛ سران آنها قیس بن الهیثه السـلمى و نعمـان   

قـد رضـیت   : قیس به انتخاب نعمان رضایت داد و گفت . بن سفیان راسبى بودند
) منتخـب (و نعمان از قیس و مردم بـر الرضـا   . بمن رضى به النعمان و سماه لکم

  )458(. اس العهود الرضاو اخذ على قیس و على الن. پیمان گرفت
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در قیام مختار، شیعیان بر او گرد آمده و به او رضـایت دادنـد و و اتقـوا    . 13
  )459(. على الرضا به

رشته کـلام را بـه دسـت     ،در قیام توابین رفاعۀ بن شداد، پس از مسیب. 14
ولوا امرکم رجلا تفزعون الیه و تحفون برایته و قد راینا مثل الذى : گرفته و گفت 

تکن عندنا مرضیا ؛ فرماندهى تان را به مردى  ،فان تکن انت ذلک الرجل ،رایت
بسپارید که در سختى ها به او پناه برد و بر پرچمش گـرد آییـد، راى مـا چـون     

  . پسندیده اى -نزد ما برگزیده اى  ،آن مردى اگر تو ،راى تو است
هنگامى که معصب بن زبیر با عبدالملک بن مروان به پیکار بـود، مهلـب   . 15

از طرف عبداالله بن زبیر، در خوزستان بـا خـوارج مـى     ،بن ابى صفره و یارانش
جنگدیدند، چون مصعب کشته شد، مهلب و یارانش با عبدالملک بیعـت کردنـد،   

نین دیدند و فریاد برآوردند؛ اى دشمنان خدا؛ دیـروز در دنیـا و   خوارج چون چ
امامتـان شـده    ،آخرت از او بیزارى مى جستید؛ و او امروز که امیر شما را کشته

  . است ؟ کدام گمراه و کدام راه یافته است ؟
اذ کـان یلـى امورنـا و     ،رضینا بذلک ،یا اعدا االله: سپاهیان مهلب پاسخ دادند

 ،اى دشمنان خدا، به مصعب راضـى بـودیم   )460(ا کنا رضینا بذاك ؛ نرضى بهذا کم
چنـان کـه بـه مصـعب      ،چون امیر ما بود؛ و اکنون به عبدالملک رضایت داریـم 

  . رضایت داشتیم
در پیکارى هرثمه بن اعین با ابوالسرایا، چون عرضه بر هرثمه تنگ شد، . 16

، و دمائکم ؟ ان کان قتالکم ایانا لم تسفکون دماؤ نا ،یا اهل الکوفۀ: فریاد برآورد
 ،اى کوفیان )461(رضى لنا و لکم نباییعه ؛  ،کراهیۀ لامامنا، فهذا المنصورین المهدى
  چرا خون خود و خون ما را مى ریزید؟
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اگر جنگتان با ما از آن روست که امام ما را نمى پسندید، ایـن منصـور پسـر    
  . ت مى کنیممهدى است و مورد پسند ما و شماست با او بیع

فـان رضـیتم فهوالرضـا، والا    .  ...،و قد وصى ابوعبداالله الـى شـبیهه   ...:گفت 
مانند خود را به جانشینى  -ابراهیم بن طباطبا  -ابوعبداالله  )462(فاختارو لانفسکم 

و گرنه دیگـرى را  . اگر او را مى پسندید، او منتخب الرضا است -برگزیده است 
  . براى خود برگزینید

 ابن سنان از امـام کـاظم    ،به امامت در جریان نصب امام رضا . 19
فرزندم على ابن سـنان  : پس از شما چه کسى امام است ؟ امام پاسخ داد: پرسید
  . به او راضى و تسلیم هستیم )463(. له الرضى والتسلیم: گفت 
روزى نشسـته   .مامون روزهاى سه شنبه براى مناظره فقهى مى نشسـت . 20

بود که مردى دامن لباس به کمر زده و کفش به دست گرفته وارد شد و بر گوشه 
از : مـرد گفـت   . مامون جواب سلامش را داد. السلام علیکم: اى ایستاد و گفت 

این جایگاهى که در آن نشسته اى خبرم ده ؟ آیا به اجتماع امت است یا به قهـر  
  و غلبه ؟

بلکه کسى کـه عهـده دار حکومـت     ،ست و نه به آننه به این ا: مامون گفت 
فلما صار الامر الى علمت انـى  . مسلمانان بود، من و برادرم را جانشین خود کرد

محتاج الى اجتماع کلمۀ المسلمین فى المشرق و المغرب على الرضـا بـى چـون    
حکومت به من رسید، دانستم در انتخاب خـودم بـه اجتمـاع راى مسـلمانان در     

و دیدم که اگر حکومت را رها کنم مسلمانان با هم نـزاع   ،ب نیازمندمشرق و غر
حـج   ،مى کنند و کار اسلام پریشان و کار مسلمانان آشفته مى گردد، جهاد باطل

فقمت حیاطۀ للمسلمین الـى ان یجمعـوا علـى    . متوقف و راه ها نا امن مى شود
ومت را به عهده رجل یرضون به فاسلم الیه الامر؛ پس براى حفظ مسلمانان حک
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گرفتم تا این که آنان بر کسى که مورد قبول همه باشد گرد آیند؛ و من حکومـت  
  )464(. را به او بسپارم هر گاه بر کسى اتفاق کنند؛ حکومت را به او واگذار مى کنم

  . پس آن مرد سلام کاملى کرد و رفت

  نتیجه 
تـا   36زمانى سال  در موارد بیست گانه بالا که از متون مختلف و از محدوده

چنان که ملاحظه شد، الرضا غالبا با الجماعۀ . گردآورى شده است ،هجرى 220
همان معنا را دارد . مترادف آمده است و در مواردى هم که تنها به کار رفته است

از بررسى موارد کاربرد واژه الرضا چنین برمى آید کـه مقصـود از آن در عـرف    
و کسى که همه یا اکثریت مردم یا اهل حل و عقد منتخب برگزیده  ،اهل آن زمان

  . او را انتخاب کرده و پسندیده باشد بوده است) خبرگان(

  معناى الرضا من آلمحمد در دعوت عباسیان 
یعنـى    با توجه به آنچه در معناى الرضا گفته شد، الرضا مـن آل محمـد   

چون سال صدم هجرى سپرى   کسى که هم منتخب باشد و هم از آل محمد 
شد و حکومت اموى به مرحله ثبـات خـود رسـید و بـا اصـلاحات عمـر بـن        

بنى هاشم که از پـیش منتظـر    ،عبدالعزیز فشار حکومت بر مخالفان کاهش یافت
سپرى شدن سال صدم بودند، در سال هاى آغـازین سـده دوم هجـرى در سـه     

یک از یکـى سـه پسـر بـزرگ حضـرت علـى        گروه کاملا جداى از هم که هر
این سه گروه عبـارت بودنـد   . دعوت خود از شروع کردند ،مایه مى گرفت 
  :از

. عباسیان که خود را میراث دار ابوهاشم پسر محمد بن حنفیه مى دانسـتند . 1
 چون فرزندان امام حسـین و امـام حسـن     پس از شهادت امام حسین 

بیشتر تحت نظر بودند و هم از آن جهت که محمـد بـن حنفیـه در واقعـه کـربلا      
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شرکت نکرده بود و نه به بیعت ابن زبیر تن داده بود، میـدان فعالیـت بـراى او و    
  . فرزندش بیشتر باز بود

  )امام باقر (به رهبرى ائمه شیعه  فرزندان امام حسین . 2
و در راس آنها عبداالله بن حسن و بعدها پسـرش   فرزندان امام حسن . 3
  . محمد

همزمان بـا آنهـا    )465(. عباسیان در آغاز مردم را به نام خود دعوت مى کردند
دعوتگران علویان نیز در خراسان پراکنده بودند و هم تنى چند از داعیان عباسى 

اگر کـار بـه همـین منـوال پـیش بـرود،        گرفتار و کشته شده بودند و ممکن بود
رهبرى دعوت هم افشا شود، و از طرفى هم مردم به ویژه مسلمانان غیـر عـرب   

عباسیان دریافتند که اگر مـردم را   ،بنابراین )466(به علویان علاقه بیشترى داشتند؛ 
د هم مردم را بـه خـو   به نام خود دعوت کنند و در کنار آنها، فرزندان على 

بخوانند؛ کسى به ایشان نخواهد پیوست و همه یا دست کم بیشتر مردم به علویان 
و کار عباسیان بـه جـایى نخواهـد رسـید؛ از ایـن رو پـس از        ،خواهند پیوست

با مهارت کامـل و   ،بررسى کامل و چند تجربه کوچک و خطرناك ولى پر فایده
را مطـرح کردنـد، و مـردم را بـه آن       شعار الرضا من آل محمد  ،دقت کافى

با طرح این شـعار هـم   . دعوت نموده و از دعوت مستقیم به خود دست کشیدند
چهره واقعى خود را از عامه و حکومت پنهان داشتند و خود را در نظر مردم آل 

جلوه دادند، و هم بدین وسیله خود را به علویـان پیونـد زدنـد و از      محمد 
محبوبیت آنها بهره فراوان بردند به گونه اى که بسـیارى از شـیعیان علـوى کـه     

  . ماهیت عباسیان را نشناخته بودند نیز به آنان پیوستند
هم به دلیل دورى از حجاز و هم به  ،عموم دعوت شدگان به ویژه خراسانیان

سبب فشار حکومت که مانع هر گونه پرسشى در مورد بنى هاشـم بـود توانـایى    
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شناخت دسته بندى هاى سیاسى بنى هاشم را نداشتند، و گمان مى کردند که آل 
و بنى حسـین   فقط یک گروه است و بین عباسیان و بنى حسن   محمد 
و هـم    هم فرق نمى گذاشتند؛ از این رو علاقـه منـدان بـه آل محمـد      

  . حکومت زیر این پرچم گرد آمدندناراضیان 
امام عباسى به اصرار به سران دعوت و دعوتگران تاکیـد مـى کـرد کـه از او     

و در  )467(بخواننـد    هیچ نامى نبرند و عامه مردم را به الرضا مـن آل محمـد   
م ما تقیه مـى کنـیم و نـا   : پاسخ کسانى که مى خواهند الرضا را بشناسند، بگویند

الرضـا مـن آل محمـد    . امام عباسى را تنها به افـراد مـرود اعتمادشـان بگوینـد    
در نزد سران دعوت و عباسیان امام عباسى بود، ولى عامه افـرادى کـه بـه      

دعوت پیوسته بودند، از این امر آگاه نبودند و هنگامى که امام عباسى خواسـت  
راسان روانه کند براى پرهیز از افشاى چهره ابومحمد صادق را براى دعوت به خ

واقعى خود به وى تاکید کرد که از برخورد با دعوتگران علوى به ویژه شخصـى  
به نام غالب که شدیدا دوستدار علویان بود، پرهیـز کنـد؛ ولـى غالـب از آمـدن      
ابومحمد آگاه شد و به نزد او رفت و بـین آن دو دو دربـاره برتـرى عباسـیان و     

پس از این واقعه راز ابومحمد فاش و به دسـت  . مناظره سخت درگرفتعلویان 
ظاهرا پس از مرگ او و براى پیشگیرى از . ه 106 )468(. والى خراسان کشته شد

  )469(. مطرح شده است  افشاى دعوت عباسى شعار الرضا من آل محمد 

  شدگان نزد دعوت   الرضا من آل محمد 
از بررسى گزارش هاى مورخان درباره دعـوت و بیعـت مـردم خراسـان بـا      
الرضا و عکس العمل آنان پس از ظهور و به حکومت رسیدن عباسیان بـر مـى   

را   اگر نـه همـه آنهـا الرضـا مـن آل محمـد        ،آید که بیشتر دعوت شدگان
به گفته فیلیپ حتى شـیعیان مـى   . مى دانسته اند  شخصى از فرزندان پیامبر 
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پیروزى عباسیان  )470(. است پنداشتند خاندان هاشم منحصر به فرزندان على 
گشـودند    موجب سر خوردگى بسیارى از ایرانیان شد و برخى زبان به اعتراض 

قیام هایى چون قیام شریک بـن شـیخ   . و جان خود را بر سر این کار فدا کردند
در بخارا برخى سران دعوت و نیز گرایش ایرانیان به قیـام هـاى ضـد عباسـى     

کسى از فرزندان   علویان نشان مى دهد که در نظر آنان الرضا من آل محمد 
  :اینک برخى شواهد تاریخى این دیدگاه را ذکر مى کنیم . پیغمبر بوده است

 ،از ظهور دولت عباسى و آگاهى سفاح از تمایل ابوسلمه بـه علویـان   پس. 1
برادرش منصور را با سى تن به خراسان فرستاد تا هم از ابومسلم براى او بیعـت  

یکى از نوادگـان امـام   . بگیرد و هم نظر ابومسلم را در مورد ابوسلمه جویا شود
حسین الاعرج همراه این هیـات  به نام عبیداالله بن حسین بن على بن  سجاد 
سلیمان بن کثیر خزاعى یکـى از بزرگتـرین داعیـان عباسـى کـه پـیش از       . بود

انا غلطنا فى امرکم : به عبیداالله گفت . ابومسلم رهبر سازمان دعوت خراسان بود
مـا در   )471(و وضعنا البیعۀ فى غیر موضعها، فهلم نبایعکم و ندعوا الى نصـرتکم ؛  

بیائیـد بـا شـما     ،شتباه کردیم و بیعت را در جاى خودش ننهادیممورد کار شما ا
عبیداالله که گمان کـرد ایـن پیشـنهاد     ،بیعت کنیم و مردم را به یارى شما بخوانیم

توطئه اى از طرف ابومسلم است که و اگر به ابومسلم خبـر ندهـد او را خواهـد    
یـار دیـرین    ،ماناز این رو جریان را به ابومسلم خبر داد و ابومسلم سـلی  ،کشت

خویش را خواست و طبق اصل به هر کس شک کردى او را بکش او را گـردن  
ایـن   )472(. زد و بنا بر برخى روایات عبیداالله را نیز مسموم کرده از میان برداشـت 

واقعه زمانى رخ داد که از ظهور دولت عباسى کمتر از چهار مـاه گذشـته بـود و    
ان و حتى افرادى در راس دعوت عباسـى  نشان مى دهد که بسیارى از خراسانی

  . گمان مى برده اند که حکومت به علویان خواهد رسید
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در همان سال پیروزى عباسیان و پس از آشکار شدن چهره واقعى دعوت . 2
یکى از دانشمندان بخارا به نام شریک بن  ،عباسى و شناخت مردم از این دعوت

و مردى مبارزى بود و مذهب  ،شیدهشیخ مهرى که مردى بود از عرب به بخارا با
شیعه داشتى و مردمان را دعوت کردى به خلافت فرزندان امیرالمـؤ منـین علـى    

ما از رنج مروانیان اکنون خلاصى یافتیم ما را رنج آل عباس نمى : و گفتى  
خلقى عظیم بر وى گرد آمدنـد  . باید، فرزندان پیغامبر باید که خلیفه پیغمبر باشد

امیر بخارا عبدالجبار بن شعیب بـود کـه بـا وى بیعـت کـرد و امیـر خـوارزم         و
عبدالملک بن هرثمه با وى بیعت کرد و امیر برزم مخلد بن حسین بـا وى بیعـت   
کرد و اتفاق کردند و پذیرفتند که این دعوت آشکار کنیم و هر کس که پیش آید 

سى هزار نفر دعوتش را پاسخ بنابر این منابع دیگر بیش از . کنیم )473(با او حرب 
گفتند و چند ماه با زیاد بن صالح فرستاده ابومسلم جنگیدند تا سرانجام شـریک  

  )474(. کشته و قیام سرکوب شد
از این گفته نرشخى که چون زیاد از بخارا دل فارغ کرد و به جانب سـمرقند  

ز علیه عباسیان برمى آید که مردم سمرقند نی )475(رفت و آن جا او را حربها افتاد 
به پا خواسته بودند؛ چنان که از وسعت قیام شریک و پیوسـتن گـروه زیـادى از    

به این قیام بر مى آیـد کـه دسـت کـم      -برزم  ،بخارا، خوارزم -مناطق مختلف 
شخصى از فرزندان   مردم این نواحى معتقده بوده اند که الرضا من آل محمد 

گر چه قیام شریک که خواستار خلافت فرزنـدان پیـامبر بـود    . است  پیامبر 
ولى معتقدان به این عقیـده همچنـان در خراسـان بودنـد و     . ه 133سرکوب شد 

. حتى در میان فرماندهان و حکمرانان خراسان نیز افرادى بر ایـن عقیـده بودنـد   
بار ازدى را در هجرى منصور عبـدالج  140گواه این مطلب آن که چون در سال 

حکومت خراسان داد به تعقیب شیعیان بنى هاشم پرداخـت و از آنـان کشـتارى    
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عظیم کرد و در تعقیب آنـان اصـرار ورزیـد و آنهـا را مثلـه کـرد و شـمارى از        
فرماندهان و حکمرانان خراسان از جمله مغیرة بن سلیمان و حریش بـن محمـد   

ى حکمران بخـارا و ابـوالمغیره   و مجاشع بن حریث انصار) از فرماندهان(ذهلى 
خالد بن کثیر حکمران قهستان را به جرم دعوت به فرزندان علـى بـن ابیطالـب    

 )476(. کشت 

  پس از بنیاد دولت عباسى   الرضا من آل محمد 
این شعار کمى پس از سال صدم هجرى آغـاز شـد و دعـوتگران عباسـى و     

در قیام زید بن على و فرزندش یحیى بن زیـد  . تبلیغ کردند علوى مشترکا آن را
عباسیان تا ظهور دولتشان و آشکار شدن چهـره  . نیز در زمان امویان مطرح شد

قاعدتا باید با پیروزى دولت عباسـى  . واقعى خود با تاکید آن را تبلیغ مى کردند
از پیش جا افتاد ولى نه تنها چنین نشد، بلکه بیش  ،این شعار نیز پایان مى یافت

 133حدود سه ماه بعد از روى کار آمـدن عباسـیان در سـال    . و گسترش یافت
هجرى در خراسان شریک بن شیخ با طرح مجدد این شعار روحـى تـازه در آن   

از آن پس علویان یکى پس از دیگرى به قیـام هـایى در گوشـه و کنـار     . دمید
ت زدند و ادامه داشت تـا آن  قلمرو اسلامى به ویژه در حجاز، عراق و ایران دس

که پس از مرگ هارون درگیرى امین و مامون بر سر حکومـت موجـب ضـعف    
قدرت عباسى شد، و قیام هاى علویان جان تازه اى گرفت و در بیشـتر قلمـرو   

این قیام ها . را مطرح کردند  علویان دعوت به الرضا من آل محمد  ،اسلامى
و  ،داشت خطر اصلى حکومت عباسى به شـمار مـى رفـت    با وسعت زیادى که

امـام   ،مامون که از دولت عاسى را در خطر انقراض دید به اجبار على بن موسى
هشتم شیعیان را با نام الرضا ولى عهد خود قرار داد، و بـه ایـن وسـیله علویـان     
شورشى را خلع سلاح کرد و پس از آن دیگر شورشیان را هم سرکوب و اوضاع 
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ا به شهادت رساند، ولى دیرى نپایید که  تثبیت کرد على بن موسى الرضا را 
حـدود چهـار سـال     ،هجرى 207دوباره شعله انقلاب برافروخته شد، و در سال 

  )477(. بعد از شهادت امام رضا، این شعار دوباره مطرح گردید
ى از خلفـاى  با نگاهى به منابع مى توان ادعا کـرد کـه دوران کمتـر خلیفـه ا    

عباسى را مى توان یافت که از قیام کننده اى که علوى با دعوت به الرضا من آل 
خالى بوده باشد؛ براى نمونه قیام کننـدگان ذیـل در قیـام خـود بـه        محمد 

  :دعوت مى کنند  الرضا من آل محمد 
) ه 169شهید فـخ در سـال   (ن على و حسین ب )478(یحیى بن عبداالله بن حسن 

ابوالسرایا و محمد  )481() ه 127(عبداالله بن معاویه  )480() ه 198(، حسن هرش )479(
عبدالرحمان بن احمد از فرزندان عمر بـن علـى    )482(، )ه 199(بن ابراهیم طباطبا 

بـه سـال    محمد بن قاسم از فرزندان امـام سـجاد    )483(. ه 207به سال  
 250از فرزندان على در سال (یحیى بن عمر  )484(، )هجرى در زمان معتصم 219

هجـرى در   250و حسن بن زید و یارانش به سال  )485() هجرى به دوره مستعین
  )486(. رى

قیام ها و دعوت ها پیوسته ادامه داشت تا آن که برخى از علویان در مغـرب  
م به حکومت رسـیدند و از رنـج و تعقیـب و    ه و برخى در طبرستان و دیل 170

  . گریز سالیان دراز بیاسودند

  خاتمه 
و دیگر علویـان زیـدى طبرسـتان و    ) ه 250(از بیعت مردم با حسن بن زید 

بیعت با دیگر علویان چون محمد بن جعفر در مکه و محمد بن عبداالله در مدینـه  
عمـر و ادریسـیان در   و ابن طباطبـا و یحیـى بـن     )شهید فخ(و نیز بیعت حسین 

مغرب و سـایر علویـان چنـین برمـى آیـد کـه مـراد از الرضـا مـن آل محمـد           
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شخصى از خاندان پیغمبر بوده است که مردم یا بزرگان هاشمى و علـوى و    
بر او اجتماع کنند و بر او راضى شوند؛ و هر کس انتخاب مى  ...یا بزرگان بلاد و
  . راین از الرضا شخص معین و مشخصى مراد نبوده استشد الرضا بود؛ بناب
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  اوضاع سیاسى و اجتماعى خراسان: فصل ششم 
  اوضاع اجتماعى . 1

نظام اجتماعى ایران در عهد ساسانى به چهار طبقه که هـر یـک امتیـازات و    
ویژگى هاى خاص خود را داشت تقسیم مى شد و عوامل عمده این امتیـازات و  

برترین و بالاترین طبقه آذربانان بودند کـه  . نژاد، مالکت بود ،خون ،تقسیم بندى
از روحانیون و موبدان تشکیل مى شد و خانـدان ساسـانى نیـز خـود بـه آنـان       

اسپهبدان و فرماندان نظامى قرار داشتند که از طبقه  ،منسوب بودند؛ در طبقه دوم
بیران کـه کارکنـان   آذربانان فروتر و از دیگر طبقات فراتر بودند؛ طبقه سوم را د

ادارات دولتى به شمار مى آمدند، تشکیل مى داد که از دو طبقـه پیشـین فروتـر    
بودند؛ چهارمین طبقه که پست تـرین طبقـات جامـه بـود و طبقـه وستریوشـان       

. تشکیل مـى شـد  .  ...پیشه وران و کشاورزان و -خوانده مى شد، از توده مردم 
دیگر فاصـله تمـام داشـتند و دولـت در     این چهار طبقه در جامعه ساسانى از یک

در این جامعه هر فرد و هر خانواده . حفظ مراتب این طبقات اهتمام بسیار داشت
را جایى و مقامى بود و هیچ کس نمى توانست خواهان درجه اى باشد و برتر از 
آنچه به مقتضاى نسبت به او تعلق دارد و جز به فرمان شاه ممکن نبود که کسـى  

گرچه هر یک از این چهار طبقه . طبقات پایین به مراتب بالا راه یابد از مراتب و
را رئیسى بود که صاحبان مناصب مهم به شمار مى آمدند؛ ولـى نفـوذ و مکنـت    

این خاندان ها افزون بر این که در سراسر . عمده از آن هفت خاندان مشهور بود
یز چون ریاست مملکت املاك وسیع داشتند، بیشتر مناصب لشکرى و کشورى ن

تشریفات دربار و ریاست امور لشـکرى و سـردارى نظـام و تصـدى انبارهـا و      
بین روساى آنها تقسیم مى شد و غالب  ،نظارت بر وصول مالیات و باج و خراج

بار سنگین تجمل و مخارج این . این مناصب براى این خاندان ها موروثى بودند
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کشـاورز در جامعـه ساسـانى     ایـن طبقـه  . خاندان ها بزرگ بر دوش مردم بـود 
کشـاورز در همـه عمـر ناچـار بـود در روسـتاى       . وضعى سخت پریشان داشت

مالکـان  . خویش بماند و براى ارباب بیگارى کند و یا در پیاده نظام خدمت کند
بزرگ که غالبا از همان خاندان ها بودند خود را صاحب امتیاز جـان غلامـان و   

و در  ،مى گرفتند و بر آنهـا سـتم مـى کردنـد     رعایا مى شمردند، از آنها بیگارى
جنگ ها آنان را پیاده دنبال سواران مى بردند و هرگز پاداشى هـم بـدانها نمـى    

پرداخت مالیات سرانه نیز بهره آنها و پیشه وران بود؛ چنـان کـه مالیـات    . دادند
اراضى یا خراج را نیز همین روستاییان مـى پرداختنـد؛ البتـه در پرداخـت ایـن      

. یات ها با تبعیضى که مى شد اینان هرگز نمى دانستند راضى و خرسند باشندمال
طبقات دیگر از بزرگان و اشراف و سربازان و روحانیون و دبیران و همه خدمت 

در جامعه ساسانى چیزى که بهره تـوده   )487(. گزاران دولت از مالیات معاف بودند
 ،و خراج بود و با وجود ایـن ضعیف شده بود کار طاقت فرسا و پرداخت مالیات 

پیوسته و نسل اندر نسل مى بایست کشاورز و کارگر باقى بماند و  ،طبقه ضعیف
  . هیچ قیمت حق نداشت به طبقه بالاتر راه یابد

سسـتى و فسـاد بـه تمـام      ،هنگامى که کشور گشایى اعراب آغاز شد، ضعف
لم و ستم شـاهان  همچنین توده مردم از ظ. ارکان حکومت ساسانى راه یافته بود

و اشراف و از نظام طبقاتى جامعه ساسانى به ستوه آمده بودند و به امید رهـایى  
از آن لحظه شمارى مى کردند و به همین دلیل وقتى که سـپاه عـرب بـه قلمـرو     
ایران آمد، توده مردم نه تنها چنان که باید از خـود و حکومـت ساسـانى دفـاع     

عدالت و مساوات فاتحان و به امید دسـت   ،رىنکردند، بلکه با شنیدن آوازه براب
راه را براى ورود آنـان   ،یابى به آنها، با بستن پیمان هاى صلح و پرداخت جزیه

با ورود اسلام به ایران نظـام اجتمـاعى ساسـانى از هـم پاشـید و      . هموار کردند
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ر امتیازات دیرینه اشراف و موبدان که طى سالیان دراز بیشترینه مردم ایـران را د 
دیوارهـاى عظـیم طبقـاتى    . نوعى زندگى فلاکت بار نگه داشته بود خاتمه یافت

فرو ریخت و ملت ایران از رنج و تبعیض و تحقیر قرن هاى پیاپى رهایى یافـت  
و دنیاى تازه اى پدید آمد که به حکم قرآن مى بایسـت در آن هرگـز بعضـى از    

ى گرانبها براى ایرانیان بـه  مردم از بعضى دیگر را به بندگى نگیرند و این هدیه ا
شمار مى آمد، ولى این وضع دیرى نپایید و ایرانیان که به امید رهایى از ظلـم و  
ستم نظامى ساسانى و براى دست یابى به عدالت و برابرى با حاکمان تازه کنـار  

تبعیض ها، تحقیرها و بى عدالتى ها گرفتار شدند، به ویـژه   ،آمده بودند به همان
ن که دوره برخوردارى از عدالت براى آنان کوتاهتر از جاهاى دیگر مردم خراسا

هجرى فتح شده بود و تا سال چهلم هجـرى کـه    31بود، زیرا خراسان در سال 
به شهادت رسید تنها نه سال از فتح خراسان مى گذشت که آن هم بـه   على 

  . کشمکش و شورش سپرى شد
کیه زد، تبعـیض هـا و تحقیرهـا دوبـاره     همین که معاویه بر مسند حکومت ت

هر چه از حکومت اموى . آغاز شد و در حکومت اخلاف وى به اوج خود رسید
مى گذشت کار بر اهل خراسان سخت تر مى شد و تبعـیض و بـى عـدالتى هـا     

در دوران معاویه وجهه اسلامى حکومت کـم کـم رنـگ باخـت و بـه      . افزون تر
رفـت و تـا آن کـه خلافـت اسـلامى بـه       تدریج صبغه قومى و عربى به خـود گ 

با این تغییر، تعصب عربى نیز افزایش یافـت و  . پادشاهى عربى محض تبدیل شد
چنان شد که عرب خود را آقا و سرور دیگران مـى دانسـت و معتقـد بـود کـه      
دیگران را براى بندگى او خلق کـرده انـد؛ از ایـن رو، عـرب هـا فقـط و فقـط        

 ،امور سیاسى مى پرداختند و سایر کارهـا بـه ویـژه    فرمانروا و حاکم بودند و به
  )488(. تجارت و زراعت به دست موالى افتاد ،صنعت
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با آن که بیشتر شهرهاى ایران به ویژه خراسان به صلح فتح شـده بـود، ولـى    
ایرانیان به تدریج با اسلام آشنا شده و شمار زیادى از آنان مسلمان شـدند و بـه   

معاویه از کثرت آنـان  . شمار موالى از عرب بیشتر شدحدى که در برخى شهرها 
به هراس افتاد که مبادا تولید زحمت کنند و به نظرش رسید که تمـام مـوالى یـا    
بعضى از آنان را بکشد؛ اما پیش از عملى کـردن ایـن فکـر بـا یـاران خـویش       

مى بینم که شماره موالى فزونى یافته و بیم آن مـى  : مشورت کرد و چنین گفت 
د که بر عرب بتازند، اینک پندارم بهتر آن است که بخشى از آنان را بکشیم و رو

  )489(. بخشى را براى راهسازى و خرید و فروش در بازار نگاهدارم
گرچه سخنان احنف بن قیس باعث شد کـه معاویـه از کشـتن مـوالى چشـم      

ب چنان که عـر  ،بپوشد ولى تبعیض ها و تحقیرها روز به روز افزایش مى یافت
سـه چیـز نمـاز را مـى     : ها در نماز از اقتداى به موالى اکراه داشتند و مى گفتند

سگ و الاغ و موالى مولى را به نام و لقب مى خواندند و هیچ گاه با کنیه : شکند
که نشانه احترام بود، آنان را صدا نمى زدند؛ در یک صف با آنـان حرکـت نمـى    

اگر مولى را براى رعایـت سـنن و   . ندکردند و هیچ گاه آنان را پیش نمى انداخت
فضل و تقوا به میهمانى مى خواندند او را سر راه مى نشاندند تا مردم بدانند کـه  

اگر کسى از عرب مى مرد مولى نمـى توانسـت بـا دیگـران بـر      . او عرب نیست
امویان زناشویى موالى بـا زنـان عـرب را ممنـوع      )490(. جنازه عرب نماز بگزارد

ن کار سخت اصرار داشتند؛ چنان که اگر مولایى جرات مى کـرد و  کردند و بر ای
حاکم آن زن را طلاق مى داد و مولى را به جرم ازدواج بـا   ،زن عرب مى گرفت

زن عرب شلاق مى زد؛ حتى اگر مولى مرد دانشـمند بلنـد مرتبـه اى هـم بـود      
؛ تفاوتى نداشت و در صورت ازدواج با زن عرب از این مجازات معاف نمى شد

والى مدینه  ،براى مثال وقتى یکى از موالى از بنى سلیم دخترى را به زنى گرفت
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دختر را طلاق داد و سر و ریش و ابروان داماد را تراشید و او را دویست تازیانه 
همچنین عبداالله بن عون که از بزرگان تابعین و مرد دیندار و دانشمندى بـود،  . زد

زدواج کرده بود، هلان بـن ابـى بـرده او را    چون خود مولى بود و با زنى عرب ا
از سوى دیگر اگر عربى مى خواست زنى از موالى را به همسرى  )491(. شلاق زد

بگیرد؛ او را از پدر یا برادرش خواستگارى نمى کرد بلکه از عربى که مولى بدو 
وابسته بود خواستگارى مى کرد و اگر او رضایت مـى داد ازدواج صـورت مـى    

اگر پدرى بدون رضایت آقاى خود دخترش را شوهر مـى داد آن  . نهگرفت ولا 
عقد فسخ مى شد، هر چند که زفاف صورت گرفته باشد و این گونه ازدواج زنـا  

افزون بر اینها امویان موالى با با پاى پیاده و شـکم گرسـنه    )492(به شمار مى آمد 
مى دادند، چنان که به جنگ مى بردند و کمترین سهمى هم از غنیمت ها به آنان ن

تنها در خراسان دست کم بیست هـزار  ) ه 101-99(به دوران عمر بن عبدالعزیز 
  )493(. تن از موالى بدون حقوق و مواجب در سپاه اموى خدمت مى کردند

امویان خونخوارترین والیان . ظلم و ستم امویان بر موالى به اینها منحصر نبود
و معتقـد بودنـد بـر خراسـان جـز بـه       . ندخود را بر عراق و خراسان مى گماشت

از جمله والیان عراق که خراسان زیـر نظـر    )494(شمشیر نمى توان حکومت کرد؛ 
عبیداالله بن زیاد، حجـاج بـه یوسـف و     ،آنان اداره مى شد، مى توان زیاد بن ابیه

. یوسف بن عمر را نام برد که در شرارت و آدم کشى و خونریزى بى همتا بودنـد 
موالى را از عراق به ولایات دیگر تبعید مى کرد و نام محل  ،نان حجاجاز میان آ

تبعید را بر بدن آنان داغ مى زد که هر جا بروند مولى بودن و تبعید شـدن آنـان   
به گفته ثعالبى حجاج بیش از یک میلیـون نفـر را کشـت کـه      )495(. شناخته شود

هنگامى کـه حجـاج مـرد،     )496(. هزار نفر از آنان را گردن زده بود 120بیش از 
پنجاه هزار مرد و سى هزار زن در زندان وى بودند که شانزده هزار تن از زنـان  
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برهنه بودند و زندان زنان و مردان یکى بود و افزون بر ایـن حفـاظى نبـود کـه     
  )497(. زندانیان را از گرماى تابستان و سرماى زمستان محفوظ دارد

  اوضاع اقتصادى . 2
امویان سـرزمین  . موالى نیز بهتر از وضع اجتماعى ایشان نبودوضع اقتصادى 

هاى فتح شده را ملک و بستان خود مى دانستند و هر گونه تصـرفى را در آنهـا   
خوشگذرانى ها، بذل و بخشش ها، و ساختن کاخ . براى خود جایز مى شمردند

ستند که مال نیازمند پول فراوان بود و از این رو کارگزاران خود مى خوا  ...ها و 
در این میان . بیشترى بفرستند و آنان هم هر چه مى خواستند از مردم مى گرفتند

وضع خراسان هم از لحاظ اجتماعى و مالى و هم از لحاظ سیاسى از هر جـاى  
سند و بخشى از افغانستان فعلى هـم   ،دیگر به مراتب بدتر بود، چرا که بلاد ترك

و مردم خراسـان  . گ و درگیرى ادامه داشتمرز بود و در این نواحى پیوسته جن
چیـزى هـم    ،باید افزون بر مخارج لشکرکشى ها و هزینه هاى والیان و امیـران 

هنگامى که اعراب ایران را گشـودند، بیشـترینه مـردم    . بابت خلیفه مى پرداختند
ایران یا در جنگ ها کشته شدند و یا اسیر گشتند و به بندگى اعراب افتادند و یا 

و خراج را پذیرفتند و از اهل ذمه به شمار مى آمدند؛ کسانى کـه جزیـه و   جزیه 
. مالیات زمین خود را نیز مى پرداختند ،خراج را پذیرفته بودند باید افزون بر آن

به حکم اسلام هر کس از ذمیان مسلمان مى شد از پرداخت جزیـه معـاف مـى    
حکمرانان اموى همچنـان  گردید، ولى این قاعده در خراسان به اجرا در نیامد و 

از کسانى که اسلام آورده بودند؛ به این بهانه که آنان بـراى فـرار از ایـن جزیـه     
هنگامى که ایـن نومسـلمانان از    )498(. ادعاى مسلمانى مى کنند، جزیه مى گرفتند

پرداخت جزیه سرباز مى زدند؛ والیان خراسان آنان را مرتد شمرده و بر آنان مى 
فجیعى آنها را مى کشتند تا آن که دوباره پرداخت جزیه را مى  تاختند و به وضع



122 

 

خراسان منطقه حاصل خیزى بود و براى خزانـه امـوى بیشـترین     )499(. پذیرفتند
درآمد را داشت ؛ از این از اهمین ویژه اى برخوردار بود و هر یک از دولتمردان 

هـر حکمـران   . اموى را آرزو آن بود که روزى به ولایت خراسان منصوب شود
تازه اى که مى آمد به این فکر بود که اموال بیشترى از مردم بگیرد تا هم بتوانـد  

مقدار زیـادى هـدایاى گرانبهـا بـراى خلیفـه       ،افزون بر مبلغ تعیین شده سالیانه
  )500(. بفرستد و هم جیب خود و بستگانش را پر کند

بـود و هـر   مشکل وصل جزیه و خراج در خراسان تقریبا یک مشکل دایمى 
حکمرانى که مى آمد بر اثر ظلم و ستمى که به ویژه در وصـول امـوال روا مـى    

نومسلمانان بر او مى شوریدند و پس از مدتى خلیفه دمشق یـا نماینـده    ،داشت
پیـاپى    شـاید بتـوان از تعـویض    . اش در عراق حکمران دیگـرى مـى فرسـتاد   

  )501(. پى بردحکمرانان خراسان تا حدى به اوضاع آشفته آن سامان 
 121وضع وصول خراج و جزیه بسیار آشفته بود و چون نصر سیار در سـال  

تصمیم گرفت در ماوراءالنهر به مظالم رسیدگى کند طى یـک هفتـه سـى هـزار     
مسلمان آمدند که تا آن موقع جزیه مى پرداختند و از هشتاد هزار از اهـل ذمـه   

لمانان جزیه برداشته شـود و بـر   جزیه برداشته شده بود که نصر فرمان داد از مس
البته در به وجود آوردن چنین وضـعى حکمرانـان مقصـر     )502(ذمیان قرار گیرد؛ 

اصلى بودند، زیرا وصول جزیه و خراج از ذمیان را به عهده دهقانـان و اشـراف   
محلى گذاشته بودند و آنان با هدایا و رشوه هایى که به والیان و امیران مى دادند 

  . را سبب شده بودندچنین وضعى 
به هر روى امویان بر موالى به ویژه خراسانیان بسیار سـخت مـى گرفتنـد و    
همه گونه ظلم و ستم و بى عدالتى و اهانت و تبعیض و تحقیر در حق آنـان روا  

خراسانیان که از این بیدادگرى بـه سـتوه آمـده بودنـد، آشـکارا بـه       . مى داشتند
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علیـه   -علویـان و خـوارج    -جا هر کسـى  مخالفت به امویان برخاستند و هر 
به سرعت به وى مى پیوستند، چنان کـه در   ،امویان پرچم مخالفت بر مى داشت

قیام مختار، شورش عبدالرحمن بن اشعث و نیز قیام حـارث بـن سـریج بیشـتر     
امویان ندانسته زمینه هاى مخالفت علیـه خـود را بـه    . یاران آنها از موالى بودند

  . راسانیان که بارها علیه آنان به پا خواسته بودندوجود آوردند و خ

  
  

و هر بار به اتهام اردتداد و کفر سرکوب شده بودند با هاشمیان که آنان نیز از 
ستم هاى فراوان امویان سالیان دراز در رنج بودند، پیوند خوردند و بـا فعالیـت   

  . مخفیانه سى ساله خود حکومت اموى را برانداختند

  ى اوضاع سیاس
از دیر باز عرب به دو تیره قحطانى و عدنانى و یا مضرى و یمنى و یا جنوبى 
و شمالى تقسیم شده بود که در جزیرة العرب با هم دشمنى داشتند و هر دسته به 
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با ظهور پیامبر اسلام و در سایه تعلیمات او ایـن  . نیاکان خود مباهات مى کردند
و پس از رحلت آن حضرت ایـن  دشمنى کاهش یافت ولى هرگز ریشه کن نشد 

سپاهیان عـرب بـه   . شکاف دوباره فعال شد که اولین بار در سقفیه نمایان گشت
هنگام کشور گشایى از هر دو دسته تشکیل مى شدند کـه و بهـر جـا وارد مـى     
. شدند خواسته یا ناخواسته کینه ها و دشمنى هاى کهن را نیز با خود مى بردنـد 

ا فتح کرده بودند از این قاعده مستثنا نبودند و در طوایف عربى هم که خراسان ر
بـه ویـژه آن کـه    . گوشه و کنار خراسان مردمى از هر دو دسـته پراکنـده شـدند   

خراسان از لحاظ اوضاع اجتماعى بیشتر از سایر نواحى با طرز معیشـت و طبـع   
بدوى عرب موافق بود، زیرا عرب کوه و جنگل و رودخانه و دریا میانـه خـوبى   

ولى به صحرا بزرگ و کم آب و علف آشنا بـود؛ از یـن رو صـحراهاى     ،تنداش
اطراف خراسان برایش مکان مناسبى بود و عربان مهاجر به این نـواحى علاقـه   

افزون بر سپاهیانى که به طور معمول براى لشکر کشـى  . بیشترى نشان مى دادند
 ـ ى شـدند، در  ها و حفظ نواحى به دست آمده به خراسان مى آمدند و ماندگار م

هـر یـک بـا     ،هجرى در یک مهاجرت بزرگ پنجاه هزار مـرد جنگـى   52سال 
در خراسان سکونت گزیدند که نصف آن از اعراب بود و نصف  ،خانواده خویش

روشن است که وقتى جنگجیان قوم پنجاه هزار نفـر بـوده   . دیگر از اعراب کوفه
ر آن میان از سه برابـر  ناگزیر سایر طبقات از زن و کودك و افراد دیگر د ،است

کمتر نبوده است و از روى همین قراین است که شمار اعراب خراسان را در این 
سیاست امویان در اردو کشى ها و  )503(. کوچ به دویست هزار تن تخمین زده اند

اداره مستملکات جدید بر نیروى قبایل استوار بود و هر گاه شخصى را از قبیلـه  
گروهـى از مـردم قبیلـه      منصوب مى کردند؛ آن شخص  اى به حکمرانى ولایتى

اش را هم با خود مى برد و آنها را به امارت شهرهاى آن ولایت مـى گمـارد و   
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اداره امور را به آنها مى سپارد، و از افراد قبیله دیگر کمتر اسـتفاده مـى کـرده و    
ند، این کار سبب نارضایتى طوایف دیگر مى شد، و چون امویان خود مضرى بود

در اوایـل خلفـا تـلاش    . بیشتر افراد منسوب به این گروه را به کارها مى گمارند
مى کردند بین دو رقیب توازن برقرار کنند و حکمرانان را از هر دو گروه انتخاب 

هر گاه خلیفـه   ،مى کردند، ولى رفته رفته که رقابت بر سر خلافت هم بالا گرفت
عوض مى کرد و انتخاب والیان جدیـد   عوض مى شد بسیار از حکمرانان را نیز

بستگى به این داشت که کدام گروه خلیفه را در دست یابى به خلافت یارى کرده 
  . باشند

که اعراب خراسان تـا هنگـام مـرگ یزیـد بـن       )504(از منابع چنین برمى آید 
سـلم بـن زیـاد،    . اختلاف چندانى بـا یکـدیگر نداشـته انـد    ) ه 64-60(معاویه 

خبر مرگ یزید و فرزندش معاویه را از مردم پنهان داشت تـا   ،خراسانحکمران 
سـپس  . با گفتن شعرى مرگ یزید را فاش کـرد  ،آن که شاعرى به نام ابن عراده

سلم مرگ یزید و پسرش را اعلام کرد و از مـردم خواسـت کـه شخصـى را بـه      
دا بـا او  سران عرب خراسان ابت. امارت خود برگزینند تا کار خلافت معلوم گردد

که با آنان نیک رفتار بود بیعت کردند، ولى پس از دو ماه بیعت شکسـته او را از  
مهلب بن ابى صفره اءزدى یمنى را به ولایـت خراسـان    ،امارت خلع کردند سلم

چون به سرخس رسـید سـلیمان    ،منصوب کرد و خود راه عراق در پیش گرفت
از نزاریـان  : ات کرد و به او گفـت  با او ملاق -بکر بن وائل  -بن مرثد از ربیعه 

کسى را نیافتى که یمنیان را بر خراسان گماشتى ؟ سلم او را به امارت مـروروذ،  
 -از ربیعـه   -همچنین اوس بن ثعلبه . و جوزجان منصوب کرد ،طالقان ،فاریاب

سلم چون به نیشابور رسید، عبداالله بن خازم با او ملاقـات  . را ولایت هرات داد
چه کسى را به ولایت خراسان منصوب کردى ؟ سلم او را از کـار  :  کرد و گفت



126 

 

آیا در بین مضریان کسى را نیافتى که ولایت : ابن خازم گفت . خراسان آگاه کرد
و یمـن تقسـیم کـردى ؟ اکنـون      -بکر بن وائل  -دهى و خراسان را بین ربیعه 

صـد هـزار    سلم حکم او را نوشت و! حکم ولایت دارى مرا بر خراسان بنویس 
عبداالله بن خازم پول و حک امارت را گرفته عازم مرو شد و . درهم نیز به او داد

را جانشـین   -از بنى جشم  -چون مهلب از ماجرا آگاه شد مردى از قبیله تمیم 
  . خود کرد و از مرو خارج شد

وقتى که ابن خازم به مرو رسید مرد تمیمى او را به شهر راه نداد و کار به زد 
خورد کشید و در این اثنا سنگى به پیشانى مرد تمیمى خـورد کـه پـس از دو    و 

ابن خازم پس از تسلط بر مرو به مروروذ رفت و سلیمان بن مرثـد را  . روز مرد
عمرو کشته شـد  . پس از آن در طالقان با عمر بن مرثد به جنگ پرداخت. کشت

ام مـردان بکـر بـن    ابن خازم به مرو بازگشت و تم. و یارانش به هرات گریختند
از مروروذ و دیگر نواحى خراسان در هرات به اوس بن ثعلبه  -از ربیعه  -وائل 

با تو بیعت مى کنیم که با ابن خازم بجنگـى و مضـر را از   : پیوستند و به او گفتند
ما مضریان کـه  : اوس راى آنان را نپذیرفت تا آن که گفتند! خراسان بیرون کنى 

سـرانجام  ! رثد را کشته اند در یک شـهر نمـى گنجـیم    سلیمان و عمرو پسران م
اوس بن ثعلبه راى آنان را پذیرفت و با ابن خازم به جنگ پرداخت ؛ جنگ یک 
سال به درازا کشید تا آن که یک پیکار سختى درگرفت و سرانجام بکر بن وائـل  

گویند ابن خازم سوگند خورده بود که . شکست خورد و جمع کثیرى کشته شدند
روب خورشید هر چه اسیر بیاورند گردن بزند و به سوگند خود نیز وفا کرد تا غ

و بدین گونه رقابت در دست یابى به حکومت سبب کینه ها و نزاع هـا بـین    )505(
  . اعراب به ویژه در خراسان گردید
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تعصب قبیله اى و رقابت بر سر دست یابى ولایات بـین مضـریان و یمنیـان    
تـا آن کـه    ،بته بیشتر به سود مضریان و به ضـرر یمنیـان  پیوسته ادامه داشت و ال

  به خلافت رسید و یزیـد بـن مهلـب رئـیس     ) ه 101-105(یزید بن عبدالملک 
ه ولایـت خراسـان را داشـت     96-99یمینان که در زمان سلیمان بن عبدالملک 

و بر بصره و واسطه مسـلط شـد و بـا سـپاهى     ) ه 101(علیه خلیفه شورش کرد 
به مقابله سپاه خلیفه رفـت گرچـه    -بیشتر از یمن  -کصد هزار نفر نزدیک به ی

ولـى ایـن شـورش     )506(. و فتنه او پایان یافـت ) ه103(یزید بن مهلب کشته شد 
همچنـین در ایـن شـورش تمـام     . حکومت اموى را با خطر جدى رو به رو کرد

عصب را خانواده مهلب و بسیارى از یمنیان کشته شدند و این عمل آتش کینه و ت
یزید بن عبدالملک پس از مـرگ مهلـب از مضـریان    . در دل یمنیان فروزان کرد

طرفدارى کرد و در همه ولایات آنان را بـه کـار گماشـت و بـدین گونـه نفـوذ       
مضریان شد و از نفوذ آنان بیمناك شـد، از ایـن رو بـه یمنیـان متمایـل شـد و       

یان بکاهد و هـم از یمنیـان   حکمران را از آنان انتخاب کرد و تا هم از نفوذ مضر
هشام در اواخر حکومتش روش خود را تغییر داده و دوبـاره اداره  . دلجویى کند

بـه   ،رئیس یمنیان) ه 126(قتل خالد بن عبداالله قسرى . امور را به مضریان سپرد
بر خشم و کینه یمنیان از امویـان افـزود و   ) ه 126-125(روزگار ولید بن یزید، 
  . ختلاف را بین قبایل مشتعل کردبیش از پیش آتش ا

گرچه قتل دو تن از بزرگ ترین روساى یمنیان در عراق اتفـاق افتـاده بـود؛    
ولى از آن جا که خراسان زیر نظـر عـراق اداره مـى شـد؛ تحـولات عـراق در       

 126(خراسان اثر مستقیم داشت ؛ از این رو پس از قتل خالد بن عبداالله قسرى 
از یمنى  -ه در خراسان به رهبرى جدیع بن على کرمانى ، قبیله اى یمن و ربیع)ه

به مخالفت آشکارا با نصر بن سیار والى منصور مضرى امویان برخاسـتند،   -ها 
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ولى دیرى نپایید که کرمـانى   )ه 126(نصر، کرمانى را گرفته در قهند زندانى کرد 
ج کـار  بـه تـدری  . از زندانى گریخت و گروه زیادى از ازدیان بروى گـرد آمدنـد  

مخالفت بالا مى گرفت و مى رفت که کار به جنگ بکشد، ولى از آن جا که این 
دو پیش از این با هم دوست بودند، نصر با وجود اصرار اطرافیانش تمـایلى بـه   

و اصرار داشت که او  -شاید از گسترش فتنه مى ترسید  -کشتن کرمانى نداشت 
  . را از خراسان بیرون کند

پایان نیافته بود که حارث بن سریج مضـرى کـه بـه سـبب     هنوز فتنه کرمانى 
( مخالفت با امویان دوازده سال در بلاد ترك مى زیست بـه خراسـان بازگشـت    

امان گرفتـه  ) ه 126(نصر که خود براى او از خلیفه اموى یزید بن ولید . )ه 127
ارت بود، به استقبال وى شتافت و از او خواست که یکصد هزار دینار بگیرد و ام

من تو را به علم بـه کتـاب خـدا و    : ماوراءالنهر را بپذیرد، ولى حارث پاسخ داد
 )507(. اگر اجابت کنى تو را بر دشـمنت یـارى مـى دهـم     ،سنت پیامبر مى خوانم

همچنین به کرمانى پیغام داد که اگر تعهد کنى عدالت و سنت را به پادارى تـو را  
حارث با هم متحـد شـده بـا نصـر بـه       سرانجام کرمانى و )508(یارى خواهم کرد 

پس از بیرون رفتن نصر، کرمانى بر . جنگ پرداختند و او را از مرو بیرون کردند
. مرو مسلط شد و اموال مردم را غارت و خانـه هـاى بسـیارى را ویـران کـرد     

سرانجام کار دو متحد به جنـگ  . حارث این کار بر آشفت و بر وى خرده گرفت
  . )ه 128( )509(. کرمانى کشته شدکشید و حارث به دست 

در کنار این سه گروه که بر سـر حکومـت خراسـان در نـزاع بودنـد، گـروه       
این گروه خوارج بودند که به رهبرى شیبان بن سـلمه  . چهارمى نیز وجود داشت

سه گروه شورشـى بـا هـم    . حرورى علیه ظلم و ستم امویان به پا خواسته بودند
در کنـار  . ه نصر که نماینده امویان بود مى جنگیدنـد کارى نداشتند، بلکه هم علی
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اما فعـال و خسـتگى ناپـذیر، بـه کـار       ،داعیان عباسى مخفیانه ،این چهار دسته
بـه نصـر    - 130تـا   126از  -دعوت مشغول بودند و درگیرى هاى قبیلـه اى  

هجـرى   129تا آن کـه بـه سـال     )510(. فرصت نمى داد که به کار داعیان بپردازد
لم دعوت را آشکار کرد و با استفاده از همین اختلافات موفق شد خراسان ابومس

  . را تصرف کند
تعصب و نزاع هاى قبیله اى کم کم از سران قبایل بـه خلفـا سـرایت کـرد، و     
شاهزادگان اموى براى دست یابى به قدرت علیه یکدیگر به منازعه برخاستند و 

شـیرازه   ،پـس از مـرگ هشـام   . براى انجام مقصود خود از قبایل کمک گرفتنـد 
حکومت اموى از هم پاشید و در مدت دو سال سه خلیفه عوض شد و نوبت بـه  

مروان که والى حران بود، براى خونخواهى ولید بن یزیـد  . مروان رسید ،چهارمى
به دمشـق لشـکر کشـید و در آن جـا خـود را       -هجرى  126مقتول به سال  -

این شـورش خـوراج در جزیـره و آشـفتگى      در این ایام افزون بر. خلیفه خواند
فلسطین و اردن نیز شاهزادگان اموى سر به  ،دمشق ،در حمص ،اوضاع خراسان

همچنـین عبـداالله بـن معاویـه از طالبیـان بـر فـارس و        . شورش برداشته بودنـد 
در عـراق نیـز نماینـده    . خوزستان مسلط شده بود و به استقلال حکم مـى رانـد  

کوبى خوارج مشغول بود و در یک کلام سراسـر قلمـرو   ابن هبیره به سر ،مروان
اموى را هرج و مرج و شورش فرا گرفته بـود کـه خطرنـاك تـرین آنهـا قیـام       

تا زمانى که حکومت امـوى قـدرت سـرکوبى نهضـت     . ابومسلم در خراسان بود
عباسى را داشت در مورد آن تا اندازه اى تسامح کرد و آن را جـدى نگرفـت و   

است آن را سرکوب کنـد، شـورش هـاى پیـاپى و آشـفتگى      هنگامى که مى خو
ظلم و ستم : خلاصه این که . اوضاع و ضعف حکومت مانع از انجام این کار بود

و تحقیر و توهین و فشارهاى مالى و تبعیض نژادى اعراب بـه ویـژه امویـان در    
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قبال موالى از یک طرف و تعصب قبایل و منازعه آنها بر سر توسعه نفوذ خود از 
 ،سوى دیگر و همچنین ضعف و تسامح حکومت اموى در مورد داعیان عباسـى 

کار شکنى کارگزاران عـراق در اعـزام نیـروى     ،همکارى ربیعه و یمن با داعیان
منازعه شـاهزادگان امـوى بـر سـر حکومـت و فـداکارى و        ،کمکى به خراسان

و همه و همه دسـت بـه دسـت هـم داده      ،پشتکار داعیان عباسى در کار دعوت
زمینه پذیرش دعوت را که شعار اصلاح و مساوات و عمل به کتاب خدا و سنت 
پیامبر مى داد؛ فراهم کرد و عباسیان توانستند از فرصت به دست آمـده بهتـرین   
استفاده را ببرند و بیشترین مخالفان اموى را به دعوت خود جذب کرده سرانجام 

  . به حکومت اموى پایان دهند
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  عباسیاندعوت : فصل هفتم 
  از آغاز تا مرگ ابوهاشم : مرحله اول 

هاشمیان و بسیارى از مسلمانان را عقیـده بـر ایـن      بعد از رحلت پیامبر 
به لحاظ سـابقه و   بود که خلافت حق بنى هاشم است و در میان آنان على 
بعد از قتل عثمـان و   خدماتش به اسلام تنها فرد شایسته احراز مقام خلافت بود

بنى هاشم حق خود را بازیافتـه پنداشـته و    ،دست یابى امیرمؤ منان به حکومت
آرام گرفتند؛ اما حکومت آن حضرت دیرى نپایید و پیش از آن که بتواند اوضاع 

بـا معاویـه و    آشفته را سامان دهد به شهادت رسـید و صـلح امـام حسـن     
در دوران . د بنى هاشم را بـه ناامیـدى تبـدیل کـرد    واگذارى حکومت به او، امی

حرکتى از سوى بنى هاشم بـراى دسـت    ،معاویه گرچه به احترام مفاد صلح نامه
از همـان   ،ولى شیعیان ناراضـى از ایـن صـلح    ،یابى به حکومت صورت نگرفت

زمان به رهبرى محمد حنفیه تشکیلاتى سـرى بنیـان نهـاده و دعـوت را آغـاز      
  )511(. کردند

بنى هاشم که حق خود را پایمال شده مى پنداشتند و در هر فرصـتى در پـى   
و پاسخ بـى رحمانـه    باز پس گیرى حق خویش بودند، با قیام امام حسین 

اى که امویان به آن دادند دریافتند که باز پس گیرى حق از دست رفته به آسانى 
یشـتر مـورد تاکیـد قـرار     از این رو؛ حفظ اسرار و دعوت سـرى ب  ،میسر نیست

تصمیم داشت مکه را به قصد کوفه ترك کنـد   آن گاه که امام حسین . گرفت
داشت آن دو به وى سـفارش    در ملاقاتى که با محمد حنفیه و عبداالله بن عباس 

کردند که در مکه بماند و اگر مجبور به ترك مکه است به کوه هاى مرتفـع یمـن   
را به شهرها و ولایات بفرستد و چون شمار زیادى بر وى برود و دعوتگرانش ر
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گرد آمدند، و امیر خود را از شهر راندند آن گاه او بدان جا رود و حکومت آنان 
  )512(. را به دست گیرد

گروهى انـدك کـه ابتـدا    : بعد از واقعه کربلا، شیعیان به دو دسته تقسیم شدند
معتقد بودنـد و گروهـى کـه اکثریـت      سجاد  ،بیش از سه تن نبودند، به امام

شیعیان و دوستداران اهل بیت پیغمبر مى شد، به محمد بن حنفیه که فرزند علـى  
و بزرگ علویان بود متمایل شدند و آرزو داشتند که او قیام کند و حکومت  

حنفیـه  محمـد بـن    )513(. را به دست گیرد و انتقام بنى هاشم را از امویان بسـتاند 
پیشنهاد کرده بود خود به کار گرفت ؛ خودش  سیاستى را که به امام حسین 

در مکه ماند و پیروان قابل اعتمادش را براى دعـوت بـه عـراق و دیگـر بـلاد      
  )514(. فرستاد

صفوف شیعیان را یکپارچـه و متحـد کـرد و مـرگ      شهادت امام حسین 
مساعدى را براى قیام محمـد بـن حنفیـه فـرآهم      یزید فرصت مناسب و شرایط

. آورد، ولى دست اندازى ابن زبیر به حکومت که تا حدى رقیب بنى هاشـم بـود  
محمـد بـا آن کـه شـیعیان از او انتظـارات زیـادى       . این فرصت را از وى گرفت

و به نام وى قیام کرده بـود   داشتند و مختار به بهانه خونخواهى امام حسین 
و با آن که از سوى ابن زبیر همه گونه اذیت و آزار دید ولى از هـر گونـه اقـدام    

پس از او پسرش ابوهاشم سـازمان دعـوت را مـنظم    . قهرآمیزى خود دارى کرد
کرده و تشکیلاتى دقیق به وجود آورد و دعوت سرى پدر را ادامه داد و دعـوت  

او در عـراق و خراسـان   پیـروان   )515(. خود را در عراق و خراسان متمرکز کـرد 
هدایا و خمس اموال خود را . پنهانى با او مکاتبه کرده و کسب تکلیف مى کردند

پایگاه اصلى دعوت او در کوفه بود  )516(. براى تهیه اسباب کار نیز به او مى دادند
با مراقبت شدیدى کـه   ،و دعوتگرانش به خراسان اعزامى مى شدند؛ با این حال
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حرکات شیعه داشتند مجال خروج نیافت و پیش از آن کـه   عمال اموى در مورد
به نتیجه اى برسد در سفرى که از شام به مدینه مـى رفـت بـه دسـت       دعوتش 

مسموم شد  -شاید هم به دست محمد بن على  -ماموران سلیمان بن عبدالملک 
  )517(. هجرى در حمیمه شام درگذشت 98و به سال 

 ،عبداالله بن معاویه ،یادى چون محمد بن علىچه بعد از مرگ ابوهاشم افراد ز
عبداالله بن عمرو بن حرب کندى ادعا کردند که ابوهاشم آنهـا را   ،بیان بن سمعان

 ،بیانیـه  ،حربیـه  ،فرقه هاى زیادى چون هاشمیه. به جانشینى خود برگزیده است
  )518(. و رزامیه ادعاى انتساب به او را دارند ،حارثیه

بسیارى از منابع آمده است ابوهاشم در بازگشت از شـام  بنا به روایتى که در 
به هنگام بیمارى مرگ به حمیمه نزد محمد بن على رفته او را به جانشینى خود 
برگزید و شیعیان خود را به لاو معرفى کرده اسرار دعوت و کتاب دولت را که از 

  . پدرش به او رسیده بود به او سپرد
منابع شیعه بحث و بررسى قابل اعتنـایى   درباره صحت و سقم این وصیت در

تنها در بحارالانوار، شرح الاخبار، المجدى فـى الانسـاب   . صورت نگرفته است
 )ه 302متوفـاى  (اشـعرى  . از این وصیت یاد شده اسـت  )519(والمقالات و الفرق 

یاران عبـداالله بـن معاویـه و یـاران     : پس از نقل ادعاى افراد مختلف مى نویسد
محمد بن على درباره وصیت ابوهاشم نزاع کردند و سرانجام به داورى ابوریـاح  

ابوریـاح گـواهى داد کـه    . که از بزرگان و دانشمندان ایشان بود رضـایت دادنـد  
ر نتیجـه بیشـترینه یـاران    د ،محمد بن على را جانشین خود کرده است ،ابوهاشم

  )520(. عبداالله بن معاویه به امامت محمد بن على معتقد شدند
وى مـى  . تنها کسى که تا حدى این قضیه را روشن کرده ابن ابى الحدید است

از ابوجعفر نقیب پرسیدمن امویان و عباسیان از چه راهى به امور آینـده  : نویسد
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محمد حنفیه و پس از او پسرش ابوهاشـم  منشا همه اینها : آگاه شدند؟ پاسخ داد
پرسیدم آیا محمد حنفیه علم ویژه اى از امیرالمومنین داشت که امام حسن . است

آن دو کتمـان کردنـد و محمـد فـاش      ،نه: نداشتند؟ پاسخ داد و امام حسین 
روایت صحیح به ما رسیده اسـت کـه    ،از نیاکان ما و از دیگران: کرد؛ پس گفت 

 به شهادت رسید، محمد حنفیه نزد امام حسن و امام حسین  على  چون
کـه بعـدا کتـاب     -آمد و از میراث علمى پدر چیزى خواست و آنان کتـابى را،  

این میراث پـس از محمـد بـه پسـرش ابوهاشـم      . بدو دادند -. دولت نامیده شد
را جانشـین خـود کـرده و     محمد بن علـى بـن عبـداالله    ،رسید و او هنگام مرگ
سه تـن   ،هنگام وفات ابوهاشم: سپس ابوجعفر مى گوید. کتابهایش را به او سپرد

معاویـۀ بـن عبـداالله بـن      ،محمد بن على بن عبداالله. از بنى هاشم حضور داشتند
چون . جعفر بن ابى طالب و عبداالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب

ولى محمد بن على و معاویۀ  ،بن حارث چیزى نگفتعبداالله  ،ابوهاشم درگذشت
محمد بن على در ادعایش صـادق بـود،   . بن عبداالله هر دو ادعاى وصایت کردند

زیرا ابوهاشم به او وصیت کرده بود و کتابهاى خویش را بدو داده بود و معاویـۀ  
ولى کتاب را خوانده بود و چون در کتـاب از ایشـان    ،بن عبداالله دروغ مى گفت

اد شده بود سبب ادعاى وصایت کرد و پسر عبداالله بن معاویه خود را جانشـین  ی
پدر و پدرش را وصى ابوهاشم مى دانست و بر این عقیده خروج کـرد و کشـته   

  )521(. شد
به هـر روى  . افزون بر آنچه در بالا یاد شد چیز دیگرى در منابع نیامده است

ه روایت صحیح از نیاکان خود بیان با توجه به سخن ابوجعفر نقیب که واقعه را ب
ابن ابـى الحدیـد، و    ،کرد و هم به لحاظ آن که کسانى چون ابن اثیر، ابن طقطقى

ابن خلدون این واقعه را نقل کرده و رد نکرده اند و هم از آن رو که منابع شـیعه  
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این روایت را انکار کرده اند و مى توان به این نتیجه رسید که ادعاى محمـد بـن   
  )522(. مبنى بر جانشینى ابوهاشم به صحت مقرون استعلى 

  هجرى  129از مرگ ابوهاشم تا سال : مرحله دوم 
چنان که در ابتدا این فصل گفته شد ابوهاشم به هنگام مـرگ اسـرار دعـوت    
خویش را به محمد بن على سپرد و شمارى از شیعیان خود از جملـه چنـد تـن    

عرفى کرد و سازمان دعوت را کـه پایگـاه   خراسانى را که همراهش بودند به او م
اصلى آن در کوفه بود و در قبیله بنى مسلیه بود و اعضاى آن کمتر از سـى تـن   

محمد به سفارش ابوهاشـم سـلمه بـن بجیـر را کـه قـبلا       . بودند به او واگذاشت
ریاست دعوتگران کوفه را داشت در مقام جانشین خود ابقا کرد، ولى سـلمۀ بـه   

را جانشین خـود  ) بنى اسد(و ابوریاح وابسته ازد ) هجرى 98(زودى درگذشت 
) ه 100تـا   98(محمد به سفارش ابوهاشم عمل کرده و پیش از سال صدم . کرد

چـون ایـن    )523(. هجرى از هر گونه اقدامى جدى در امر دعوت خوددارى کـرد 
و سال در آمد، شیعیان کوفه بکیر بن ماهان وابسته بنى مسـلیه را کـه از یـاران    

دعوتگران برجسته ابوهاشم بود با نامه اى براى کسب تکلیف در امر دعوت نزد 
بکیر در کسوت بازرگان روانه شام شد و پس از آن که . محمد بن على فرستادند

مدتى خود را در ناحیـه شـراة و روسـتاهاى حمیمـه بـه داد و سـتد و فـروش        
شـناخته شـد، بـه     عطریات مشغول کرد و در بین مردم به عنوان تاجر عطریـات 

حمیمه رفت و ابراهیم بن سلمه را که از قبل یکدیگر را مى شناختند و از زمـان  
ابوهاشم به خدمت محمد بن على درآمده بود، پیدا کرد و از طریق او بـا محمـد   

به هنگام مرگ ابوهاشم نام یاران او از جمله بکیر و . بن على ارتباط برقرار کرد
باسیان ثبت شده بود و محمد بن على با نـام و سـابقه   ابوسلمه در اولین دیوان ع

بکیر مرد دنیا دیده و با تجربه و کارمند دیوان بود و از آن جا که . بکیر آشنا بود
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قبلا همراه سپاه امویان در فتح کرگان و بخش هاى از خراسان و حتـى در فـتح   
خراسان سند شرکت کرده بود و هم براى تجارت و دعوت غالبا شهرها و مناطق 

او در ملاقات با محمـد  . سفر کرده بود و از اوضاع خراسان آشنایى کامل داشت
طى مذاکره اى بسیار طولانى اوضاع و احوال خراسان و محبت و علاقـه مـردم   

و آمادگى آنان براى پیوسـتن بـه دعـوت همچنـین       آن سامان به آل محمد 
کرد که همچون ابوهاشم دعـوت    روش خود را تشریح کرد و به محمد سفارش 

در این ملاقات بکیر نام چند تن از افرادى را کـه بـه   . را در خراسان متمرکز کند
از ) سلیمان بن کثیر خزاعى(و مرو ) ابوعبیده و قیس بن سرى(تازگى در گرگان 

بکیـر پـس از   . و دل پیوسته و قابل اعتماد بودند بـراى محمـد بیـان کـرد    جان 
از محمد اجازه خواست تا براى تملـک ترکـه    ،ملاقات و ابلاغ پیام شیعیان کوفه

برادر خود که در سند درگذشته و مال هنگفتى به جا گذاشته بود، به آن سـامان  
او سفارش کـرد کـه    سفذر کند، محمد به بکیر اجازه دعوت و مسافرت داد و به

کار تجارت را چنان جدى بگیرد که هـیچکس گمـان نبـرد کـه او کـارى جـز       
تجارت انجام مى دهد و هم از راه گرگان و مرو به سند سفر کند و پیام امـام را  

محمد بن على به جنگ  ،پس از ملاقات. مبنى بر جدیت در امر دعوت ابلاغ کند
م محمد را رساند، و سپس راه خراسان در تابستانى رفت و بکیر به کوفه آمده پیا

  . گرفت  پیش 
او ابتدا به گرگان رفته یک ماه در آن جا ماند؛ سپس با چنـد تـن از شـیعیان    
گرگان به مرو رفته در آن جا نیز دو ملاقات کرده ؛ پـس از ابـلاغ دسـتورالعمل    

ان پـس از اعـزام بکیـر و در هم ـ    )524(. امام عباسى در امر دعوت راهى سند شد
ابوعکرمه زیاد بن درهم وابسته همـدان   -محمد سه تن از دعوتگران خود  ،سال

را که از یاران نزدیک ابوهاشـم   -محمد بن خنیس وابسته همدان و حیان عطار 
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و قبلا در خراسان موفقیت هایى به دسـت آورده بودنـد بـه ریاسـت      )525(بودند 
با دستورالعمل ویژه  -نامید که در همان وقت او را ابومحمد صادق  - ،ابوعکرمه

و بـه او   )526(اى که چگونگى کار و دعوتگران را بیان کرد، ورانه خراسان نمـود  
اکنون بـه بخشـى از   . بکیر استفاده کنند  سفارش کرد که در کار دعوت از روش 

به بکیر بن ماهـان و ابوعکرمـه اشـاره     ،محمد بن على ،دستورالعمل امام عباسى
تجـارت را چنـان جـدى    . .  ...:هایى مى گویـد   من سفارش او در ض. مى کنیم

تـا بـه    )527(. بگیرید که هیچ کس گمان نبرد که شما جز آن کار دیگرى هم دارید
شمشـیر   )528(. گرگان وارد نشدید راز خود را پنهان دارید و چیزى اظهار مکنیـد 

اده نشود، کشیدن و دعوت به قیام مسلحانه بر شما حرام است تا به شما اجازه د
ستم هاى بنى امیه را بر شمارید و به مردم بگویید که  )529(. دست به شمشیر نبرید

توده مـردم را بـه الرضـا مـن آل      )530(. براى حکومت سزاوارترند  آل محمد 
و هر گاه از کسى مطمئن شـدید راز خـود را بـه او     )531(دعوت کنید   محمد 
نام من باید از همه مخفى باشد مگر کسى که اطمینان و اعتماد هم چنـد  . بگویید

اگر از نام امـام  . شما باشد و به او اطمینان کامل داشته و از او بیعت گرفته باشید
 )532(. بگویید تقیه مى کنیم و فرمان داریم نام اماممان را پنهـان بـداریم  : پرسیدند

از  )533(. وهایمان از آل ابوطالب بر حـذر داریـد  شیعیان ما را از حرکات پسر عم
بـن ابـى     عیـاش   ،مردى در نیشابور به نام غالب و گروهى از کوفیان از جملـه 

و ابوخالد جوالقى کـه از او حمایـت   ) هر دو از بنى تمیم(عیاش و زیاد بن نذیر 
شما نیز ما از آنان بیزاریم . مى کنند، بر حذر باشید، زیرا آنان پى فتنه مى گردند

 غالب و یارانش در نیشابور مردم را به امامت امام باقر (از آنان بیزار باشید 
از کوفیان بپرهیزید و هیچ یک از آنـان را بـه تشـکیلات     )534() دعوت مى کردند

چون به مرو  )535(. خود نپذیرید، مگر کسى را که به او اطمینان کامل داشته باشید
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ن یمنیان فرود آییـد و بـا ربیعـه الفـت بگیریـد و از مضـریان       وارد شدید در میا
خراسـان را  . اگر به کسانى از آنان اطمینان پیدا کردید، دعوتشان کنیـد . بپرهیزید

مرکز دعوت قرار دهید و بیشتر عجمان را دعوت کنید که آنان یاران مـا و اهـل   
 ـ. دعوت ما هستند و خداوند دعوت ما را به آنان تایید مى کنـد  ا مـن جـز بـه    ب

ضرورت مکاتبه نکنید؛ در آن صورت پیک شما از مردم خراسان و کسى باشـد  
نامه هایتان را به عراق یا دمشق بفرستید تـا  . که وفادارى اش آزموده شده باشد

جز در مراسم حج یا به موقع ضرورت به ملاقات مـن   )536(. آنان نرد من بیاورند
آنچـه بـه شـما     )537(. نیایید و جان ما را در مقابل جباران اموى به خطر نیندازید

گفتم به یاران خود بگویید و به آنان ابلاغ کنید که جز آنچـه گفـتم هـیچ اقـدام     
  .  ...برسد )538(دیگرى نکنند تا فرمان من 
  ین دستورالعمل به خراسان رفتند و با یاران خـویش  ابوعکرمه و یارانش با ا

ملاقات کرده با همکارى آنان مردم را به دعـوت خـویش فراخواندنـد و مـدتى     
دراز به دعوت مشغول بودند تا آن که دعـوت را در غالـب شـهرهاى خراسـان     
گسترش دادند و افراد زیادى از عرب و عجم دعوت آنان را پذیرفته و بـا آنـان   

ند؛ سپس نام بیعت کنندگان را نوشته و نامه هاى آنان به امـام عباسـى   بیعت کرد
  )539(. را گرفته به عراق بازگشتند

  نقیبان و دعوتگران 
ابوعکرمه مدتى دراز در خراسان به امر دعوت مشغول بود تـا آن کـه شـمار    

در این هنگام بزرگان دعوت را جمع کرده از میـان   ،بیعت کنندگان فزونى گرفت
به شمار نقیبان پیامبر در میان انصار، برگزید که هسته اصـلى   ،دوازده نقیبآنان 

یا شوراى مرکزى سازمان دعوت را در مرو تشکیل مى دادند و دعوت زیر نظـر  
نظـراء  (سپس بیست تن را به عنوان عضو على البدل نقیبـان  . آنان انجام مى شد
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از آن . صـلى را انجـام دهنـد   انتخاب کرد و تا در موقع لزوم کار نقیبان ا) نقیبان
برگزید تـا بـر کـار    ) دعاة یا داعى الدعاة(پس گروهى را به عنوان سر دعوتگر 

داعـى یـا   (در درجه بعد هفتاد تن را به عنوان دعـوتگر  . دعوتگران نظارت کنند
. تعیین کرد که کار اصلى دعوت در مرو و توابع آن را بر عهده داشـتند ) دعوتگر

یى نیز دعوتگر یا دعوتگرانى تعیین کرد که در منطقه خود براى هر شهر و روستا
بدین سان تشکیلاتى منظم و گسترده و در نهایـت   )540(. کار دعوت را دنبال کنند

اختفا در گرگان و چهار ربع خراسان و ماوراءالنهر پى ریزى شد که با تمام توان 
وتگران خراسان طبـق دسـتورى   دع. دعوت مى کردند  مردم را به آل محمد 

علاوه بر آنـان هـر از چنـدى    . که از کوف مى رسید کار خود را پى مى گرفتند
نماینده اى ویژه نیز با اختیارات کامل و دستورالعمل جدید از کوفه یا حمیمه بـه  
خراسان اعزام مى شد و پیوسته نامه هاى دعوتگران از شهرهاى مختلف به مرو 

پس به دمشق و از آن جا به حمیمـه بـا پیـک هـاى ویـژه      و از آن به کوفه و س
پاسخ این نامه ها و دستورالعمل هاى جدید نیز از همین طریق . فرستاده مى شد

  . به دعوتگران ابلاغ مى شد
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سران دعوت خراسان همه ساله در موسم حج با امام خود دیدار و تبادل نظر 
آورده بودند بـه او مـى دادنـد و بـا     مى کردند و خمس اموال شیعیان را که گرد 

دعوت در خراسان متمرکز شده بود و دعوتگران . دستورهاى جدید برمى گشتند
با عشق و علاقه و با سرسختى تمام کار خود را دنبال مى کردند و از شـکنجه و  

هرگاه بـه دسـت مـاموران    . زندان و اعدام و بریدن دست و پا واهمه اى نداشتند
شدند با زیرکى و تجربه اى که داشـتند راه رهـایى خـود را    حکومت گرفتار مى 

خوب مى دانستند و از آن جا که پیوسته با خود کالا حمل مى کردنـد، خـود را   
بازرگان قلمداد کرده و از چنگ ماموران رهایى مى یافتند، ولى همیشه کـار بـر   

ا گرفتـه و  وفق مراد نبود و گاه اتفاق مى افتاد که والى خراسان برخى از آنـان ر 
دست و پا مى برید و به قتل مى رساند و به طور مثال دعوتگران پـر سـابقه اى   

در  ،چون محمد بن خنیس و حتى ریاست سازمان دعـوت در مـرو، ابوعکرمـه   
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هجرى به دست اسد بـن عبـداالله    108هجرى و عمار عبادى در سال  107سال 
بود بقیه را دسـت و پـا   والى خراسان گرفتار شد که به جز عمار که نجات یافته 

در سال بعد نیز عمـار و شـمارى دیگـر از دعـوتگران      )541(بریده به دار آویخت 
گرفتار شدند که به جز عمار کـه دسـت و پـایش را بریـده بـه دارش آویختنـد       

بکیر بن ماهان که به سـند   )542(. دیگران نیز با همان حیله همیشگى نجات یافتند
ا مالى هنگفت به کوفه بازگشت و دیـرى نپاییـد   هجرى ب 105رفته بود در سال 

بکیر  ،و محمد بن على) ه 105( که ابومیسره ریاست سازمان در کوفه درگذشت 
کار کشته و صاحب نظر بـود بـه ریاسـت سـازمان در کوفـه       ،را که مردى عاقل

دعوت آهنگ تـازه   ،با جاى گرفتن بکیر در راس سازمان در کوفه. منصوب کرد
دعوتگران او را به بزرگى و دانش و تجربـه مـى شـناختند و از     زیرا ،اى گرفت

بکیر افزون بر دعوتگران خراسان پیوسـته داعیـان   . مقام وى نزد امام آگاه بودند
بنا بر گـزارش منـابع   . کار کشته و با تجربه اى را از کوفه به خراسان مى فرستاد

ــاى   ــال ه ، 117، 114، 111، 109، 108، 107 ،105، 104، 102، 100در س
افـراد برجسـته اى بـراى گسـترش امـر       ،هجرى 128، 127، 126، 120، 118

در میان والیان خراسان اسـد بـن عبـداالله     )543(. دعوت به خراسان اعزام شده اند
ولایـت آن  ) هجـرى  120 - 117و  109 - 106سال هـاى  ( قسرى که دوبار 

نى بود، بر دعوتگران از همه بیشتر سخت مـى  دیار را داشت و با آن که خود یم
گرفت و هر گاه بر آنان دست مى یافت دست و پایشان را بریـده و آنـان را دار   

تـازه اى    دعـوتگران نفـس   ) هجـرى  120سال ( پس از مرگ اسد  )544(. مى زد
هجـرى   121تـا   118بین سال هـاى  . کشیدند و دعوت گسترش بیشترى یافت

در این هنگام سـلیمان  . به رو شد که بسیار خطرناك بوددعوت با مشکلاتى رو 
بـه دسـت ابومسـلم    ) ه 133( بن کثیر خزاعى که در همان آغاز دولت عباسـى  
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وى پـس از  . کشته شد، ریاست سازمان مرو را به عهده داشـت ) 136(متوفاى (
بکیر بن ماهان به سـال  . این مقام را عهده دار شده بود) ه 107(مرگ ابوعکرمه 

عمار بن یزید را که به خراسان فرستاد تا رهبـرى شـیعیان عباسـى را بـر      118
عمار به مرو آمد و نام خود را به خداش تغییـر داده و مـردم را بـه    . عهده بگیرد

مردم به سرعت به او پیوسته سـخنش را شـنیده و از   . محمد بن على دعوت کرد
مذهب خرمیه یا خـرم   ناگهان تغییر کیش داده به  او اطاعت کردند، ولى خداش 

دینان گروید و احکام اسلام را نادیده گرفته و حتى اعلام کرد کـه زنانشـان بـر    
مدعى بود که هر چه مى گویـد از طـرف    ،یکدیگر حلال هستند و افزون بر این

بسیارى از شیعیان که کورکورانه فرمانبردار رهبـرى  . محمد بن على عباسى است
کـار  . دستورالعمل جدیـد وى پیـروى کردنـد   دعوت در مرو بودند از خداش و 

خطرى جدى در امر دعوت بود و مى توانست موجب انحـراف دعـوت     خداش 
از مسیر اصلى خود شود و از طرفى بهانه خوبى براى والیان امـوى بـود کـه بـا     

به هـر روى کـار خـداش بـه درازا     . خیال راحت دعوتگران را گرفته نابود کنند
را   والى خراسان او را گرفته زبانش را برید و چشـمانش  اسد بن عبداالله . نکشید

چون خبـر تغییـر کـیش خـداش و پیـروى       )545(. میل کشید و سپس او را کشت
شیعیان عباسى از او به محمد بن على رسید، بسیار خشمگین شد و با شـیعیان و  

شـیعیان خراسـان   . دعوتگران قطع رابطه کرده از مکاتبه با آنان خوددارى نمـود 
راى رفع مشکل و کسب دستور سلیمان بن کثیر را که از داعیان پر سـابقه بـود   ب

در ملاقاتى که آن دو با هم داشـتند، محمـد   ) ه 120(نزد محمد بن على فرستاد 
شیعیان را به سبب پذیرفتن دروغ هاى خداش و پیروى از او به شدت سـرزنش  

س نامه اى به سـلیمان  کرد و خداش و کسانى را که بر دین او بود لعنت کرد؛ سپ
وقتى که در مرو مهر نامه را گشـودند در آن فقـط   . داده او را به خراسان فرستاد
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این امـر بـر آنـان بسـیار گـران آمـد و       . بسم االله الرحمن الرحیم نوشته شده بود
هجرى محمد بن  120در همان سال . دانستند که کار خداش نادرست بوده است

ازمان دعوت کوفه را به خراسان فرستاد و تا کـار  س  على بکیر بن ماهان رئیس 
دعوت را سر و سامان دهد و انحرافى را که خداش به وجود آورده بـود راسـت   

سخن بکیر، را . گرداند؛ اما شیعیان که تجربه خطرناك خداش را پیش رو داشتند
 بکیر نزد امام عباسى برگشت و بـا نامـه اى  . نپذیرفتند و او را به چیزى نگرفتند

شیعیان . دیگر و نشانه هاى از امام مبنى بر صدق گفته خود به خراسان بازگشت
با دیدن نشانه که عصایى مخصوص بود او را تصدیق کرده و از کار گذشته خود 

دعـوت عباسـى    )546(. توبه کرده به راه بازگشتند و کار دعوت را از سـر گرفتنـد  
در  ن علـى بـن حسـین    هنوز تازه از مشکل خداش فارغ شده بود که زید ب

. عراق قیام کرد و شمار زیادى از شیعیان در کوفه و خراسان با او بیعـت کردنـد  
گر چه امام عباسى هم در آغاز دعوت و هم هنگام قیام زید به دعوتگران خـود  

و حتى سران دعوت عباسى  )547(گفته بود که از حرکت هاى طالبیان کناره گیرند 
ام قیام زید به حیره رفتـه و وقتـى بازگشـتند کـه زیـد شـهید و       در کوفه به هنگ

ولى با این حال شمارى از شیعیان که بـین طالبیـان و    )548(اوضاع آرام شده بود، 
گـر چـه قـدرت در     ،افزون بر ایـن . عباسیان فرق نمى گذاشتند به زید پیوستند

به شمار مـى   قبضه امویان بود، ولى در کار دعوت علیه آنان زید رقیب عباسیان
آمد و قیام وى هر چند موفق نمى شد ولى نیروى ضد اموى را تقسیم و ضـعیف  

به هر حال کار زید پایان یافت و زیـد کشـته شـد و در کوفـه بـه دار      . مى کرد
و اسـارت خانـدانش    شهادت زید و پیش از آن شهادت امام حسین . کردند

هاى را که امویان در حق بنى هاشم  آنان ستم. دست مایه دعوتگران عباسى شد
انجام داده بودند براى مردم بر مى شمردند و آنان را که خود نیز از ستم امویـان  
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بـدین سـان شـهادت زیـد در     . به ستوه آمده بودند علیه امویان بر مى انگیختنـد 
گسترش و پذیرفتن دعوت تاثیر بسزائى داشت و به تعبیر یعقوبى پس از شهادت 

ن خراسان به جنبش آمدنـد و پیـروان و هواخواهانشـان زیـاد شـد،      زید، شیعیا
را بـر مـى     داعیان کارهاى ناپسند و ستم هاى امویـان در حـق آل محمـد    

. شمردند تا آن که هیچ شهرى باقى نماند مگر این که این خبر در آن پخش نشد
گویى بر سر زبان هـا  داعیان ظاهر شدند و خواب ها دیده شد و کتاب هاى پیش

بدین سان شهادت زید و فرزنـدش یحیـى بـراى عباسـیان نفعـى دو       )549( ...افتاد
سویه داشت ؛ هم یک رقیب قدرتمند از میان رفت و هم دست مایه کافى بـراى  

  . تسریع امر دعوت فراهم شد
پس از مرگ هشام بن عبدالملک حکومت اموى از درون گرفتار ضعف شد و 

که افراد نالایق و زبونى حکومـت را بـه دسـت گرفتنـد، مـدعیان      افزون بر این 
. دیگرى از خود امویان علیه خلیفه به پا خواسته و گـاه موفـق هـم مـى شـدند     

نـزاع هـاى ریشـه دار قبیلـه اى بـین       ،علاوه بر درگیرى درونى بر سر خلافـت 
کـار  . کـار دعـوت را آسـان تـر کـرد      ،قحطانیان و عدنانیان به ویژه در خراسان

پریشانى حکومت اموى در واپسین روزهایش به جایى رسیده بود کـه حتـى در   
دمشق هم که مرکز آنان بود شورش و نافرمانى بود تا چه رسد بـه ایالـت هـاى    

نـزاع قبیلـه    ،بدین گوفه ضعف حکومت. ن خراسان و ماوراءالنهر. دوردستى چو
ت گسترده داعیـان  هاى عرب که بنیان حکومت اموى بر آنها استوار بود، و فعالی

زمینه و شرایط لازم را براى اظهار دعوت و آغـاز مرحلـه نهـایى یعنـى اقـدام      
  . نظامى فراهم آورد
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  منطقه دعوت 
 ،گرگـان  ،چنان که پیش از این گفتـه شـد، دعـوت در چهـار ربـع خراسـان      

ماوراءالنهر متمرکز شده بود، وى این بدان معنا نیست که در جاى دیگـر دعـوت   
د، سازمان دعوت بیشتر شهرهاى قلمرو شرقى خلافت نماینـدگانى  انجام نمى ش

پایگاه اصلى دعـوت در  . داشت که با کوشش فراوان کار خود را انجام مى دادند
در بصـره و حتـى دمشـق نیـز     . بود قرار داشت کوفه که مرکز شیعیان على 

 ـ. کسانى عهده دار امر دعوت بودند ه عباسـیان  در این جا پرسش مطرح است ک
چگونه با خراسانیان مرتبط شدند و چرا خراسان را انتخاب کردنـد،؟ در پاسـخ   

بـا خراسـانیان پیونـد     ،ابوهاشم ،بخش اول سوال باید گفت که پیش از عباسیان
داشت و دعوتگران خود را بـدان جـا مـى فرسـتاد و هنگـامى کـه در حمیمـه        

ن از او پرسیدند که هجرى چند تن خراسانى همراهش بودند و چو98درگذشت 
و  )550(پس از تو به چه کسى مراجعه کنیم ؟ ابوهاشم محمد بن على را نشان داد 

ابوهاشم خود از طریق شیعیان کوفه که بیشتر آنان از موالى بودند با خراسـانیان  
آشنا شده بود؛ اما پاسخ بخش دوم سوال از سفارش محمد بن علـى بـه داعـین    

ه مى خواست داعیان را به خراسان بفرستد به آنان او هنگامى ک. روشن مى شود
مردم کوفه و پیرامونش شیعه على بن ابیطالـب هسـتند و بصـریان    : چنین گفت 

پیروان عثمانند، مردم جزیره یا خوارجند یا مسلمانانى با خلق و خوى مسیحیان 
و یا عربانى چون عجمان و اهل شام جز آل ابوسفیان و اطاعت بنى مروان کسى 

دشمنى آنان با ما ریشه دار و نادانى شان زیاد است ؛ اما مـردم  . نمى شناسند را
زیـرا در آن جـا    ،مکه و مدینه پیرو ابوبکر و عمرند، ولى بر شـما بـاد خراسـان   

زیرا که اختلافات  ،دل هایشان پاك است. جمعیت بسیار و شجاعت آشکار است
.  ...ن جا راه نیافته استمذهبى و دسته بندى هاى سیاسى و تعصب قبیله اى بدا
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از ایـن   )551( ...بر آنان ستم مى شود و آنان صبر مى کنند و امیـد رهـایى دارنـد   
. سخنان بر مى آید که او از اندیشه و تمایلات مردم به خوبى آگـاه بـوده اسـت   

روایات دربـاره پـرچم سـیاه     ،افزون بر علت هایى که امام عباسى نام برده است
وجه است و شاید در انتخاب خراسان بـراى دعـوت تـاثیر    خراسان نیز شایان ت

زیادى داشته است به ویژه که ابوهاشم نیز بر دعوت در خراسان زیاد تاکید کرده 
  )552(. بود

  شعارهاى دعوت 
 ،اولین چیزى را که دعوتگران بنـى هاشـم  : و فرزندانش  برترى على . 1

و سـتم   فتند برترى حضـرت علـى   اعم از علویان و عباسیان به مردم مى گ
هایى بود که امویان در حق آنان روا داشته بودند؛ از سوى دیگر سـزاوار بـودن   

به حکومت از اصولى بود که داعیان همه جـا بـر آن تاکیـد مـى       آل محمد 
م کینه امویـان را در دل  و تخ  و بدین سان بذر محبت آل محمد  )553(کردند، 

بیشتر سپاه  ،افزون بر این. مردم مى کاشتند و بر تنفر آنان از بنى امیه مى افزودند
مسلمانان را هنگام فتح ایران اعراب بادیه نشین تشکیل مى دادند که هـیچ بهـره   
اى از خلق و خوى اسلامى و رفتار اجتماعى نداشتند و در برخورد بـا ایرانیـان   
متمدن و با فرهنگ جز فضایل پیامبر و خاندانش چیزى براى گفتند نداشتند؛ از 

ایرانیـان بـا فضـایل آل محمـد      ،لام بـه ایـران  این رو؛ از همان ابتداى ورود اس ـ
آشنا شـده بودنـد، ولـى آن خلـق و خـوى محمـدى را در هـیچ یـک از           

سربازان و والیان نمى دیدند و همـواره امیـدوار بودنـد کـه یکـى از       ،فرماندهان
  . بر آنان حکومت کند  خاندان پیامبر 

 ،بر شـمردن افعـال قبـیح امویـان    : کارهاى زشت امویان  برشمردن ظلم و. 2
و زیـر پـا گذاشـتن     ،تحقیـر مـوالى   ،تبعیض نـژادى  ،شرابخوارگى ،چون عیاشى
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. یکى دیگر از راهکارهایى بود که دعوتگران بر آن تاکید داشتند ،احکام اسلامى
)554(  

سانى مردم ایران که به سبب نابرابرى هاى موجود در حکومت سا: برابرى . 3
و به امید رهایى از آنها و آگاهى از برابرى بین مسلمانان به اسلام پیوسته بودند، 
دیرى نپایید که با تبدیل شدن حکومت اسلامى به حکومت عربى در عهد معاویه 
به همان نابرابرى ها و ظلم ها دچار شدند و هنگامى که دعوتگران آنـان را بـه   

مى خواندند که برابرى و عدالت از اصـول اولیـه     کتاب خدا و سنت پیغمبر 
آن بود، طبیعى بود که ایرانیان به ستوه آمده از ستم هاى اموى به سرعت بـه آن  
پاسخ مثبت بدهند و به امید رهایى از این رنج همیشگى به این دعـوت متمایـل   

  )555(. شوند
راد دین دار دیگـر چـون   از نظر ایرانیان و بنى هاشم و نیز اف: اصلاح امور. 4

فقها، اصلاح امور و بازگشت به سنت سلف صالح امـرى ضـرورى بـود و همـه     
حکومـت امـوى بـا دسـت زدن بـه      . مردم در تمام نسل ها خواستار آن بودنـد 

هتک حرمت حـرم   ،کارهاى شنیعى چون هتک حرمت اهل مدینه در واقعه حره
ریختن خون خانـدان   ،آن و محاصره و تخریب و حتى سوزاندان ،امن الهى کعبه

گـرفتن    زن بـارگى و در پـیش    ،شـرابخوارگى  ،پیامبر، عیاشى و خوشـگذرانى 
سیاست زور و استبداد و تعصب عربى از مبادى اولیه اسلام و سنت سلف بسیار 

اصلاحات سیاسى ضرورى مى نمود، به حـدى   ،دور شده بود و در نظر بسیارى
ن عبـدالعزیز تـا حـدى بـراى بقـاى      نیاز به اصلاح حس مى شد که حتى عمر ب

اقداماتى را انجام داد و اصلاحاتى به عمـل آمـده بـه دسـت او      ،حکومت اموى
بسیار مورد استقبال ایرانیان و دیگر ملت هاى تحت ستم واقـع شـد، ولـى ایـن     
اصلاحات دیرى نپایید و پیش از آن که به بار بنشیند و دیگر ملت هـاى تحـت   

حات دیرى نپایید و پیش از آن که به بار بنشـیند و  ستم واقع شد، ولى این اصلا
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و اوضـاع بـه همـان    ) هجـرى  101(بارى از پشت مردم بردارد، عمر درگذشت 
شـامل    دعوت بـه کتـاب و سـنت پیـامبر     . شکل نامطلوب پیشین برگشت

اصلاح امور نیز مى شد و بدیهى است که خواستاران اصلاح به این دعوت پاسخ 
  )556(. مثبت بدهند

این شعار اساسى ترین اصل دعـوت عباسـیان   :   الرضا من آل محمد . 5
بود، زیرا بسیارى از دعوت شدگان از دسـته بنـدى هـاى سیاسـى بنـى هاشـم       
اطلاعى نداشتند و گمان مى کردند که آنان متحد هستند و همه براى بازگرداندن 

. بر که در علویان جلوه گر شده بود، تلاش مى کننـد حقوق خاندان اهل بیت پیام
عباسیان با طرح این شعار دوپهلو توانستند دعوت خـود را بـا دعـوت علویـان     
پیوند زده از محبوبیت و مظلومیت آنان بهره بردارى کنند و حتى دعوت آنـان را  

او  نـام  ،دعوتگران عباسى به دستور اکید امام عباسى. نیز به سود خود تمام کنند
را از توده شیعیان پنهان مى داشتند و فقط به افرادى مى گفتند کـه کـاملا بـه او    
اعتماد پیدا کرده بودند، به حدى این شعار و طرفند عباسیان موثر افتاده بود کـه  
حتى دعوتگران بزرگ و پرسابقه اى همچون سلیمان بن کثیر نیز که امام عباسى 

  باسیان براى علویان در تلاش و کوشـش  را مى شناختند، گمان مى کردند که ع
ایرانیـان بـه ویـژه    . هستند و فقط بیعت با سفاح بود که پندار آنان را باطل کـرد 

خراسانیان که پیش از دعوت عباسى بارها علیه امویان شورش کرده بودند و هر 
بار به عنوان مجوسى گرى و شعوبى گـرى و ارتـداد از دیـن شکسـت خـورده      

جه رسیده بودند که قیام آنان باید زیر پرچم اسلام و بـه رهبـرى   بودند، بدین نتی
در مورد او منتفى باشد و چنین شخصى .  ...کسى باشد که اتهام ارتداد و زندقه و

تلاش ایرانیان بر این بود که بین اسلام . نمى توانست باشد  جز از آل محمد 
و عربیت جدایى قائل شوند و رسیدن به این هدف تنهـا در سـایه پیـروى از آل    
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بدین سان با پیوستن اهل خراسان به دعوت عباسى هـر  . ممکن بود  محمد 
دو گروه به هدف خود نزدیک مى شدند و اقتضاى شرایط و اوضـاع سیاسـى و   

اعى بنى هاشم را با خراسانیان پیوند زد و اتحـاد آنـان بـه عـلاوه سـتم و      اجتم
. زمینه و شرایط پیروزى عباسیان و سقوط امویان را فـراهم کـرد   ،ضعف امویان

)557(  
  منابع مالى دعوت 

ممکن است کسى این پرسش را مطرح کند که هزینه سازمان دعوت از کجـا  
این همه مسافرت از حمیمـه و کوفـه   تامین مى شد؟ مخارج این همه دعوتگر و 

به خراسان و از آن جا به مدینه و مکه و ملاقات هر ساله شمارى از آنان با امام 
عباسى و پیک هاى که پیوسته بین حمیمه و کوفـه و خراسـان در رفـت و آمـد     
بودند، از چه راهى تامین مى شده است ؟ با نگاهى کوتاه به منابعى که در مـورد  

ه اند به آسانى مى توان پاسخ این پرسش را یافت پیش از ایـن  دعوت بحث کرد
گفتیم که عباس در عهد جاهلیت و اسلام یکى از ثروتمنـدترین افـراد قـریش و    

پس از مرگ او و فرزندش نیز در شمار ثروتمندان قریش و بنـى  . بنى هاشم بود
ابن زبیر بـه  على بن عبداالله آنگاه که در منازعه عبدالملک مروان و . هاشم بودند

عبدالملک به پاداش این عمل زمین ها و مزارع زیادى را در  ،جبهه شام پیوست
حومه دمشق و روستاهاى حمیمه به او تیول داد و ظـاهرا تـا زمـان هشـام بـن      

باغ چهار جریبـى او در نزدیـک   . عبدالملک از پرداخت مالیات معاف بوده است
ن وى در کوهسـتان هـاى شـراة و    دمشق به نام جنینۀ و نیز باغستان هاى زیتـو 

گر چـه ثـروت خانـدان عباسـى در      ،با این حال. حمیمه زبانزد مردم بوده است
گسترش دعوت بى تاثیر نبود، با این حال باید یـادآورى کـرد کـه منبـع اصـلى      

اموال و پولهاى زیـادى بـود کـه شـیعیان بـه       ،تامین هزینه هاى سازمان دعوت
ه عنوان هدیه و پیشکش به امـام عباسـى مـى    عنوان خمس دارایى خود و نیز ب
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همه ساله این اموال گردآورى و در موسم حج به مدینه برده مـى شـد   . پرداختند
دعوتگران خود بازرگان بودند  ،افزون بر این. تا به رهبر دعوت تحویل داده شود

و سود حاصله از این تجارت خود را در این راه خرج مى کردنـد، بـراى نمونـه    
بکیر در بازگشـت از سـند   . از بکیر بن ماهان و ابوسلمه خلال یاد کرد مى توان

. مال هنگفتى با خود آورد که از جمله آنها سه خشت نقره و یک خشت طلا بود
والـى   ،بکیر در این سفر از ترکه برادر خود و همراهى سپاه جنید بن عبدالرحمان

بکیـر  . آورده بـود  سند، که سمت مترجمى جنید را داشت اموال زیادى به دست
نیز قرض گرفته  ،مبلغ زیادى ،افزون بر خرج کردن دارایى خویش در امر دعوت

و در راه دعوت هزینه کرده بود که به سبب همین قرضها زندانى شد و تا آن کـه  
. ابوسمله نیز ثروتمنـد بـود  . ابوسلمه طلب کاران را راضى کرده بیکر را آزاد کرد

داشت و نیز دکـان هـاى کـه در آنهـا سـرکه مـى        زیرا خود او در کوفه صرافى
به هر حـال منبـع    )558(. فروخت و در آمد خود را در راه دعوت مصرف مى کرد

اصلى تامین هزینه دعوت همان اموالى بود که از سوى شیعیان پرداخت مى شـد  
که گاهى در سال به مبلغى بیش از بیست هزار دینار و دویسـت هـزار درهـم و    

  )559(. موال دیگرى مى رسیده استمقدار زیادى ا

  از ظهور دعوت تا بنیاد دولت عباسى : مرحله سوم 
درباره نـام  . مرحله نهایى دعوت عباسى با نام ابومسلم پیوند ناگسستنى دارد

نام اصلى او چنـان کـه در   . و نسب و نژاد و زادگاه وى منابع بسیار آشفته است
ولى بعضى منابع گفته اند این  )560( ،یک سکه هم آمده عبدالرحمان بن مسلم است

حتـى   )561( ،نام را ابراهیم امام بر او نهاده و نام وى ابراهیم بن عثمان بوده اسـت 
یک نام ایرانى هم برایش نوشته اند و مى گویند زادان پسـر بنـداد هرمـز بـوده     

کرد، عرب و فـارس مختلـف    ،روایات در مورد نژاد وى نیز بین ترك )562(. است
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برخى از روایات براى او نژاد ایرانى ساخته انـد و گفتـه انـد از فرزنـدان      .است
زادگاه او نیز بنـا بـر برخـى از     )563(. بزرگمهر بختگان و از اعقاب شیدوش است

روستاهاى اصفهان و بنا بر برخى از روایات دیگر خطرنیه از توابـع کوفـه    ،منابع
به  )564(. آزاد نیز مورد اختلاف استاین که ابومسلم بنده بوده است یا . بوده است

هر حال آنچه در مورد او بیشتر قابل قبول است این است که از موالى و ایرانـى  
از منابع . احوال اوایل عمرش تا زمان پیوستن به دعوت مجهول است. بوده است

چنین برمى آید که وى تربیت شده خاندان عجلى بوده است و هنگـامى کـه بـا    
گروهـى از   ،زندان بودند و ابومسـلم بـه آنهـا خـدمت مـى کـرده      آنان در کوفه 

دعوتگران از جمله بکیر بن ماهان نیز در زندان بودند و او در آن جا با داعیـان  
در این که اولین . آشنا شده بود و دعوت پیوسته و امام عباسى معرفى شده است

 ـ ،یا بـه ابـراهیم امـام    ،بار به على بن محمد معرفى شده است ات گونـاگون  روای
داعیان او را به ابراهیم امام معرفى کردند، ولى بنـا   ،بنا بر برخى از روایات. است

بر روایات دیگر، وى حتى مدتى خدمت گزار محمد بن على بوده و از او دانش 
به هر روى آنچه مسلم است این که دعوتگران خراسـانى   )565(. مى آموخته است

ه هاى داعیان را از خراسان به کوفه و حمیمـه  و امام عباسى عمل مى کرده و نام
  )566(. مى برده و جواب امام را براى آنان مى آورده است

ضعف حکومت اموى بیش از پیش آشکار  ،پس از مرگ هشام بن عبدالملک
شد و اختلاف و درگیرى از سـران قبایـل بـه سـران حکومـت سـرایت کـرد و        

رش خوارج در جزیره و دیـار  شو. حکومت اموى از درون دچار اختلاف گردید
مضر و جزیرة العرب و قیام عبداالله بن معاویه در فـارس و عـراق و اوج گیـرى    
درگیرى قبایل عرب در خراسان و فعالیت گسـترده دعـوتگران زمینـه را بـراى     

هجـرى امـام عباسـى     128در چین شرایط به سـال  . اظهار دعوت فراهم آورد
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ان منصوب کرد و به آنان نوشت کـه از او  ابومسلم را به رهبرى دعوتگران خراس
وى را نپذیرفتند تا آن که با ابراهیم امـام ملاقـات    ،اطاعت کنند، ولى دعوتگران

کرده صحت کار او را معلوم کردند و ابومسلم یک چند تـن دعـوت مخفیانـه را    
هجرى با هفتاد تن از نقیبـان بـه    129ادامه داد تا آن که در جمادى الثانیه سال 

  . دیدار با امام عباسى و کسب تکلیف عازم مکه شدقصد 
در قومس نامه ابراهیم امام به او رسید که به وى فرمان داده بود هر جا نامـه  
به او رسید، قحطبه را با اموال و هدایا به مکه بفرستد و خود با دیگر نقیبـان بـه   

ان از ایـن رو وى بـه خراس ـ   )567(خراسان بـازگردد و دعـوت را آشـکار کنـد؛     
و پس ) هجرى 129شعبان (بازگشت و در روستاى فنین از توابع مرو فرود آمد 

 ،بلـخ  ،قاصـدانى بـه طخارسـتان    ،از مشورت با سلیمان بن کثیر و دیگر نقیبـان 
هجـرى   120خوارزم و دیگر نـواحى فرسـتاد تـا در رمضـان      ،مروروذ، طالقان

موعـد مقـرر دشـمن    دعوت را آشکار کنند و به آنان اجازه داد که اگر پـیش از  
از این استفاده شمشـیر    پیش (متوجه آنان شده شمشیر کشیده از خود دفاع کنند 

 ،هجرى 129ابومسلم دو شب گذشته از ماه رمضان ) برایشان ممنوع و حرام بود
منتقل شد و در منـزل سـلیمان بـن کثیـر فـرود آمـد و        )568(به روستاى سفیدنج 

د آمدن افراد به اطراف فرستاد و چون شب دعوتگران را براى اظهار دعوت و گر
و سـحاب  ) سـایه (پرچم هاى ظـل  . هجرى فرا رسید 129رمضان  25پنجشنبه 

را که پرچم پیروزى خوانده مى شد و بنابر برخى از منابع بر آنهـا آیـه اذن   ) ابر(
نوشته شده بـود بـر    )569(للذین یقاتلوون بانهم ظلموا و ان االله على نصر هم لقدیر 

هاى به درازاى سیزده و چهارده متر بسته برافراشتند و سیاه پوشـیدند و بـر    نیزه
نشـانه آنـان بـراى      افروختن آتش . فراز قله هاى ناحیه خرقان آتش افروختند

در یک شب اهالى شصـت قریـه   . آشکار کردن دعوت و پیوستن به ابومسلم بود
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ردم که بیشتر از مـوالى  به او پیوستند و روزهاى بعد از روستاها و نواحى دیگر م
بودند و به دعوت پیوسته بودند، با شعار یا محمـد یـا منصـور گـروه گـروه بـه       

آنان در حالى که سیاه پوشیده بودند در حـالى برخـى   . ابومسلم ملحق مى شدند
پیاده و برخى بر اسب و دراز گوش سوار بودند و چوبدستى هاى که کافر کـوب  

کرده بودنـد، در دسـت داشـتند و بـر خـران       خوانده مى شد و نصف آن را سیاه
تعریض بر مـروان بـن   . خویش بانگ مى زدند و آنها را مروان خطاب مى کردند
  . محمد آخرین خلیفه اموى که مروان حمار نامیده شده بود

ابومسلم براى مقابله با والى خراسان دژ سفیدنج را مرمت کرده در آن موضع 
خراسان مانع شد ه نصر سیار والى آن جـا   نزاع و تعصب قبایل عرب در. گرفت

  زیرا بین مضرى ها )570(بتواند به موقع قیام ابومسلم را سرکوب کند، 
به ریاست نصر و یمانى ها به رهبرى جدیع بن على کرمانى بر سر حکومـت  

شورش خوارج در خراسان علیه نصـر   ،افزون بر این. خراسان نزاعى درگیر بود
روز در سـفیدنج مانـد و در    42به هر روى ابومسلم . بودنیز بر ضعف او افزوده 

ابومسـلم مالـک بـن هیـثم     . نصر سپاهى را براى سرکوبى وى فرستاد ،این مدت
مالک ابتدا سپاه نصر را به بیعت بـا الرضـا   . خراعى را به مقابله با وى روانه کرد

دعوت کرد و چون نپذیرفتند با آنان پیکار کرده و بـر ایشـان     من آل محمد 
ابومسلم زخـم  . پیروز شده و فرمانده آنان را به اسارت گرفت و نزد ابومسلم برد

از آن که او را بسیار احترام و تکریم نمود، به ایـن    هاى او را درمان کرد و پس 
بازگویـد، زیـرا   شرط آزادش کرد که هر آنچـه را کـه دیـده بـه تمـام و کمـال       

دولتمردان خراسان ابومسلم و یارانش را به بت پرستى و این که آنان آدم کشـى  
ابومسلم . و تصرف در اموال و زنان یکدیگر را مباح مى شمارند، متهم مى کردند

در سفیدنج بود تا آن که یاران او بسیار شد و سیاه جامگان از هرات و پوشـنگ  
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شابور و سرخص و بلغ و چغانیان و طخارستان و و مروروذ و طالقان و مرو و نی
ختلان و کش و نسف و نسا و ابیورد و طوس و نخشب و دیگر نواحى خراسان 
به وى پیوستند و هنگامى که او به ماخوان که روستایى بزرگ از توابع مرو است 
در آمد، سیاه جامگان وى خراسان را به لـرزه درآورده و شـهرها و روسـتاهاى    

در هر منطقه کسانى که به دعوت پیوسته بودند به . تصرف کرده بودند بسیارى را
دعوت آشکار کرده و بر عامـل شـهر خـود مـى      ،فرماندهى نقیبان و دعوتگران

ابومسـلم در مـاخوان اردو زد و بـراى    . تاختند، و قلمرو او را تصرف مى کردند
ت و امـور  پیشگیرى از حمله احتمالى نصر، خندقى حفر کرده در آن موضع گرف

مالک بن هیثم را ریاست شرطه داد و خالد بن عثمان را . لشکر را سامان بخشید
دیوان جند را به کامل بن مظفر سپرد و اسلم . به فرماندهى نگهبانان منصوب کرد

گماشت و قاسم بن مجاشـع نقیـب را بـه    ) نامه ها(بن صبیح را بر دیوان رسائل 
  . قضاوت و امامت جماعت منصوب کرد

گامى که ابومسلم در خراسان دعوت عباسیان را آشکار کرد و در تـدارك  هن
قبایل عرب مسـتقر در خراسـان در   ) هجرى 128در سال ( تصرف خراسان بود 

: اول : چهار گروه کاملا جدا از هم بر سر حکومـت خراسـان بـه پیکـار بودنـد     
دند، گروه مضریان که والى خراسان نصر سیار از آنان بود و از او حمایت مى کر

یمنیان به رهبرى جدیع بن على کرمانى ازدى بودند که از حکومت هشـت   ،دوم
و تعصب قومى او به تنـگ آمـده و بـه    ) هجرى به بعد 120از سال ( ساله نصر 

مخالفت و پیکار با نصر برخاسته بودند؛ گروه سوم را خوارج شییبان بـن سـلمه   
ى مروان بود به پا خاسته بودنـد  آنان علیه نصر که وال. حرورى تشکیل مى دادند

و از این رو گاه با کرمانى علیه دشمن مشترك نصر بن سیار متحـد مـى شـدند؛    
گروه چهارم حارث بن سریج مضرى و یارانش بودند که آنان نیز علیه نصـر کـه   
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سیزده سـال  (حارث سال ها پیش . نماینده حکومت اموى بود به پا خاسته بودند
خاقان ترك پناهنده شده بود تا آن که یزید بن ولید او را  از ستم امویان به) پیش

، ولى هنگـامى کـه مـروان بـن     )ه 127سال (امان داد و او به خراسان بازگشت 
محمد خلیفه شد به بهانه این که مروان امان یزید را امضا نمى کند با نصـر سـیار   

پرهیز از تفرقـه  به مخالفت برخاست و نه تنها به توصیه نصر که او را به اتحاد و 
مى کرد؛ توجهى نکرد، بلکه از نصر خواست تا عمالش را تغییر دهد و   سفارش 

حـارث  . خودش را از حکومت خراسان کناره گیرد و کار را به شـورا واگـذارد  
خود را صاحب پرچم هاى سیاه مى نامید و نصر سیار و سران قبایل دیگر مردم 

دعوت مى کرد و خود   سنت پیامبر را به اقامه عدل و عمل به کتاب خدا و 
بسیار ساده مى زیست و اموالى را که نصر و دیگران به او مـى دادنـد بـه طـور     

شمار زیاى از یمن و ربیعـه دعـوتش را   . مساوى بین یاران خود تقسیم مى کرد
نصر براى جذب حـارث و تقویـت خـود در مقابـل     . پاسخ گفته به وى پیوستند

کوشش فراوانى کرد و حتى به حارث پیشنهاد کرد که یکصد هزار دینـار   کرمانى
نیز تلاش نصر بـراى  . بگیرد و امارت ماوراءالنهر را بپذیرد، ولى حارث نپذیرفت

 ،جذب حارث و تقویت خود در مقابل کرمانى کوشش کرد ولى حارث نپذیرفت
که اگر کرمانى را نیز تلاش نصر براى درگیر کردن حارث با کرمانى با این وعده 

سرانجام طرفین به  )571(. از میان برداشتى من فرمان بردار تو هستم بى نتیجه ماند
داورى جهم بن صفوان و مقاتل بن حیان رضایت دادند، ولى هنگامى کـه داوران  
به کناره گیرى نصر و واگذارى کار به شورا راى دادند نصر راى آنها را نپذیرفت 

حـارث کسـانى را فرسـتاد کـه     . مکارى با حارث متهم کردو یاران خود را به ه
سیره و دعوتش را در مساجد و بازارها اعلام کنند و به نصر و کرمانى پیغام داد 
که هر یک از آنان عدل را به پا دارند و به کتاب خدا و سنت عمـل کننـد، او را   
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مد کوشش هاى که براى حل اختلاف به عمل آ. علیه دشمنش یارى خواهد کرد
موثر نیفتاد و سرانجام کرمانى و حارث با هم متحد شدند و همزمان با نصـر بـه   

نصر پس از آن که چند نوبت آنان را شکست داد بـه اجبـار از   . پیکار برخاستند
مرو خارج شد و کرمانى بر مرو تسلط یافت و امـوال مـردم را غـارت و خانـه     

ى برآشـفت و بـر او خـرده    حارث از این کار کرمـان . هاى بسیارى را ویران کرد
گروهى از یاران حارث به خاطر همکـارى او بـا کرمـانى از وى کنـاره     . گرفت
حارث از کرمانى خواست تا کار را به شورا واگذارد، ولى کرمانى امتناع . گرفتند
  . کرد

. سرانجام کار دو متحد به جنگ کشید و حارث به دست کرمـانى کشـته شـد   
را خطر اصلى مى دانست کوشید که براى مقابله بـا او  نصر سیار که ابومسلم  )572(

کرمانى را با خود همراه کند، ولى ناکام ماند و پس از قتل حارث کار این دو نیز 
ابومسلم و شییبان خارجى از دور بر پیکار آن دو . )ه 129سال (به جنگ کشید 
ید بـه ایـن   ابومسلم براى جلوگیرى از اتحاد آنان تدبیرى اندیش. نظاره مى کردند

نحو که براى شیبان نامه مى نوشت که یمنیان بى خیر و بـى وفاینـد و بـه آنـان     
اگر من زنده بمانم احدى از آنان را زنده نگذارم و بـه قاصـد مـى     ،اعتماد مکن

گفت که از بین مضریان برود تا آنان او را بگیرند و نامه اش را بخواننـد و نامـه   
گفته بود براى شیبان مى فرستاد و به قاصـد   هاى دیگر که در آن از مضریان بد

مى گفت که از میان یمنیان برود تا از محتواى نامه آگاه شوند و بدین ترتیب هر 
به نصر و کرمانى پیغام داد که امام  ،افزون بر این. دو طرف را به خود جذب کند

  )573(. در مورد شما به من سفارش کرده است و من از فرمان او سرپیچى نمى کنم
پس از چند پیکار سخت که بین کرمانى و نصر رخ داد، ابومسلم دریافت کـه  
هیچ یک بر دیگرى برترى ندارد و از آن جا کرمانى با نصر شورش علیه خلیفـه  
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اموى شمرده مى شد و اگر هم نیروى کمکى مى رسید به یقین براى نصر و علیه 
یافـت بـاز هـم از نظـر     کرمانى بود و حتى اگر هم کرمانى پیروزى نهـایى مـى   

حکومت یکى شورشى به شمار مى آمد، ابومسلم جانب کرمـانى را گرفـت و او   
این کار بر نصر گران آمد و درصدد برآمد تا بین کرمـانى  . را علیه نصر یارى داد

و ابومسلم جدایى اندازد؛ از این رو به کرمانى نوشت کـه از ابومسـلم بـر حـذر     
براى مقابله با ابومسلم بـا هـم صـلحنامه اى امضـا     باشد و به او پیشنهاد کرد که 

ابومسلم در اردوگاه ماند و کرمانى براى نوشتن صلحنامه با صد سـوار بـه   . کنند
  . مرو آمد

نصر دریافت که کرمانى به خود مغرور شده است ؛ از این رو پسر حارث بـن  
سریج را که کرمانى پدرش را کشته بود؛ با سیصد سوار بـه سـوى او فرسـتاد و    

نصـر سـیار   . هجـرى  129سـال   )574(پس از پیکارى طولانى کرمانى کشته شـد  
پـس از  . دپیکرش را بردار کرد و ابومسلم لشکرش را به سپاه خود ضـمیمه کـر  

پسرش على با هوادارانش به ابومسـلم پیوسـت او را علیـه نصـر      ،مرگ کرمانى
نصر که هنوز از خستگى پیکار با حارث نیاسوده بود، بـه اجبـار بـه    . یارى کرد

کرمانى و شـیبانى علیـه    ،از آن جا که حارث. پیکارى سخت تر فرا خوانده شد
لم دست به اقدامى نمى زدند، حکومت به پا خواسته بودند، هیچ یک علیه ابومس

  . زیرا او هم علیه حکومت اموى قیام کرده بود
در مدتى که نصر با حارث و کرمانى و ابومسلم در پیکار بود، پیوسـته یزیـد   
بن عمر بن هیبره والى عراق و مروان خلیفه اموى نامه مى فرستاد و کمـک مـى   

. ر نیز بهره مى گرفتخواست و چون شاعرى توانا بود براى تحریک آنان از شع
از میان خاکسترها جرقـه   ،وى در نامه اش به مروان شعرى بدین مضمون نوشت

چه آتش با دو چـوب  . آتش مى بینم و نزدیک است که شعله آن افروخته گردد
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را خاموش نکنیـد    اگر این آتش . افروخته شود و جنگ از سخن آغاز مى گردد
نورس را پیر کند و من به تعجب مـى  جنگى سخت از آن پدید مى آید که جوان 

اگر قوم مـا خفتگاننـد، بگـو    ! گویم کاش مى دانستم بنى امیه بیدارند یا خواب 
از جاى خود بگریز و بگو بر اسلام و عـرب   ،برخیزید که هنگام برخاستن است

همچنین در نامه اش به یزید بن هبیره والى عراق شعرى بدین مضمون ! درود باد
پیغام برسان و بهترین سخنان آن است کـه راسـت باشـد، زیـرا      به یزید: نوشت 

بگو در خراسان تخم ها دیده ام که اگر جوجه کند عجـایبى  . دروغ سودى ندارد
هنوز پرواز نکرده . جواجه هاى دو ساله است اما بزرگ شده است. خواهى شنید

  . اما پر درآورده است ،است
 ـ  ا نشـود، آتـش جنگـى را روشـن     اگر به پرواز درآید و تدبیرى دربـاره آنه

با آن که این نام ها به بهتـرین صـورت    )575(خواهند کرد و چه آتشى خواهد بود 
در اعزام نیروى کمکـى سسـتى    )576(اوضاع خراسان را شرح مى داد، ولى هبیره 

کرد، و حتى به نامه هاى پیاپى مروان براى کمک به نصر توجهى نکرد، زیـرا از  
ا خوارج و در جبال با عبداالله بن معاویه هاشمى درگیـر  یک سو خود در عراق ب

نبردى سخت بود، و از سوى دیگر نصر سیار، یک والى شورشى بـه شـمار مـى    
بـه اسـتقلال بـر     125زیرا پس از مرگ هشـام بـن عبـدالملک در سـال      ،رفت

. خراسان حکم رانده و منصور بن جمهور والى خلیفه را به خراسان راه نداده بود
شـهرهاى شـمالى شـام      هم هنوز از پیکار با خوارج جزیـره و شـورش   مروان 

بـه او کمکـى    -فراغت نیافته بود؛ از این رو هیچ کدام نتوانستند، و یا نخواستند 
برسانند و مروان در پاسخ نصر نوشت که حاضر چیزى را مى بیند که غایب نمى 

و خطـر را بـه    شاید هم اوضاع خراسان را درسـت درك نمـى کردنـد    )577(. بیند
درستى احساس نکرده بودند، مروان وقتى از سستى ابن هبیره در اعـزام نیـروى   



159 

 

کمکى آگاه شد، نامه هاى تهدیدآمیز پیاپى نوشت و او سپاهى گران به فرماندهى 
پسرش داود که جوانى نورس بود گسیل کرد، مروان طى نامه اى این کار را بـر  

عامر بن ضباره را کـه پـیش از آن سـپاه     او خرده گرفت و به وى فرمان داد که
  . عبداالله بن معاویه را در جبال شکست داده بود، به فرماندهى سپاه بگمارد

ابن هبیره فرمان او را اطاعت کرد و سپاه خراسان را در پیش گرفت و وقتـى  
به گرگان رسید که نصر از خراسان فرار کرده و نیروهاى ابومسـلم خراسـانى را   

  . در تعقیب نصر تا گرگان پیشروى کرده بودند تسخیر کرده و
نصر چون از جانب عراق و شام ناامید شد، کوشید، تا براى مقابله با ابومسلم 
قبایل عرب را متحد کند، از این رو به شیبان حروى و ربیعه و یمن نامه نوشـت  

 ـ ان و آنها را تشویق کرد که در برابر ابومسلم متحد شوند و براى ترغیب بیشتر آن
به ربیعـه و یمـن در مـرو پیغـام     : به اتحاد، شعرى بدین مضمون برایشان نوشت 

شما را چه شده کـه  . برسان و بگو پیش از آن که خشم نفعى ندهد به خشم آیید
دشمنى را به خـود  . با خود پیکار مى کنید، گویا خردمندان از میان شما رفته اند

اگر آنان را بـه  . ین دارد و نه شرافتواگذاشته اید که اطراف شما را گرفته و نه د
نه چون شما از عرب هاى است که آنان را مى شناسیم و  ،نیاکانشان نسبت دهیم

اگر کسى از اصول دیـن آنهـا از مـن بپرسـد،      ،نه از موالى نام و نشان دار است
آنان سخنانى مى گوینـد کـه نـه از    . خواهم گفت که دینشان هلاکت عرب است

تشویق و اشعار نصر مـوثر افتـاد و   . و نه در کتاب ها آمده استپیامبر شنیده ام 
خارجى توافـق کردنـد کـه     ،یمن و نیز شیبان ،مضر، ربیعه ،قبایل عرب خراسان

اختلاف میان خود را به یک سال بعد موکول کنند و بـراى مقابلـه بـا ابومسـلم     
ضـان  ابومسلم که تا آن وقت چهارده ماه از ظهورش مى گذشت رم. متحد شوند

از هر  ،و جز پیکارى نه چندان مهم که با نصر داشت ،هجرى 130تا محرم  129
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گونه درگیرى پرهیز کرده بود و نیز بر بسیارى از مناطق خراسان چون مرو روذ، 
دست یافته بود، چون از اتفاق آنان آگاه شد ما خوان را  ...ابیورد، ،طالقان ،هرات

ترك کرده و در روستایى به نام آلین موضع که مى ترسید نصر آب را بر آن بندد 
این اولین بار بود که دولتمردان خراسان در تدارك اقـدامى جـدى علیـه    . گرفت

ابومسلم برآم ده بودند؛ از این رو ابومسلم بى درنگ بـراى فروپاشـاندن اتحـاد    
نخست محرز بن ابراهیم را با گروهى فرسـتاد تـا   . قبایل عرب دست به کار شد

سپس بـه  . صر را که از مرو روذ و بلخ و طخارستان مى رسد قطع کندتدارکات ن
اکنون تو سه ماه بـا مـا    ،شیبان نامه نوشت که ما چندین ماه به تو کارى نداشتیم

من مى دانـم مـى   : بعد از آن به على پسر کرمانى پیغام فرستاد -کارى نداشته با
. اه تو را یارى مى دهممن در این ر ،خواهى انتقام خون پدرت را از نصر بگیرى

پسر کرمانى براى آن که از پشتیبانى ابومسلم مطمئن شود، خواهان ملاقات با او 
پسر کرمانى به . شد، ابومسلم به تن خویش به نزد او رفت و دو روز آن جا ماند

. او اطمینان داد که او با نصر مصالحه نکرده و مى خواهد انتقام پدرش را بگیـرد 
پسر کرمانى پیمان خود را با نصر شکست و با او به جنـگ   ،تپس از این ملاقا

شیبانى هر چند با ابومسلم توافق کرد که با هم به صـلح باشـند، ولـى    . پرداخت
بدین سان ابومسلم بـه  . علیه نصر با او همکارى نکرد و بر پیمان خود باقى ماند

محـرم  (. ن ببـرد نیروى تدبیر توانست اتحاد نه چندان استوار قبایل عرب را از بی
  . )هجرى 130

نصر و پسر کرمانى هر یـک جداگانـه    ،چون اتحاد قبایل عرب از میان رفت
درصدد جذب ابومسلم برآمدند تا بدین وسیله خود را در مقابل رقیـب تقویـت   
کنند، از این رو نصر به ابومسلم نامه ها و قاصدها فرستاد و از او خواست تا بـه  

از سوى دیگر، پسر کرمانى نیز کارى مشابه کرد و این نامه نگارى . مضر بپیوندد
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و رفت و آمد قاصدان مدتى به درازا کشید و تا آن که ابومسلم از آنان خواسـت  
دو هیات بـه اردوگـاه   . که هیات هاى خود را بفرستند تا او یکى را انتخاب کند

تصـمیم بگیرنـد و    وى از نقیبان شورایى را تشکیل داد کـه . ابومسلم وارد شدند
 -با ربیعه مهربان بـا  ،بین یمنیان فرود آى: طبق سفارش امام عباسى که گفته بود

. به آنان سفارش کرد که جانب ربیعـه و یمـن را بگیرنـد   . و از مضر دورى گزین
تنى چند از نقیبان از جمله سلیمان بن کثیر و طلحۀ بن رزیق و مرثدئ بن شقیق 

ریان را برشمردند و آنان را یـاران بنـى امیـه و    سخن گفتند و کارهاى زشت مض
سرانجام شوراى نقیبان اعلام کرد کـه بـا   . خواندند  کشندگان خاندان پیامبر 

پسر کرمانى متحد خواهد شد، چون دو هیات به اردوگاه خود بازگشتند ابومسلم 
  . منتقل شداز جدایى و تفرقه میان عرب مطمئن شد، از آلین به ماخوان 

پسر کرمانى چون موافقت ابومسلم را علیه نصر به دست آورد، بـه ابومسـلم   
پیغام داد که ما از یک و شما از سویى دیگـر بـه مـرو درآیـیم و نصـر را از آن      

تـو بـه    ،من از همدستى تو با نصر در امان نیستم: ابومسلم پاسخ داد ،بیرون کنیم
به سپاه یارى مى دهـم از ایـن رو پسـر     و من تو را ،شهر درآى و نبرد آغاز کن

کرمانى و یارانش وارد شهر مرو شدند و با نصر به پیکـار پرداختنـد و اومسـلم    
شبل بن طهمان را با گروهى به شهر فرسـتاد، شـبل وارد مـرو شـد و در قصـر      

فرود آمد و به ابومسلم پیغـام داد کـه وارد شـهر مـرو     ) بزرگ بخارا(بخاراخذاه 
بـه  ) نصـر و پسـر کرمـانى   (اه بیاراست و هنگامى که دو گروه ابومسلم سپ. شود

سختى با هم به پیکار بودند، آهسته و بدون درگیرى و در حالى که آیه و دخـل  
المدینۀ على غفلۀ من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هـذا مـن   

یـع الثـانى   رب(را مى خواند وارد شهر مرو شد و به کاخ امـارت رفـت    )578(عدوه 
؛ سپس به طرفین درگیر پیغام داد که دست از جنگ بردارند که کار )هجرى 130
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دو گروه به اردوگـاه هـاى خـود برگشـتند و بـدین سـان       . به پایان رسیده است
ابومسلم به نیروى تدبیر توانست از تعصب و نزاع قبایل عرب بهره ببرد و بـدون  

ابومسـلم فرمـان داد تـا از     ،ضـاع بعد از آرام شدن او. جنگ مرو را تصرف کند
سپاهیان و ساکنان مرو بیعت بگیرند و نسخه بیعت چنین بود با شما بر عمـل بـه   

و فرمانبرى از برگزیده خانـدان    کتاب خدا و سنت پیامبرش محمد مصطفى 
بیعت مى کنم و نیـز بـر ایـن کـه       الرضا من اهل بیت رسول االله   پیامبر 

مواجب و حقوقى نخواهم تا آن که والیان خود به ما بدهند، و براى وفاى به این 
بیعت با خدا و عهد و پیمان مى بندم و به طلاق زنـان و آزادى بنـدگان و پیـاده    
رفتن به زیارت خانه خدا سوگند مى خورم ؛ سپس گروهى را به رهبرى لاز بن 

بان و دعوتگران فعال و با سابقه بود، نزد نصر سـیار فرسـتاد و او   قریظ که از نقی
نصر که مى دیـد از یمـن و   . فرا خواند  را به کتاب خدا و رضاى آل محمد 

ربیعه و خراسانیان چه بر سرش آمده و تواناى مقابله با آنان را نـدارد، خواسـته   
هد کرد، ولى چون از عاقبت کار نگران آنها را پذیرفت و وعده داد که بیعت خوا
شبانگاه به یاران خود فرمـان داد کـه   . بود، در رفتن تاخیر کرد تا شب فرا رسید

امشـب  : گفـت   -سالم بن احوز  -یکى از یاران وى . شبانه به مکان امنى بروند
روز بعد ابومسـلم سـپاه خـویش    . فردا شب خواهیم رفت ،آمادگى رفتن نداریم

کارها را سامان داد و دوبار لاهز را بـا یـارانش بـراى آوردن نصـر     بیاراست و 
. گریـزى از بیعـت نیسـت   : چه زود برگشتید لاهز پاسخ داد: نصر گفت . فرستاد

اگر نظر او ایـن   ،اگر چنین است من کسى را نزد ابومسلم مى فرستم: نصر گفت 
ه مى شوم لاهز بود نزدش مى آیم و تا فرستاده ام بازگردد وضو مى گیرم و آماد

که از تسلیم نصر مطمئن بود با قرائت آیه این گروه توطئه مـى کننـد کـه تـو را     
او را از تصـمیم   )579(بیرون شو، من از نصیحت کنندگان تـو هسـتم     بکشند، پس 
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نصر با شنیدن آیه بن منزلش داخل شد و گفت که منتظر است . ابومسلم آگاه کرد
چون شب درآمد، نصر با خانواده اش و . بازگرددتا فرستاده اش از نزد ابومسلم 

در حالى که لاهـز و   ،بگریخت -یا باغ  -تنى چند از یارانش از در پشتى منزل 
چـون  . یارانش منتظر بودند تا از منزل خارج شود و او را نـزد ابومسـلم ببرنـد   

ابومسلم از فرار نصر آگاه شد به اردوگاه نصر رفت و سران سـپاهش را بـه بنـد    
ولى به او دسـت نیافـت و    ،ید و با پسر کرمانى شبانه به تعقیب نصر پرداختکش

پس از فرار نصر، ابومسلم کسانى را کـه بـراى   . را یافتند) مرزبانه(تنها همسر او 
نصر به چه چیـزى بـد گمـان شـده و     : آوردن او فرستاده بود فرا خواند و گفت 

ابومسلم پرسید از شـما  . دانندفرار کرده است ؟ آنان اظهار کردند که چیزى نمى 
ابومسـلم دانسـت کـه    . فقط لاهز آیه یاد شده را خوانـد : کسى حرفى زد؟ گفتند

قرائت این آیه موجب فرار نصر شده است و طبق اصل به هرکس شک کردى او 
را بکش لاهز را گردن زد؛ سپس در مورد سران سپاه نصـر بـا یـاران مشـورت     

تازیانه ات را شمشیر و زندانت را قبر قرار ده : ابوطلحه گفت  ،یکى از آنان. کرد
هر چند ابومسلم توانسته بود . تن بودند گردن زدند 24پس فرمان داد همه را که 

بر نصر سیار که نماینده حکومت اموى بود غلبه کند، ولـى هنـوز رقیبـانى سـر     
ى سخت چون شیبان و پسران کرمانى در خراسان بودند که باید از آنان نیز رهای

  . مى یافت
ابومسلم تا این زمان که قیام وى وارد هفدهمین ماه خود شده بود از برخورد 
با شیبان پرهیز کرده بود؛ ولى اکنون شرایط تغییر کـرده بـود و او خـود را امیـر     
خراسان مى دانست ؛ از این رو به شیبان که از مرو بیرون بود پیغام فرستاد، کـه  

اما  ،شیبان از پسر کرمانى کمک خواست. رج شودیا بیعت کند یا از خراسان خا
تقاضایش رد شد؛ از این رو به سرخس رفت و جمعى فراوان از بکر بـن وائـل   
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ابومسلم نه تن از ازدیان را نزد او فرسـتاد و از او خواسـت کـه از    . بدو پیوستند
ولى شیبان فرستادگان را زندانى کـرد و بـه ابومسـلم اعـلان     . جنگ دست بدارد

ابومسلم ناگزیر سپاهى را به مقابلـه او فرسـتاد و او را شکسـت داده    . ادجنگ د
تنهـا رقیـب بـاقى مانـده پسـر       ،با کشته شدن شیبان) هجرى 139سال ( کشت 

ابومسـلم بـا از   . کرمانى بود، ولى آنان نسبت به پسر کرمانى خطر کمترى داشتند
ابتـدا از علـى   . علـى و عثمـان تـدبیرى اندیشـید     ،پسران کرمانى ،میان برداشتن

خواست که یاران نزدیکش را معرفى کند تا آنان را جایزه و خلعت بخشد و بـه  
امارت شهرها منصوب کند، سپس تصمیم گرفت دو برادر را از هم جدا کنـد؛ از  
. این رو عثمان را به امارت بلخ که تازه از شورشیان مضرى پس گرفته شده بود

خورد و در چند پیکار سخت بسـیارى  منصوب کرد؛ ولى او از مضریان شکست 
ابـوداود را بـه یـارى وى     ،ابومسلم یکـى از سـردارانش  . از یارانش کشته شدند

فرستاد و خود همراه على پسر بزرگ کرمانى عازم نیشابور شد که نصر سیار در 
ابومسلم با داود قرار گذاشته بود تا که او على را بکشد . آن جا موضع گرفته بود

ابوداود به بلخ رفت و عثمان و یارانش را به بهانه این کـه او  . مان راو ابوداود عث
از بلخ بیرون کرد، چـون عثمـان از شـهر    . را به امارت جبل منصوب کرده است

در همان روز ابومسلم نیـز  . ابوداود او و یارانش را گرفته گردن زد ،بیرون رفت
تمـام   ،پسـران کرمـانى   با کشته شدن. على را با یاران نزدیکش از میان برداشت

ابومسلم یکه تاز میدان شد و بیشتر خراسان سر به فرمان وى نهـاد و او   ،رقیبان
  . کارگزاران خود را بر شهرها و ولایات گمارد

ابومسلم بر بیشتر خراسان غلبه یافت که قحطبۀ بن شبیب از نزد ابراهیم امـام  
بود، ابومسلم او را بـر   بازگشت و چون امام عباسى پرچم ویژه اى براى او بسته

مقدمه سپاه خود گماشت و سپاهى گران بـه او سـپرد و آنـان را بـه اطاعـت او      
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سپس او را به طـوس بـه    ،فرمان داد و او را در عزل و نصب افراد آزاد گذاشت
مقابله تمیم بن نصر سیار که سپاهى به استعداد سى هـزار نفـر گـرد آورده بـود     

تمیم را کشت و سپاه وى را در هم شکست و  قحطبه در پیکارى سخت. فرستاد
نصر سیار که پس از فـرار از مـرو از سـرخس و طـوس بـه      . روانه نیشابور شد

نیشابور آمده بود و حدود چهار ماه در آن جا اقامه کرده بـود، بـا شـنیدن خبـر     
از نیشابور به قومس گریخت و قحطبه در رمضان  ،شکست و کشته شدن پسرش

سال پس از اظهار دعوت به نیشابور در آمد و رمضـان   حدود یک ،هجرى 130
  . و شوال را در آن جا ماند

نصر سیار که به قومس گریخته بود، در آن جا که یارانش پراکنده شـدند و او  
نباتـه فرمانـده مقدمـه    . در گرگان به نباتۀ بن حنظله عامل اموى گرگان پیوست

مروان او را براى یارى نصر سیاره  عامر بن ضباره بود که ابن هبیره بنا به فرمان
به خراسان فرستاد، ولى سپاه او در فارس و اصفهان با عبداالله بن معاویه کـه بـر   
آن جا غلبه کرده بود سر گرم پیکار شده بود و عبداالله را شکسـت داد و سـپس   
نباته به رى و از آن جا به گرگان آمده بود و پیش از آن که به خراسـان برسـد،   

قحطبـه  . خورده و گریخته بود و اکنون در گرگان به او پیوسته بود نصر شکست
هجرى از نیشابور عـازم گرگـان شـد در اول ذى حجـه      130در ذى قعده سال 

سپاه اندك قحطبـه  . هجرى دو سپاه رو در روى یکدیگر صف کشیدند 130سال 
 ـ  . در مقابل لشکر گران نباته خود را باخت ان لشکر نباته همه عـرب و بیشـتر آن

تشکیل مـى دادنـد؛ البتـه در     ،شامى بودند و بیشتر سپاه قطحبه را ایرانیان موالى
سپاه قطحبه هم عرب بود ولى بیشتر عرب یمنى بودند و طى سالیان دراز زبان و 

قحطبه براى تقویت روحیـه سـپاه خـود    . فرهنگ ایرانى و خراسانى گرفته بودند
اى اهـل  : ى طـى سـخنان گفـت    روح قومى و میهنى را در آنان زنده کـرد و و 
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از پـدران شـما بـود، آنـان بـه سـبب روش پسـندیده و         ،این سرزمین ،خراسان
عدالتشان بر دشمنانشان پیروز مى شدند تا آن که روش خود را تغییر داده سـتم  
پیشه کردند، در نتیجه خداوند بر آنان خشمگین شد و پادشاهى شان را گرفت و 

را بر ایشان چیره کرد تا آن که بـر سرزمینشـان   عرب  ،خوارترین ملت نزد آنان
آنان مدتى در این سرزمین به عدالت رفتار کردند و به عهد خود وفا . غلبه کردند

مى کردند و مظلومان را یارى مى کردند تا این که روش خود را تغییـر دادنـد و   
نـون  در نتیجه اک. ستم پیشه کردند و اهل تقوى و نیکى از آل رسول را ترساندند

را از   خداوند شما را بر آنان چیره ساخته تا به وسیله شما انتقام آل محمـد  
آنان بگیرد، زیرا شما کیفرى سـخت بـه آنـان خواهیـد داد، چـرا کـه از ایشـان        

امام به من خبر داده است که در چنین روزى شما با چنـین  . خونخواهى مى کنید
این سخنان موثر افتـاد   )580(بر آنان پیروز مى شوید سپاهى از آنان مى جنگید و 

خراسانیان مردانه پایدارى کردند و سـپاه   ،و در پیکارى که بین دو سپاه درگرفت
نباته در این پیکار کشته و سرش نـزد ابومسـلم فرسـتاده    . نباته را شکست دادند

را  قحطبه حدود سى هزار تن از اهالى گرگان را که قصد شـورش علیـه او  . شد
نصیر سیار از گرگان به رى گریخـت و از آنجـا بـه    . داشتند به دم شمشیر سپرد

ابن هبیره فرسـتادگان وى را زنـدانى کـرد،    . هبیره و مروان نامه فرستاد و کمک
ولى با نامه تهدیدآمیز مروان سه هزار سپاه به یارى نصـر فرسـتاد کـه کـارى از     

نگامى که به سوى همدان مـى  سرانجام نصر در رى مریض شد و ه. پیش نبردند
ســالگى  85هجــرى در  131رفــت در ســاوه در دوازدهــم ربیــع الاول ســال  

  . درگذشت
راه رى را در پـیش گرفـت و در صـفر     ،قحطبه پس از فتح قومس و گرگان

هجرى این شهر را نیز فتح کر و چون خبر فتح رى به ابومسلم رسید،  130سال 
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پس از آن که کـار رى بـر هـواداران    . قر شداز مرو به نیشابور آمد و در آن مست
عباسى راست آمد، هواداران اموى و نیز باقى مانده سپاه نباته به سوى همـدان و  

قحطبه بى درنگ حسن پسرش را به همدان گسیل کرد و خـود  . نهاوند گریختند
در رى به ضبط راه ها و سامان دادن امور همت گماشت و راه هاى ارتبـاطى را  

حـق عبـور     ت زیر نظر گرفت که کسى بدون اجازه نامه مخصـوص  چنان به دق
والى اموى همدان با یـاران   ،چون حسن بن قحطبه به سوى همدان رفت. نداشت

حسن نیز پس از فتح همـدان بـه نهاونـد     ،خود شهر را رها کرده به نهاوند رفت
گویا سرنوشت چنین بود کـه بـراى دومـین بـا مـى      . رفته و آن را محاصره کرد

از سـوى دیگـر، عـامر بـن     . بایست سرنوشت نهایى ایران در نهاوند تعیین شود
که از سوى ابن هبیره به پیکار عبداالله بن معاویه در فارس فرستاده بـود،   ،ضباره

پس از شکست عبداالله خود در فارس مستقر شده و نباته را بـراى یـارى نصـر    
به ابن هبیره رسید، بـه   سیار به خراسان گسیل کرده بود، چون خبر شکست نباته

عامر و فرزند خود داود بن یزید که همراه عامر بـود فرمـان داد کـه بـه مقابلـه      
قحطبه نیز براى یارى رساندن به فرزندش حسن کـه نهاونـد را   . قحطبه برخیزند

از رى به سمت اصفهان حرکت کـرد، سـرانجام دو سـپاه در     ،در محاصره داشت
سپاه عامر را که . صفهان با هم رویا و شدندهجرى در نزدیکى ا 131رجب سال 

حدود یکصد هزار و به قولى یکصد و پنجاه هزار نفر بـود، عسکرالعاسـکر مـى    
قحطبـه   ،پـیش از جنـگ  . قحطبه نیز بیست هزار خراسانى همراه داشت. نامیدند

قرآنى بر سر نیزه بسته برافراشت و سپاه شام را به داورى قرآن فراخوانـد، ولـى   
سرانجام جنگ درگرفت و پس از پیکارى نه . و را با دشنام پاسخ دادندشامیان ا

پس از شکست و مرگ . چندان سخت عامر، کشته شد و سپاه او شکست خورد
عامر، قحطبه بیست روز در اصفهان ماند و سپس در نهاوند بـه پسـرش حسـن    
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در محاصـره   -هجـرى   131از شعبان تـا شـوال    -پیوست و نهاوند را سه ماه 
تمـام  . گرفت و براى کوبیدن شهر منجنیـق هـاى را در اطـراف آن نصـب کـرد     

همدان و اصفهان گریختـه بودنـد در    ،رى ،گرگان ،هواداران اموى که از خراسان
عرب هـاى خراسـان و سـپاه     ،نهاوند محاصره شدند و از دو گروه جداى از هم

ر فرسـتاد و  قحطبه پیکى به سوى خراسانیان داخل شه. تشکیل شده بودند ،شام
پیکى را بـا    آنان را امان داده و به سوى خود خواند، ولى آنان نپذیرفتند، سپس 

همین رسالت نزد شامیان فرستاد، آنان امان وى را پذیرفته درها را گشودند و به 
قحطبـه سـران عـرب    . خراسانیان گفتند که براى خود و شـما امـان گرفتـه ایـم    

یکى از فرماندهان خود سپرد؛ سـپس اعـلام   خراسانى را گرفته و هر یک را به 
بدین سان تمـام کسـانى   . کرد که اسیران خود را کشته سر آنان را نزد او بیاورند

که از ابومسلم گریخته بودند؛ از جمله پسر حارث بن سریج و پسر نصر سیار در 
بدین گونه شهرى که یک قـرن  . نهاوند کشته شدند؛ ولى به شامیان آزارى نرسید

سخیر آن براى عرب فتح الفتوح شمرده مى شد، اکنون باز پس گیـرى آن  پیش ت
  . )هجرى131سال ( یک فتح الفتوح دیگر ش ولى این بار به زیان اعراب 

گویى بعد از یک قرن استیلا، اعراب مهاجم از ایران عقب رانده مى شـدند و  
پیش  قدم به قدم در حال عقب نشینى همان راهى را طى مى کردند که صد سال

با این تفاوت که سـرعت  . در آغاز فتوح آن را در حال پیشروى طى کرده بودند
هنگام پیشـروى از نهاونـد   . عقب نشینى آنان بیشتر از سرعت پیشروى آنان بود

هجرى گشـوده   32که به سال بیستم هجرى فتح شده بود تا خراسان که به سال 
از نیشـابور تـا    -ن مسـیر را  شد دوازده سال در راه بودند، ولى اکنون قحطبه ای

را تنها در یک سال پیموده بود با آن که اعراب در حال عقـب نشـینى    -نهاوند 
سپاهى گران و منظم تحت فرما داشتند به خلافت ایرانیان آغاز فتوح که هر شهر 
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به هـر روى از آغـاز   . جداگانه و بدون نیروى نظامى منظم از خود دفاع مى کرد
هجرى تا فتح نیشابور یک سال به درازا کشـید و   129 ظهور دعوت در رمضان

  . از نیشابور تا نهاوند نیز یک سال
گروهـى  : قحطبه پس از فتح نهاوند، نیروهاى خود را به دو بخش تقسیم کرد

بـه   ،ابوعـون  ،حدود چهار هزار تن را به فرماندهى عبدالملک بن یزید خراسانى
از پیکـارى نـه چنـدان سـخت     سمت شهر زور در شمال عراق فرستاد که پـس  

مقدمه سپاه عبداالله پسر مـروان را شکسـت داد و غنیمـت فـراوان گرفـت و در      
قحطبه نیز نیروى کمکى زیادى در حدود سـى هـزار   . نزدیکى موصل مستقر شد

دوم سپاه قحطبه که   بخش ) هجرى 121ذى حجه سال ( تن به یارى او فرستاد 
و مقابله با هبیـره والـى عـراق کـه نیـروى       بیشترینه سپاه او بود براى فتح کوفه

عظیمى گرد آورده بود و در جلولاء موضـع گرفتـه بـود، راهـى جنـوب عـراق       
کرمانشاه حلوان و خانقین بدون درگیرى گذشـت و  ( قحطبه از قرماسین . گردید

در عکبرا از دجله گذشت و درد مما نزدیکى انبـار فـرود آمـد و در آن جـا از     
ز فرات گذشت و از جانب غربى آن راه کوفـه را در پـیش   کشتى پلى ساخته و ا

ابن هبیره که از قصد او آگاهى یافت با سپاهش که از سوى مـروان نیـز   . گرفت
فرسخى کوفه به سوى جنوب حرکت کرد و در  23تقویت شده بود از جولاء در 

دو سپاه از دو سوى فـرات بـه سـمت    . مداین از دجله گذشت و عازم کوفه شد
به  ،حرکت بودند تا آن که سپاه قحطبه در جباریه دوبار از فرات گذشته کوفه در

جانب شرقى رفت و در پیکارى نه چندان سخت مقدمه ابـن هبیـره را شکسـت    
ابن هبیره نیز با شـنیدن خبـر شکسـت مقدمـه     . )هجرى 132هفتم محرم (دادند 

 ـ. سپاهش از جنگ پرهیز کرده و به واسط گریخته و در آن پناه گرفت ا آن کـه  ب
درباره چگونگى مـرگ وى  . سپاه مروانیان شکست خورد، قحطبه نیز مفقود شد
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گویند قحطبه پیش از رویارویى دو سپاه گفته . روایات گوناگونى در دست است
بود که اگر براى من اتفاقى افتاد، حسن بن قحطبه فرمانده سپاه است ؛ از این رو 

  . سپردندسپاهیان با او بیعت کرده و کارها به او 
درمدتى که سپاه خراسان در نزدیکى کوفه با ابن هبیره سـرگرم پیکـار بـود،    
محمد بن خالد به عبداالله قسرى که امویان پدرش خالد را به روزگار هشـام بـن   

 132دهـم محـرم   ( عبدالملک کشته بودند سیاه پوشیده و در کوفه خروج کـرد  
رى دهـد و بـر دارالامـاره    و موفق شد عامل اموى کوفه را از شهر فـرا ) هجرى

وى که از مرگ قحطبه آگاه نبود، همان شب نامه اى به او نوشـت و  . چیره شود
قاصـد نامـه را نـزد حسـن بـن      . چیره شدن خود بر کوفه را به اطلاع او رساند

قحطبه برد و او چند روز پس از مرگ قحطبه به کوفـه درآمـد و نـزد ابوسـلمه     
ابوسلمه به اردوگاه سپاه در حمام . به او سپرد رفت و کارها و فرماندهى سپاه را

. نامیده مى شد بیعت مى کردند  سپاهیان با او که وزیر آل محمد . اعین رفت
ابوسلمه حسن بن قحطبه را به مقابله ابن هبیره به واسـط فرسـتاد و حمیـد بـن     

نیز . بر کوفه گماشت قحطبه را با گروهى به مداین روانه کرد و محمد بن خالد را
فرماندهى را به اهواز، بصره و جاهاى دیگر فرستاد و تا تمام منطقه را از عاملان 

  . اموى پاکسازى کنند و جز بصره و واسط در سایر جاها موفق بودند
و قحطبه در بخـش غربـى ایـران سـرگرم      ،در مدتى که ابومسلم در خراسان

آماده سازند، مروان آخـرین خلیفـه    پیکار بودند، تا مقدمات حکومت عباسى را
اموى خبر یافت که رهبر اصلى قیام خراسان ابراهیم بن محمد عباسـى اسـت و   

ابـراهیم چـون   . در حمیمه شام مستقر است ؛ از این رو او را گرفته زندانى کـرد 
طى نامه اى که با غلام خود  ،مطمئن شد که از دست مروان رهایى نخواهد یافت

خاندان عباسى و به ویژه . والعباس سفاح را جانشین خود کردفرستاد برادرش اب
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سفاح که در حمیمه احساس خطر مى کردند مخفیانه حمیمه را بـه مقصـد کوفـه    
هجرى و به قولى در صفر آن سال هنگامى که  133ترك کردند و در محرم سال 

ه بر سپاه خراسان پشت دروازه هاى کوفه با ابن هبیره سرگرم پیکار بود، در کوف
ابوسلمه وارد شدند و او آنان را در خانه ولید بن سعد ازدى کـه در محلـه ازدى   
و  ،بود جاى داد و تا چهل روز تا دو ماه ورود آنان را به کوفه مخفى نگاه داشت

. هنوز زمان ظهورش فرا نرسیده است: هر گاه از امام مى پرسیدند، پاسخ مى داد
منابع تاکید دارند که ابوسلمه وقتى از مرگ ابـراهیم آگـاه شـد تصـمیم گرفـت      

از این رو سه نامه نوشـت بـه یـک     )581(بسپارد؛ ) اهل بیت پیامبر(حکومت را به 
عبـداالله محـض و    ،قاصد سپرد تا در مدینه به ترتیب آنها را به امام صـادق  

وى از آنان خواسـته بـود تـا بـه     . برساند عمر الاشرف از اولاد امام سجاد 
ابوسلمه به قاصد تاکید کـرد کـه اگـر    . مدینه بیایند و حکومت را به دست گیرند

جعفر بن محمد پاسخ مثبت داد دو نامـه دیگـر را از بـین ببـرد و در غیـر ایـن       
قاصـد نامـه اول را بـه امـام صـادق      . صورت دو نامه دیگر را به قاصد برسـاند 

و ناب به بیشتر منابع نخوانـده   -رساند، امام پس از اطلاع از مضمون نامه  
و چون قاصد از آن حضرت خواسـت  . آن را روى شعله چراغ گرفته سوزاند -

پاسخ آن بود که دیدى قاصد نامه دوم را نـزد  : تا پاسخ نامه را بدهد، امام فرمود
من پیـر شـده ام ولـى    : فت عبداالله بن حسن معروف به عبداالله محض برد، وى گ

عبـداالله  . براى این کار مناسب است -که مهدى اش مى نامیدند  -فرزندم محمد 
شتافت و با خوشحالى او را از مضمون نامه  بى درنگ به دیدار امام صادق 

 ،ابوسلمه از من خواسته است که حکومت را به عهـده بگیـرم  : مطلع کرد و افزود
سلمه از چه وقت شیعه تو شده است ؟ آیا تـو ابومسـلم و دیگـر    ابو: امام فرمود

دعوتگران را به خراسان فرستاده اى ؟ آیا آنان را مى شناسى ؟ قاصد نامه سوم 
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مـن صـاحب نامـه را نمـى شناسـم تـا       : را نزد عمرالاشرف برد و او پاسـخ داد 
د دارد و در منابع شیعه در این باره یک نکته اضافى وجـو  )582(. پاسخش را بدهم

آن این که پیش از رسیدن سپاه خراسان به عراق ؛ ابوسلمه در ملاقات بـا امـام   
از او خواست تا خلافت را عهده دار شود که آن حضرت نپذیرفت و  صادق 

جـواب  : امام پاسخ داد ،پس از ورود سپاه عراق در این مورد به امام نامه نوشت
  )583(. همان است که حضورى گفتم

از بررسى و مقایسه منابع مختلف نمى توان به نتیجه روشن و قاطعى دربـاره  
منابع تقریبـا بـه اتفـاق مـى گوینـد کـه        ،صحت و سقم این گزارش دست یافت

نیـز سـپاه خراسـان در نیمـه     . هجرى درگذشته اسـت  132ابراهیم امام در صفر 
ورود خانـدان  همچنین گزارش منابع درباره . محرم سال بر کوفه چیره شده است

برخـى ورود آنـان را در   . عباسى و مدت اختفاى آنان در کوفه گونـاگون اسـت  
و برخى دیگر ورود را در محرم و  )584(صفر و مدت اختفا را چهل روز نوشته اند 

از طرفى در مورد تاریخ بیعـت سـفاح نیـز     )585(. مدت اختفا را دو ماه دانسته اند
سـیزده ربیـع    ،سیزده ربیـع الاول  ،حجه ذى 28گزارش ها یکسان نیست و بین 

به هر حـال آن  . تا نیمه جمادى الاولى و نیمه جمادى الثانى مختلف است ،الثانى
چه به واقع نزدیک تر است این که خاندان عباسى در نیمه اول محـرم بـه کوفـه    
وارد شده و پس از دو ماه اختفا، سفاح در سیزده ربیع الاول ظهور کرده اسـت ؛  

تا سیزدهم ربیع الاول امکان ) مرگ ابراهیم(ین ابوسلمه در مدت بین صفر بنابر ا
  . نامه نوشتن را داشته است

نکته اساسى در این جا پاسخ به ایـن پرسـش اسـت کـه چـرا امـام صـادق        
از پاسخ امام به عبـداالله بـن حسـن کـه     . پیشنهاد ابوسلمه را نپذیرفته است 
ت شیعه تو شده اند؟ آیا تو ابومسلم را بـه خراسـان   خراسانیان از چه وق: فرمود
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چنین بـر مـى آیـد کـه از اوضـاع و      . .  ...فرستاده اى ؟ آیا آنان را مى شناسى
شرایط سیاسى درك درستى داشته و به این نکتـه آگـاه بـوده اسـت کـه انتقـال       
خلافت به این آسانى میسر نیست و شرایط و زمینه مساعد براى انتقـال فـراهم   

زیرا ابومسلم و خراسانیان و دست کم دعوتگران و نقیبان کـه رکـن    ،است نشده
دیگـرى را بـه     اصلى قیامند تنها امام عباسى را رهبر خـود مـى داننـد و کـس     

اگر امام پیشـنهاد ابوسـلمه را هـم مـى      ،افزون بر این. رهبرى نخواهند پذیرفت
چنان که عبـداالله بـن   پذیرفت باز انتقال خلافت به علویان امرى غیر ممکن بود؛ 

از سـوى دیگـر، ایـن    . نبرد  حسن که این پیشنهاد را پذیرفت نیز کارى از پیش 
احتمال دور نیست که این نامه هم دسیسه اى از سوى عباسیان بوده است بـراى  

  . شناختن رقیبان آینده از بنى هاشم
 ـ ود و به روى ابوسلمه در کوفه مردد و متفکرانه منتظر بازگشت فرستاده اش ب

همچنان سپاه خراسان را در انتظار ظهور اما نگاه داشته بود تا آن کـه ابوحمیـد،   
در کوفه به سـابق خـوارزمى    ،یکى از فرماندهان سپاه ،محمد بن ابراهیم حمیرى

سفاح درآمـده بـود     که غلام ابراهیم امام بود و پس از وى به خدمت ابوالعباس 
سابق او را از مـرگ ابـراهیم و جانشـینى    . برخورد کرد و از ابراهیم امام پرسید

. سفاح و این که مدتى است با خاندانش در کوفه مخفـى شـده انـد، آگـاه کـرد     
ابوحمید از سابق خواست که او را نزد آنان ببرد، ولى سابق کـه نمـى خواسـت    

فـرداى آن  . بدون اجازه سفاح کسى را از مخفیگاه آنان مطلع کند، وعده فردا داد
به ملاقات سفاح رفته و دسـت و پـایش را بوسـیده و بـر وى بـه       روز ابوحمید

سپس با ابراهیم بن سلمه که خدمت گزار ابراهیم بود و اکنون . خلافت سلام کرد
به خدمت سفاح در آمده بود و بیشتر دعوتگران او را مى شناختند بـه اردوگـاه   

س از مشورت به یکى از فرماندهان سپاه ملاقات کردند، و پ ،برگشته با ابوالجهم
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دیگر فرماندهان تصمیم گرفتند که بدون آگاه ابوسلمه با سفاح ملاقات کننـد؛ از  
این رو گروهى از فرماندهان سپاه به ملاقات سفاح رفته و بر او به خلافت سلام 
کرده و با او بیعت کردند ابوالجهم و موسى بن کعب به اردوگـاه برگشـتند، ولـى    

چون . ى حفاظت از جان سفاح در مخفیگاه ماندندبرا -حدود ده تن  -دیگران 
ابـوالجهم بـه   . ابوسلمه از جریان آگاه شد، بى درنگ بـه دیـدار سـفاح شـتافت    

ابوحمید پیغام فرستاد که ابوسلمه به دیدار امام مى آید، اجازه ندهید کسى همراه 
و بـه  او به اتاق امام داخل شود؛ از این رو ابوسلمه تنها با سفاح ملاقـات و بـر ا  

فرداى آن روز که جمعـه دوازده یـا سـیزده ربیـع الاول بـود      . خلافت سلام کرد
سپاهیان سلاح پوشیده و در دو طرف مسیر صـف کشـیده منتظـر خـروج امـام      

او را همراهى  ،سفاح بر استرى ابلق نشسته در حالى که دیگر خاندان وى. بودند
جام مراسم بیعـت عمـومى   مى کردند به دارالاماره کوفه وارد شد و سپس براى ان

پس از بیعت بر منبر رفت و طى سـخنانى خـود را سـفاح    . به مسجد کوفه رفت
بدین سان پس از سى و دو سـال دعـوت پیوسـته و بـه نیـروى تـدبیر و       . نامید

دولت امویان برافتاد و دولتى دیگر از پسر عموهـاى پیـامبر    ،شمشیر خراسانیان
در بنیاد و اداره و بقـاى آن بیشـترین نقـش را     ،ایرانیان ،الىبنیاد شد که مو  
  . داشتند

گر چه سفاح در کوفه به عنوان خلیفه جدید اعلام شـد، ولـى هنـوز امویـان     
ابن هبیـره در واسـط پنـاه گرفتـه بـود و      . نیروى قابل توجهى در اختیار داشتند

موضـع گرفتـه   مروان با سپاهى گران از حران به سمت موصل که ابـوعن در آن  
بـه   -سفاح پس از مراسم بیعت عمـویش عبـداالله بـن علـى را     . بود مى شتافت
براى مقابله با مروان با لشکرى جرار از خراسـانیان بـه یـارى     -ولایت عهدى 
  . ابوعون فرستاد
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گر چه در آغاز مروان توانست مقدمه عباسیان را بشکند، ولى در پیکار نهایى 
هجرى در زاب بالا واقع شـد، عبـداالله بـن     132ى که حدود چهارم جمادى الثان

هزار نفیـر   120على موفق شد با سپاه خود که حدود بیست هزار تن بودند سپاه 
گویند در این نبرد مروان هر چه بـه سـپاهیانش فرمـان    . مروان را شکست بدهد

مى داد اطاعت نمى کردند، از این رو، دستور داد اموال زیادى را حاضر کردنـد؛  
سپاهیان اموال را بر مى . اعلام کرد پایدارى کنید این اموال از آن شماست سپس

مروان به فرزندش عبـداالله دسـتور داد کـه بـه     . داشتند و جنگ نکرده مى رفتند
چـون  . انتهاى سپاه برود و هر کسى که اموال را برداشته و قصد رفتن دارد بکشد

ب حرکت کرد، دیگـر سـپاهیان   به سمت عق  عبداالله با پرچم و سپاه زیر فرمانش 
شکست و سپاه مروان رو به فرار نهاده براى گذشتن از  ،شکست: فریاد برآوردند

گفته اند . دجله به سوى پل هجوم بردند، پل شکست و جمعى فراوان غرق شدند
  . شما غرق شدگان بسى از شمار کشتگان بیش بوده است

و سـرانجام بـه مصـر     ،فلسطین ،دمشق ،به حران ،مروان پس از شکست زاب
عبـداالله بـن علـى    . زیرا در هیچ یک از شهرهاى یاد شده او را راه ندادنـد  ،رفت

سـرانجام  . برادرش صالح را بر مقدمه سپاه خود گمارده به تعقیب مروان فرسـتاد 
هجرى در بوصیر مصر در ایالت سـعید   132ذى حجه سال  27مقدمه صالح در 

به فرماندهى عامر بن اسماعیل بـر   -تن  حدود چهل -شبانه با یک گروه اندك 
سفاح با دیدن . مروان شبیخون زدند و مروان را کشته سرش را نزد سفاح فرستاد

خداى را سپاس که مرا بر تو پیروزى : سر مروان سجده اى طولانى کرد و گفت 
  . داد و انتقام مرا از تو و خاندانت که دشمنان دین هستید، گرفت

ت اموى که معاویه آن را بنیاد گذارده بود پـس از نـود   بدین سان طومار دول
  سال حکومت به دست ملتى درهم پیچیده شد که نزد امویان از خوارترین
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  . ملت ها بود
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  .به نظر نمى رسد

، این روایت چندان معقول به نظر نمى رسد، زیرا حداکثر سنى 34ابن اسحاق ، سیره ، ص -11
فرض کرد سه سال است ، مگر این که وى کوچکترین پسر را که براى عباس در آن واقعه مى توان 

  .نباشد، روایاتى عبداالله را کوچکترین پسر معرفى مى کنند
، بـلاذرى ، انسـاب   109، ص 3، ابـن اثیـر، اسـدالغابۀ ، ج    121ابن قتیبه ، المعارف ، ص -12

  .301، ص 3الاشراف ج 
  .195، ابن هشام ، سیره ، ص 79ابن اسحاق ، سیره ، ص -13
ت ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغـه ، ج  4، ابن سعد طبقات ج 82، ص 1ابن هشام ، ج  -14

  .226-225، ص 13
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  .62، ص 2، تاریخ ، ج 62، ص 2ابن اثیر، الکامل ، ج  146ابن اسحاق ، سیره ، ص  -15
  .235، 126، ص 1بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج -16
  .431، ص 2ج ) ترجمه فارسى(،  ازرقى اخبار مکه 235، ص 1همان ، ج  -17
ص  1و ج  3/17، ص 3بلاذرى ، انساب الاشـراف ، ج   82-84، 2ابن هشام ، سیره ، ج -18

، ابـن سـعد طبقـات    38، ص 2، یعقوى تاریخ ، ج 92، ص 2، طبرى ، تاریخ ،، ج 254 253 240
  .98، ص 2، ابن اثیر الکامل ، ج 109، ص 3ابن اثیر اسدالغابۀ ، ج  7-9

 275، ص 1، ابن هشام سیره ، ج 36، اصفهانى مقاتل الطالبین ، ص 3ذرى ، همان ، ج بلا-19
  .314، ص 2ذهبى اعلام النبلاء، ج 

  .443، ص 6جواد على ، تاریخ العرب المفصل قبل اسلام ، ج  -20
، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغـه ،  232، ص 4، و ج 82، ص 2ابن اسحاق ، سیره ، ج -21

  .119، ص 4ج 
، و ج 198، ص 13؛ ابن ابى الحدیـد نهـج البلاغـه ، ج    301، ص 2ابن هشام ، سیره ، ج -22

  .230، ص 7ابن عساکر، تهذیب ، ج  181  ، ص 14
، ابـن  109، ص 3ابن اثیر اسـد الغابـۀ ، ج    16 15، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  -23

  .22، ص 2اثیر الکامل المبرد،، ج 
ابن اثیر در تفسیر عمارت مسجد الحرام گفته اسـت  . 109،، ص 3لغابۀ ، ج ابن اثیر، اسد ا-24

  .عباس اجازه نمى داد کسى به مسجد اهانت کند:
  . 263، ص 1ابن هشام ، سیره ، ج -25
  .301، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج -26
  .232، ص 7ابن عساکر، تهذیب ، ج  -27
  .46، ص 2همان ، یعقوبى ، تاریخ ج -28
و  31و  10، ص 4، ابن سعد طبقات ، ج 3و  1تص  2بلاذرى انساب الاشرفا، ج . ك .ر -29

ذهبى سیراعلام ،  229، و 232، ص 7، ابن عساکر، تهذیب ، ج 110، ص 3ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج 
  .78-99  ، ص 2ج 

  .99، ص 2ذهبى ، سیر اعلام النساء، ج -30
  .110، ص 3ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج  -31
  .197، 4ابن اثیر، همان ج . 1و  3، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج -32
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، ص 3، اسدالغابۀ ، ج 10، ص 4، ابن سعد، طبقات ، ج 301، ص 2ابن هشام ، سیره ، ج -33
، ابـن عسـاکر   99و  98، ص 2ذهبى ، سـیر اعـلام النـبلاء ج     3، ص 3، انساب الاشرف ، ج 110

  .232  ، ص 7تهذیب ، ج 
نامه هاى عباس به پیامبر درباره آمادگى قریش براى جنگ بدر، احد و خندق به ترتیـب   -34

یعقـوبى ،  .: ك .ر: ، دربـاره احـد  3، ص 3بلاذرى ، همـان ج  .: ك .ر. در منابع ذیل ببیند درباه بدر
، ابـن  110، ص 3، ابـن اثیـر، اسـدالغابۀ ، ج    3ص  3، بلاذرى ، همـان ، ج  46، ص 2تاریخ ، ج 
، دربـاره  217، ص 14، ابن ابى الحدید، شـرح نهـج البلاغـه ، ج    232  ، ص 7هذیب ، ج عساکر، ت
  .217، ص 14ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج . ك .خندق ، ر

، تهـذیب ، ج  10، ص 4، ابن سعد، طبقات ، ج 310، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج -35
  .132، ص 14دید، شرح نهج البلاغه ، ج ، ابن ابى الح301، ص 2ت ابن هشام ، سره ، ج 7

، ذهبى ، سیر اعـلام النـبلاء،   165، ص 2، طبرى ، تاریخ ، ج 53ابن حبیب ، المحبر، ص  -36
  .32، ص 8، ابن سعد طبقات ، ج 246، ص 2ج 

، 123، فخـار، ایمـان ابوطالـب ، ص    69، ص 14ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغـه تـج    -37
  .وایت را متواتر شمرده است مولف کتاب اخیر، این ر

  ).3، ص 3سیره ، ج . (ابن هشام عباس را در زمره اسراى مشرك نام برده است  -38
، طبـرى ،  3، ص 3، بـلاذرى انسـاب الاشـراف ، ج    10-9، ص 4ابن سعد، طبقات ، ج  -39

، ج  ؛ ابن ابى الحدید، شـرح نهـج البلاغعـه   156، ابن قتیبه ، المعارف ، ص 151، ص 2تاریخ ، ج 
  .232، ص 7؛ ابن عساکر، تهذیب ج 184-182، ص 14

، ص 2، یعقـوبى ، تـاریخ ، ج   220، ص 2، ابن هشام ، سـیره ، ج  20، 19، 3همان ، ص -40
45.  

  .45،، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  220و ص  20و  19، و 3همان ، ص -41
  .81 ، ص2، ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج 11، ص 4ابن سعد، طبقات ، ج  -42
  .3، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج -43
  .81، ص 2ذهبى ، سیر اعلام ، ج  -44
، یعقوبى 4، طبقات ، ج 128، ص 2، ابن اثیر الکامل ، ج 160، ص 2طبرى ، تاریخ ، ج  -45

، ص 2یعقـوبى ، ارخ ، ج   -46. 86، ص 2، ذهبى ، سـیراعلام انـبلاء، ج   46، ص 2، تاریخ ،، ج 
، ابن سـعد طبقـات ، ج   20، 19، 2، ص 2، و ج 301، ص 1بلاذرى انساب الاشراف ، ج  46-45
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، ابـن ابـى   133، ص 2، ابـن اثیـر الکامـل ، ج    162، ص 2طبرى ، تـاریخ ، ج   13 - 14، ص 4
  .182، 14الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 

، ص 7، ابـن عسـاکر، تهـذیب ، ج    15، ص 4، طبقات ، ج 307ابن اسحاق ، سیره ،، ص  -47
ى اى پیامبر به اسیرانى که در دسـت شـما هسـتند، بگـو ا    82-83، ص 2، ذهبى ، همان ، ج 233

خداوند از نیکى دلهایتان آگاه باشد، به شما بهتر از آنچه از شما گرفته شده خواهد بخشـید و شـما   
  ).70آیه ) 7انفال . (را خواهد آمرزید

و ج  21و  20، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 6، ص 1ابن قتبه عیون الاخبار، ج  -48
؛ ابـن  245-242، ص 2ابن اثیـر الکامـل ، ج   ؛ 110، ص 3؛ ابن اثیر، اسد الغابۀ ، ج 355  ، ص 1

  .99. 84، ص 2؛ ذهبى ، سیر اعلام النبلاء ج 267ص  7ابى الحدید، ج 
و ج  21و  20، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 6، ص 1ابن قتبه عیون الاخبار، ج  -49

؛ ابـن  245-242، ص 2؛ ابن اثیـر الکامـل ، ج   110، ص 3؛ ابن اثیر، اسد الغابۀ ، ج 355  ، ص 1
  .99. 84، ص 2؛ ذهبى ، سیر اعلام النبلاء ج 267ص  7ابى الحدید، ج 

، ص 14، ابن ابى الحدید، شرح نهـج البلاغـه ، ج   3، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  -50
، ابن اثیر، اسدالغابۀ ، 232ت ص 7، ابن عساکر، تهذیب ، ج 47، ص 2؛ یعقوبى ، تاریخ ،، ج  127

  .110  ، ص 3ج 
، ص 1؛ همـان ، ج  87، ص 2، ذهبى سیر اعلام انبلاء تج 18، ص 4ابن سعد طبقات ، ج -51

  .42، ص 4، ابن هشام ، سیره ، ج 355
بـلاذرى ، فتـوح    355، ص 1بلاذرى ، همـان ، ج   44-47، ص 4ابن هشام ، همان ، ج  -52

 245، ص 2کامـل ، ج  ، ابن اثیر، ال58-59، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج ) ترجمه فارسى(البلدان ت 
؛ 236، ص 15ابن ابى الحدید؛ شرح نهج البلاغـه ، ج   233-230، ص 2طبرى تاریخ ، ج  -243
، ص 7ابـن عسـاکر، تهـذیب ، ج     272 -268، ص 17؛ و ج 162، ص 7، و ج 162تص  7و ج 
236.  

  .1، ج 141مفید، ارشاد، ص -53
  .3، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  -54
  .3، ص 3انساب الاشراف ، ج بلاذرى ،  -55
، و 85، ص 4، ابن هشـام ، ج  3، ص 3، انساب الاشراف ، ج 141، ص 1مفید ارشاد، ج  -56

و  85، ص 4ابن هشام ، سـیره ، ج  : ك .راجع به جنگ حنین و نقش عباس در این جنگ ، ر. 87
. 4و  3، ص 3، و ج 365، ص 1، بلاذرى ، انساب الاشـراف ج  62، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  87
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، ابن اثیر، اکامل ، ج 110، ص 3؛ ابن اثیر، اسد الغابۀ ، ج 142؛ 141، 135  ، ص 1مفید ارشاد، ج 
؛ 278؛ ص 13، ابن ابى الحدید، شرح نهـج البلاغـه ، ج   7، ابن عساکر، تهذیب ، ج 26304، ص 2

  .88  ، ص 2ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج 
؛ ابـن رسـته ، الاعـلاق    592ن قتیبـه ، المعـارف ، ص   ، اب22، ص 34بلاذرى همان ، ج  -57

، ابـن اثیـر،   439، ص 2، ابن خلکـان ، وفیـات الاعیـان ، ج    )ترحمه فارسى(، 276  النفیسه ، ص 
؛ 253، و 230، ص 7؛ ابـن عسـاکر، تهـذیب ، ج    24؛ اخبارالدولۀ ، ص 112، ص 3اسدالغابۀ ، ج 

، 4و ج  151، ص 2، و ج 93، ص 1قـات ، ج  ؛ ابن سـعد طب 79، ص 2ذهبى سیر اعلام النبلاء ج 
  .12-13ص 

  .95، 79، ص 2ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج -58
) ترجمه فارسى ،(؛ 276ابن رسته ، الاعلاق النفیسه ، ص . 592ابن قتیبه ، المعارف ، ص  -59

ترجمـه  ( 708، ص 2؛ مسعودى ، مـروج الـذهب ، ج   439، ص 2ابن خلکان وفیات الاعیان ، ج 
  ).سىفار

، ابـن سـعد   310تص  7، جوادعلى ، تاریخ العرب ، مج 301، ص 2ابن هشام ، سیره ، ج -60
  ،91، ص 2، طبرى تاریخ ، ج 8طبقات ، ج 

  .225-226ص 2، 13ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج  -61
  .23، ص 1، ابن سعد طبقات ، ج 82، ص 2و ج  2333، ص 4ابن هشام ، سیره ، ج  -62
  .440، ص 7ج  -جواد على ، تاریخ العرب ، -63
  .310همان ، ص -64
  .440، و 310همان ، ص -65
  .440و  310همان ، ص  -66
، ابن ابـى الحدیـد،   230، ص 7، ابن عساکر، تهذیب ، ج 301، ص 2ابن هشام سیره ، ج  -67

  .181، ص 14، و ج 198، ص 13شرح نهج البلاغه ، ج 
  .444و  440، ص 7، ج جوادعلى تاریخ العرب  -68
  .440و  330همان ، ص  -69
،طبرسى ، مجمع 426، ص 3علامه طباطبایى ، المیزان ، ج  433و  432، 429همان ، ص -70

  .210، ص 2البیان ، ج 
  .57؛ ص 1بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -71
  .444، ص 7جواد على ، تاریخ العرب ، ج  - -72
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  .189، اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص 218، ص 1ه ، ج ابن شبه ، تاریخ المدین - -73
  .441، ص  7جواد على ، تاریخ العرب ، ج  - -74
، ذهبـى  231، ص 7، ابن عساکر، تهذیب ، ج 12، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -75

  .80، ص 2، سیر اعلام النبلاء، ج 
  2ابن هشام ، سیره ، ج  - -76
؛ بلاذرى انسـاب الاشـراف ، ج   45، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  ،220، ص 2همان ، ج  - -77

  .156، ابن قتیبه ، المعارف ، ص 20، 19، 3، ص 3
بـلاذرى ،   45-46، ص 2، یعقـوبى ، تـاریخ ، ج   162، ص 2ابن هشـام ، سـیره ، ج    - -78

، 14-13، ص 4، ابن سـعد، طبقـاات ، ج   20، 19، 2، ص 3، و ج 301، ص 1انساب الاشراف ج 
  .128، ص 2، ابن اثیر، الکامل ، ج 162  تاریخ ، ص  طبرى

بـلاذرى ،   45-46، ص 2، یعقـوبى ، تـاریخ ، ج   162، ص 2ابن هشـام ، سـیره ، ج    - -79
، 14-13، ص 4، ابن سـعد، طبقـاات ، ج   20، 19، 2، ص 3، و ج 301، ص 1انساب الاشراف ج 
  .128، ص 2، ابن اثیر، الکامل ، ج 162  طبرى تاریخ ، ص 

بـلاذرى ،   45-46، ص 2، یعقـوبى ، تـاریخ ، ج   162، ص 2ابن هشـام ، سـیره ، ج    - -80
، 14-13، ص 4، ابن سـعد، طبقـاات ، ج   20، 19، 2، ص 3، و ج 301، ص 1انساب الاشراف ج 
  .128، ص 2، ابن اثیر، الکامل ، ج 162  طبرى تاریخ ، ص 

مى آید، که این مقـررى پـیش از   ، از روایات چنین بر18، ص 4ابن سعد، طبقات ، ج  - -81
  .هجرت عباس به مدینه بوده است 

  .94، ص 2، ذهبى ، سیر اعلام ، النبلاء، ج 501، ص 2ابن اثیر، الکامل ، ج  - -82
  .،94، ص 2، ذهبى ، سیر اعلام انبلاء ، ج 503ابن اسحاق ، سیره ، ص ،  - -83
، ابن عساکر، تهذیب ، 15، ص 4ج ، ابن سعد طبقات ،، 3067ابن اسحاق ، سیره ، ص  - -84

  .83، ص 3، ذهب همان ، ج 233، ص 7ج 
  .14-15، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 301، ص 2ابن هشام سیره ، ج  - -85
  .30، ص 4ابن سعد، طبقات ، ج  - -86
  .293، ص 28، مجلسى ، بحارالانوار، ج 84على فانى ، عبداالله بن عباس ، ص  - -87
  :جا همان - -88

  ما کنت احسب هذاالامر مر منحرفا
  عن هاشم ثم منها عن ابى حسن
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  الیس اول من صلى لقبلتکم
  و اعلم الناس بالاثار و السنن

  و اقرب الناس عهدا بالنبى و من
  جبریل عون له بالغسل و الکفن
  من فیه ماا فى جمیع الناس کلهم
  و لیس فى الناس من الحسن
  من ذا الذى ردة عنکم فنعرفه

  ها ان بیعتکم من اول الفتن 
 
 
 

  ، ص 1؛ ابن ابى الحدید، شرح نهـج البلاغـه ، ج   124-25، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -89
221.  

، 161، ص 1، ابن ابى الحدید، همـان ، ج  21، ص 1ابن قتیبه ، الامامۀ و السیاسۀ ، ج  - -90
، ابن سـعد، طبقـات ،   586، 583، 582، ص 1، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 48-49، ص 2و ج 

  .247-245ج 
؛ ابن ابى الحدید، 68و  66، ص 3، ابن اثیر، الکامل ، ج 23، ص 5بلاذرى ، همان ، ج  - -91

  .192، 191، ص 1همان ، ج 
  .584، 583، 582، ص 1بلاذرى ، همان ، ج  - -92
  .فرزندان عباس : فصل . ك .ر  - -93
  .112 ، ص3ابن اثیر، اسد الغابۀ ، ج  - -94
، 11، ص 3، بلاذرى ، انسـاب الاشـراف ، ج   269، ص 1ابن قتبیه ، عیون الاخبار، ج  - -95

  .،235، ص 7ابن عساکر، تهذیب ، ج 
، 500، ص 2؛ ابن عساکر، ابن اثیر، الکامل ، ج 79، ص 2ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج  - -96

  .104، ص 3تاریخ ، ج 
، مرتضـى عسـکرى ، نقـش عایشـه در     14، 13، ص 5بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -97

  .اغانى : ، به نقل از156، ص 1تاریخ اسلام ، ج 
، اخباراالدوله ، ابن سعد 22، ص 3، بلاذرى ، همان ، ج 121ابن قتیبه ، المعارف ، ص  - -98

، 255، مسعودى التنبیه ، و الاشـراف ، ص  253، ص 3، طبرى ، تاریخ ، ج 32، ص 4طبقات ، ج 
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، ابـن عسـاکر،   27، ص 1، ابن شبه ، تاریخ المدینـه ، ج  136، 109، ص 3اثیر، اسد الغابۀ ، ج ابن 
  .230  ص : 7تهذیب ، ج 

، ابن عساکر، تهـذیب ، ج  21، اخبار الدولۀ ، ص 32-23، ص 4ابن سعد، طبقات ، ج  - -99
  .101-100، ص 2، ذهبى سیراعلام النبلاء، ج 4

  .22، ص 3ج  بلاذرى انساب الاشراف ، - -100
  .9آغا بزرگ الذریعه ، ص  32-33سید محسن امین ، کشف الارتیاب ، ص  - -101
  ص ) فارسـى (ابن جبیر، سـفرنامه   1466، ص 1، ج )فارسى(ابن بطوطه ، سفرنامه ،  - -102

، ابـن فضـل   352، ص 10؛ ابن اثیر، الکامل ، ج 97، ص 2؛ ذهبى سیر اعلام النبلاء، ج 245-244
  .131مرى ، مسالک الابصار، جزء اول ، ص االله ، الع

 23-67، ص 3، بلاذرى ، انسـاب الاشـراف ، ج   38، 27زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -103
  . 18ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص 

  .455ابن حبیب ، المحیر، ص  - -104
دمشـق ج  ، و ابن عساکر، در مختصر تاریخ ، 70، ص 3ابن عبدالبر، در استیعاب ، ج  - -105

، به شرکت ابن عباس در 191،، ص 2، و یعقوبى در تاریخ ج 191،، ص 3و ج  296-7  ،، ص 12
و فسوى در ) 58-59، ص 4ج (از عبارت بلاذرى در انساب ، الاشراف ، . نهروان تصریح کرده اند

و نسـایى در  ) 262-261ص (و خوارزمى در المناقب ) 287-285، ص 1ج (المعرفۀ و التاریخ ، 
  .بر مى آید که ابن عباس در نهروان شرکت داشته است ) 326ص (ایص خص

  .107ابن حبیب ، المحبر، ص  - -106
، ابن سـعد،  26، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 26زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -107

، ص 3، ذهبـى ، سـیراعلام النـبلاء، ج    183، ص 4، ابن اثیر، اسـدالغابۀ ، ج  5، ص 4طبقات ، ج 
444.  

، بلاذرى ، همان ابن حبیب ، المحبر، 151، ص 2زبیرى ، همان ، یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -108
، 4ابـن سـعد، طبقـات ، ج     - -109. 63ص  3ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج . 455، 107ص 
  .444، ص 4، ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج 183، ص 4ابن اثیر، ااسدالغابۀ ، ج  55-54ص 

، ابن سعد، همان 107، ابن حبیب ، المحبر، ص 26صعب زبیرى ، نسب قریش ، ص م - -110
، ابن حزم ، جمهـرة انسـاب العـرب ، ص    23، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  55-54  ، ص 

  .183، ص 4، اسدالغابۀ ، ج 18
  .451، ص 1بلاذرى ، همان ، ج  - -111
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، ابن حـزم ، جمهـرة   23، ص 3همان ، ج بلاذرى ،  55-54، 4ابن سعد، طبقات ، ج  - -112
  .444، ص 4، ذهبى ، سیر، اعلام النبلاء، ج 183، ص 4انساب العرب ، ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج 

  .444ذهبى ، همان ، ص  - -113
  .24، ص 3بلاذى ، انساب الاشراف ، ج  - -114
  .24، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -115
، ابن حزم ، جمهـرة انسـاب   26، بلاذرى ، همان ، ص 26ش ، ص زبیرى ، نسب قری - -116

  .444، ص 4، ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج 183، ص 4، ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج 18  العرب ، ص 
، ص 3، ابن اثیـر، همـان ، ج   55، ص 3، بلاذرى ، همان ، ج 36زبیرى ، همان ، ص  - -117

240.  
، در 340، ص 3، ابـن اثیـر، اسـدالغابۀ ، ج    55، ص 3، ج بلاذرى ، انساب الاشراف  - -118

  .این مورد روایات فراوانى در دست است 
، در 340، ص 3، ابـن اثیـر، اسـدالغابۀ ، ج    55، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -119

  .این مورد روایات فراوانى در دست است 
  .بلاذرى همان  - -120
، مسعودى ، 58-59، ص 3بلاذرى ، همان ، ج  36-37بلاذرى ، نسب قریش ، ص  - -121

، ابـن  19ابن حمزه جمهرة ، انساب العـرب ، ص  : ترجمه فارسى  7111، ص 2مروج الذهب ، ج 
  .340، ص 3اثیر، اسدالغابۀ ، ج 

  .430، ص 2همان ، ابن اثیر، الکامل ، ج  - -122
، 62اصـفهانى ، ص  . ك .ر.  روایات در این باره بین عبداالله و عبیداالله مختلـف اسـت   - -123

، بن شـهر  23، 22، ص  16ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج  8-9، ص 2مفید ارشاد، ج  63
  ،262، ص 43، مجلسى ، بحارالانوار، ج 31، ص 2آشوبت مناقب ، ج 

  .59، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -124
  .60-62مان ص ، بلاذرى ، ه32-31زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -125
ابن حزم ، جمهرة انساب العـرب ،   62بلاذرى ، همان ، ص : 33زبیرى ، همان ، ص  - -126

  .19  ص 
ابن حزم ، جمهرة انساب العـرب ،   62بلاذرى ، همان ، ص : 33زبیرى ، همان ، ص  - -127

  .19  ص 
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ب العـرب ،  ابن حزم ، جمهرة انسا 62بلاذرى ، همان ، ص : 33زبیرى ، همان ، ص  - -128
  .19  ص 

  .341، ص 3، ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج 59بلاذرى ، همان ، ص  - -129
، مسـعودى ،  456، و 107، ابن حبیـب ، المحبـر، ص   27زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -130

، 188، ص 3، ابن اثیر، الکامل ، ج 341، ص 3، ابن اثیر، همان ، ج 198، ص 3مروج الذهب ، ج 
  .ر را صحیح مى داندابن اثیر قول اخی

علـى بـن   . 65، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 37، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -131
  .13ابى الغنائم ، العمرى ، المجدى ، فى انساب الطالبین ، ص 

، 3، بلاذرى ، همان ، ج 117، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 46ابن حبیب ، المحبر، ص  - -132
ابـن   552-551، ابن عبدالبر، الاسـتیعب ، ص  18جمهرة ، انساب العرب ، ص ، ابن حزم ، 65ص 

  .197، ص 4اثیر، اسدالغابۀ ، ج 
  .322، ص 2، ابن اثیر، الکامل ، ج 312، 314، ص 4ابن هشام ، سیره ج  - -133
، 197، ص 4، ابـن اثیـر، اسـد الغابـۀ ، ج     19ابن حزم ، جمهرة انساب العـرب ، ص   - -134
  .140، ص 16، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 204ص  ،3الکالم ج 
، 197، ص 4، ابـن اثیـر، اسـد الغابـۀ ، ج     19ابن حزم ، جمهرة انساب العـرب ، ص   - -135

بـلاذرى ،   - -136. 140، ص 16، ابن ابى الحدید، شرح نهـج البلاغـه ، ج   204، ص 3الکالم ج 
  .398، 378، 374، 350، 222، ص  ، ابن اثیر، همان65، ص 3انساب الاشراف ، ج 

، یعقـوبى ، البلـدان ،   237، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 27زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -137
، ترجمـه  42، بلاذرى ، فتح البلـدان ، ص  65، ص 3، ترجمه فارسى ، بلاذرى ، همان ، ج 74ص 

  .455، 107ابن حبیب ، المحبر، ص  551-552فارسى ، ابن عبدالبر، استیعاب ، ص 
، ابـن ابـى    513، ص 3، ابـن اثیـر، الکامـل ج    197، ص 4ابن اثیر، اسـدالغابۀ ، ج   - -138

  .63، ص 3، ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج 140، ص 16الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 
  .237، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -139
، 18هرة انساب العرب ، ص ابن حزم ، جم. 65، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -140

  .198، ص 4ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج 
  .66، ص 3بلاذرى ، همان ، ج  - -141
  .392، ص 4ابن اثیر، اسد الغابۀ ، ج  - -142
  .392، ص 4ابن اثیر، اسد الغابۀ ، ج  - -143
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؛ بلاذرى ، انساب 455، 107، ابن حبیب ، المحبر، ص 27زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -144
 392، ص 4، ابن اثیر، همان ،ج 18، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص 66، ص 3شراف ، ج الا

  .63، ص 3ابن خلکان ؛ وفیات الاعیان ، ج 
  .37زبیرى ، همان ، ص  - -145
  .66-67، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -146
  .18همان و ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص  - -147
  .18و ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص  همان - -148
  .18ابن حزم ، همان ، ص  - -149
  .18ابن حزم ، همان ، ص  - -150
  .67، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -151
بلاذرى ، انسـاب  . 455، ابن حبیب ، المحبر، ص 304، ص 3ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج  - -152

  .18مهرة انساب العرب ، ص ابن حزم ، ج. 67، ص 3الاشراف ، ج 
  .304ابن اثیر همان ، ص  - -153
، ابـن حـزم ،   67، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشـراف ، ج  38زبیر، نسب قریش ، ص  - -154

  .18جمهرة انساب العرب ، ص 
  .67، همان ص 27زبیرى ، همان ، ص  - -155
، ترجمـه  125، ص 5ج ، نـویرى ، نهایـۀ الارب ،   222، ص 3ابن اثیر، الکامـل ، ج   - -156
  .فارسى 

  .67، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 38زبیرى نسب قریش ، ص  - -157
  .69-67، بلاذرى ، همان ، ص 27زبیرى همان ، ص  - -158
  .27زبیرى همان ، ص  - -159
ابن حـزم ، جمهـرة ، انسـاب     69-67، ص 3همان و بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -160

  .18  العرب ، ص 
  .ابن حزم ، همان  - -161
و ) به تشدید یاء(، کتاب هاى دیگر نام او را کثیر 232، ص 4ابن اثیر، اسد الغابۀ ، ج  - -162

  .ثبت کرده اند) به تخفیف یاء(کثیر 
، ابـن اثیـر،   67، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 27زبیدى ، نسب قریش ، ص  - -163

  .232  همان ، ص 
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  .67، ص 3انساب الاشراف ، ج : ، بلاذرى 27زبیرى نسب قریش ، ص  - -164
ابن حزم ، جمهرة انسـاب العـرب ،   . 67، بلاذرى ، همان ، ص 27زبیرى ، همان ص  - -165

  .232، ص 4؛ ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج 18ص 
 ، ابـن اثیـر،  25، اخبارالدولـه ، ص  27، بلاذرى ، همان ، ص 27زبیرى ، همان ، ص  - -166

ذهبى سیر اعـلام النـبلاء،    64-63، ص 3، ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج 195، ص 3همان ، ج 
  .335-332  ، ص 3ج 

، ذهبـى  195، ابن اثیـر، همـان ، ص   25، اخبارالدوله ، ص 27بلاذرى ، همان ، ص  - -167
  . 335  همان ، ص 

  ذهبى ، همـان ، ص  (د تا مى باش 1660تنها روایات مسند وى در ترکیب اهل سنت  - -168
395.(  

  .34-35، اخبارالدوله ، ص 35، 34، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -169
، 316، ص 1، ابونعیم اصـفهانى ، حلیـۀ اولیـآء، ج    243دینورى ، اخبار الطوال ، ص  - -170

  .193، ص 3ابن اثیر، اسدالغابۀ ، ج 
، ابـونعیم  26، 25، ابخاراالدولـۀ ، ص  28، 27، ص 3بلاذرى ، انساب الاشـراف ، ج   - -171

  .315اصفهانى ، همان ، ص 
، 28، اخبارالدولـۀ ، ص  33بلاذرى ، همان ، ص . 243دینورى ، اخبار الطوال ، ص  - -172

، ابـن خلکـان ، وفیـات    193، ص 3، ابـن اثیـر، اسـدالغابۀ ، ج    316ابونعیم اصفهانى ، همان ، ص 
  .331، ص 3سیر اعلام النبلاء، ج ذهبى ،  64-63  ، ص 3الاعیان ، ج 

، 34، 28، اخبارالدولۀ ، ص 31، همان ، ص 229، ص 1ابن قتیبه ، عیون الاخبار، ج  - -173
  .194-193ابن اثیر، همان ، ص 

ابونعیم اصفهانى ، حلیۀ  35-32، اخبارالدولۀ ، ص 34، 32، 313بلاذرى همان ، ص  - -174
  .193، ص ابن اثیر،، همان  32، ص 1اولیآء، ج 

 
  .194-193ابن اثیر، همان ، ص  - -175
، 1، ابونعیم اصفهانى ، حلیۀ االاولیاء، ج 27، 32، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -176

  .318، 317  ص 
  .27بلاذرى ، همان ، ص  - -177
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ترجمه فارسى ؛ ابن ابى الحدید شرح نهج البلاغه ،  433 - 438کوفى ، الفتوح ، ص  - -178
، 1مسعودى ، مـروج الـذهب ، ج    57-58؛ شیخ طوسى ؛ رجال کشى ؛ ص 230-229، ص 6ج 

ترجمه فارسى ؛ مذاکره بین آن دو به الفاظ و عباراتى دیگر نیز آمده است که بـا   726 - 725ص 
  .متن یااد شده اندکى تفاوت دارد

 
، انساب الاشـراف ،  205، ص 2؛ یعقوبى ، سیر اعلام النبلاء، ج 41نهج البلاغه ، نامه  - -179

ابن اثیر، الکامل ،  60-61، شیخ طوسى ، رجال کشى ، ص 180، ص 4، تاریخ ، ج 27  ، ص 3ج 
  .172-169، ص 16، ابن ابى الحدید، همان ، ج 368، ص 3ج 

  ، ابن ابـى الحدیـد، همـان ، ص    386، ابن اثیر، همان ، ص 109طبرى ، همان ، ص  - -180
172-179.  

 77، على فانى ، کتاب عبداالله بن عبـاس ، ص  18، ص 4، مجمع الرجال ، ج  قپهانى - -181
ضـمن   20/11/74به بعد، با این حال حضرت آیت االله خامنه اى در خطبه هاى نماز جمعه تهـران  

  .قرائت نامه واقعه را به ابن عباس نسبت دادند
  .110و  109روایت هاى شماره  62-60شیخ طوسى ، رجال کشى ، ص  - -182
ابن ابـى   73، اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص 38ص  3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -183

علـى فـانى ، عبـداالله بـن      - -184. 110، اخبـار الدولـه ، ص   16الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 
  .عبااسلام ، مرتضى عاملى ، ابن عباس ، واموال بصرة 

  .398، ص 3اثیر، الکامل ، ج ، ابن 119، ص  4طبرى ، تاریخ ، ج  - -185
  .122ص : 6شرح نهج البلاغه ، ج : ابن ابى الحدید. 54اصفهانى مقاتل الطالبین ، ص  - -186
  .9-8، ص 2، مفید ارشاد، ج 110، ص 2اربلى ، کشف ، الغمه ، ج  - -187
ابن شهر آشوب ،  8-9، ص 2ج : مفید ارشاد 62-63اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -188

  .362، ص 43مجلسى ؛ بحارالانوار، ج  1، ص 4مناقب ج 
  .104، ص 2، اربلى کشف الغمه ، ج 109، ص 4طبرى ، تاریخ ، ج  - -189
على فـانى ؛ عبـداالله بـن    . 172-169، ص 16ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج  - -190

قهپایى ، مجمع الرجـال ،   ؛ به بعد؛ جعفر مرتضى عاملى ، ابن عباس و اموال بصرة ؛77عباس ، ص 
-412، ص 6، به بعد و دیگر کتب رجالى شیعه چون قـاموس الرجـال تسـترى ، ج    18، ص 4ج 

493.  
  .398-352ابن هلال ، الغارات ، ص  - -191
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  .735-731ابن اعثم ، الفتوح ، ص  - -192
  .205، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -193
: قـال  .... بصرة و حمل المـال و دخـل الکوفـۀ    متن روایت ، لما رجع من ال 130ص  - -194

هوها یـا امیرالمـؤ منـین و    : یا بن عباس ما فعل المال ؟ فقلت : فسلمت علیه و رد السلام ، ثم قال 
  .... حملۀ الیه فقر بنى و حب بى 

  :درباره بن عباس و اموال بصره منابع ذیل را ببینید
  ،41، 22نهج البلاغه ، نامه هاى  -
  .83-121، ص 4اریخ ، ج طبرى ، ت -
  .به بعد 386، ص 3ابن اثیر، الکامل ، ج  -
، 167، 42، 39، 24، 22، ص 16و ج  122، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نهـج البلاغـه ، ج    -
172.  

  ،38، 29، 28، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، تحقیق محمودى ج  -
  .205، ص 3یعقوبى ، تاریخ ، ج  -
  735-731ص ابن عثم ، الفتوح ،  -
  .398 - 352ابن هلال ، الغارات ، ص  -
  .ترجمه فارسى  636، ص 1ابن خلدون ، تاریخ ، ج  -
  .8-9، ص 2مفید، ارشاد، ج  -
  .73، 63، 54، 51ص : اصفهانى مقاتل الطالبین  -
  60-62شیخ طوسى ، رجال کشى ، ص  -
  31، ص 4مناقب ، ج : ابن شهر آشوب  -
  .110، 104، ص 2اربلى ، کشف الغه ، ج  -
  130طبرسى ، مکارم الاخلاق ، ص  -
  362، ص 43مجلسى ، بحارالانوار، ج  -
  جعفر مرتضى عالمى ، ابن عباس و اموال بصره -
  .به بعد 77، 21، 19، 18، 10على فانى ، عبداالله بن عباس ، ص  -
  418-493، ص 6تسترى ، قاموس الرجال ، ج  -
  .144-133، ص 2ه احمد آرام ، ج طه حسین ، الفتنۀ الکبرى ، ترجم -
  .121حسین بن داود، حلى ، کتاب الرجال ، ص  -
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  .21/11/74آیۀ االله خامنه اى ، خطبه هاى نماز جمعه تهران  -
  .110اخبارالدوله ، ص 

منبـع اخیـر    450-555، ص 2على اکبر ذاکرى ، سیماى کارگزاران علـى بـن ابیطالـب ، ج     -
بصره بحث کرده و تمام روایات را در ایـن مـورد بررسـى کـرده     حدود یکصد صفحه درباره اموال 

  .است 
  .356، ص 3، ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج 228دینورى ، اخبارالاطوال ، ص  - -195
  .244 - 243دینورى ، همان ، ص  - -196
اخبارالدولـه ،   39-42، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 309، 264همان ، ص  - -197

، ابن ابى الحدید شـرح نهـج البلاغـه ، ج    194، ص 3ابن اثیر، اسدالغابۀ ،، ج  113-109، 32ص 
؛ ابن خلکان ، وفیـات الاعیـان ، ج   256، ص 3ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج  131-129  ، ص 20
 .63-64، ص 3

، اخبارالدولـه ، ص  54، 53؛ بـلاذرى ، همـان ، ص   123ابن قتیبه ، المعـارف ، ص   - -198
ابونعیم اصفهانى ، حلیۀ الاولیـاء ج   245-244، ص 3قاضى نعماان ، شرح الاخبار، ج  133 ،132

  .63، ابن خلکان ، همان ص 192، 195، ابن اثیر، همان ، 329، ص 1
، 278، بلاذرى ، همان ، ابـن رسـته ، الاعـلاق النفیسـه ، ص     123ابن قتیبه ، همان ،  - -199

، ابـن خلکـان ، همـان ، ص    95، ابن اثیر، همان ، ص 34ص  ، ترجمه فارسى ، اخبارالدوله ،274
  .337، 336، 33، ص 3، ذهبى سیر اعلام ، ج 63

ابن حـزم ، جمهـرة    70-17، بلاذرى ، همان ص 28-29زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -200
  .19انساب العرب ، ص 

 ـ137، 134، اخبارالدوله ، ص 70بلاذرى ، همان ، ص  - -201 ، ص 5ل ، ج ، ابن اثیر، الکام
198.  

  .321، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -202
، اخبارالدوله ، ابن خلکان ، وفیـات  70، ص 3همان ، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -203

  .439، ص 2الاعیان ، ج 
  .436، ابن خلکان ، همان ، ص 134اخباراالدوله ، ص  - -204
ابـن رسـته ،    135-136اخبارالدوله ، ص ، 71، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -205

  .439، 438، 436ابن خلکان ، همان ، ص ص ) ترجمه فارسى( 276الاعلاق النفیسه ، ص 
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ابـن   207، ص 3ابونعیم ، اصفهانى ، حلیۀ الاولیـاء، ج   140-141اخبارالدوله ، ص  - -206
  43. 8خلکان ، همان ، ص 

 135-136، اخبارالدولـه ، ص  75، 72، 71، ص 3بلاذرى ، انسـاب الاشـراف ، ج    - -207
ابن خلکـان   79، ص 10، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 207ابونعیم اصفهانى ، همان ، ص 

  .439-438  ، همان ، ص 
  .23-22، ص 2ابن اثیر، الکامل ، ج  - -208
، 85، ص 3، مسعودى ، مروج الـذهب ، ج  79، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -209

  .259، ص 3، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 120، ص 4ابن اثیر، همان ، ج 
، اصفهانى ، مقاتل الطالبین 274، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 53بلاذرى ، همان ، ص  - -210

، 5، و ج 254، ابـن اثیـر، همـان ، ص    207، ص 3، ابونعیم اصفهانى ، حلیۀ الاولیاء ج 397  ، ص 
  .92، ص 19ن ابى الحدید، همان ج ، اب198ص 

، ابـونعیم اصـفهانى ،   274، اخبارالدوله ، یعقوبى ، هماان ص 74بلاذرى ، همان ، ص  - -211
، 2؛ ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج 198، ص 5، و ج 254، ابن اثیر، همان ، ص 207همان ، ص 

  .436ص 
  .274یعقوبى ، همان ، ص  - -212
، 11، ص 2، مسعودى ، مروج الذهب ، ج 53، ص 3ب ، الاشراف ، ج بلاذرى ، انسا - -213

  .331، ص 4ترجمه فارسى ، ابن اثیر الکامل ، ج 
  .274، ص 2، یعقوبى تاریخ ، ج 74، 53بلاذرى ، همان ، ص  - -214
ابـن   139-138، اخبارالدولـه ، ص  76، همـان ، ص  207ابن قتیبه ، المعارف ، ص  - -215

  .437، ص 2عیان ، ج خلکان ، وفیات الا
ابـن ابـى الحدیـد،     139-138ابن قتیبه ، همان ، بلاذرى ، همان اخبار، الدولـه ، ص   - -216

  .، ابن خلکان ، همان 238، ص 15، و ج 146، ص 7شرح نهج البلاغه ، ج 
، یعقـوبى  77، 76،  71، 70بلاذرى ، همان ، ص  29-28زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -217

  .19، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص 290ص ، 2، تاریخ ، ج 
، یعقـوبى  77، 76،  71، 70بلاذرى ، همان ، ص  29-28زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -218

  .19، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص 290، ص 2، تاریخ ، ج 
  .437، ص  2، ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج 139اخبارالدولۀ ، ص  - -219
  .357-356، ص 2وبى ، تاریخ ، ج یعق - -220
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  .75، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -221
 71=72، ص 3، بــلاذرى ، انســاب الاشــراف ، ج 29زبیــرى ، نســب قــریش ، ص  - -222

  .20؛ ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص 332 290، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج 
 71=72، ص 3انســاب الاشــراف ، ج ، بــلاذرى ، 29زبیــرى ، نســب قــریش ، ص  - -223

  .20؛ ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص 332 290، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج 
  .350، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -224
، یعقـوبى ،  134، 117، اخبارالدوله ، ج ص 70، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -225

ابـن خلکـان ،وفیـات     198، ص 5، و ج 419ص  ،3، ابن اثیر، الکامل ، ج 321، 292همان ، ص 
  .439  ، ص 2الاعیان ، ج 

  .159اخبارالدوله ، ص  - -226
، ابن اثیر، الکامل ، ج 147، اخبارالدوله ، ص 26ابن عساکر، تاریخ دمشق ، ج ، ص  - -227

  .564، ص 5
، 409ص ، ابن اثیر، همـان ،  80، ص 6، تاریخ ، ج 350، ص  2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -228

  .24ابن عساکر، همان ، ص 
  .362، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -229
، ابـن  6، ص 6، ابـن اثیـر، الکامـل ، ج    110، ص 3بلاذرى ، انساب الاشـراف ، ج   - -230

  .445حبیب ، المحبر، ص 
، ابن اثیـر، همـان ،   45، 34، ابن حبیب ، همان ، ص 362، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -231

  ).ترجمه فارسى 767، ص 2، مسعودى ، مروج الذهب ، ج 511، 493  ، ص 5ج 
  .564، ابن اثیر، همان ، ص 377یعقوبى ، همان ، ص  - -232
  .155اخبارالدوله ، ص  - -233
  .229، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 232همان ، ص  - -234
  اثیر، همـان ، ص  ، تحقیق محمودى ، ابن 334، 33، 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -235

234.  
  .157، ص 17ابن عساکر، تاریخ دمشق ، ج  - -236
، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 358، دینورى ، اخبارالطوال ، ص 410اخبارالدوله ، ص  - -237

، ص 5ترجمه فارسى ، ابن اثیر، الکامل ، ج  257-260، ص 2، مسعودى ، مروج الذهب ، ج 350
409.  
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، ترجمه فارسى ، ابـن  241مسعودى ، همان ، ص  352 - 350، ص یعقوبى ، همان  - -238
  416-.413اثیر، همان ، ص 

، ترجمه فارسى ، ابـن  241مسعودى ، همان ، ص  352 - 350یعقوبى ، همان ، ص  - -239
  416-.413اثیر، همان ، ص 

، 285، مسعودى ، التنبیـه و الاشـراف ، ص   88، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -240
  .156، ص 17، ابن عساکر، تاریخ ، دمشق ، ج 448، 445، ص 5ابن اثیر الکامل ، ج 

  .164ابن عساکر، همان ، ص  - -241
، شـیخ  448، ص 5، ابن اثیـر، الکامـل ، ج   83، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -242

نوار، ج ، مجلسـى ، بحـارالا  390، ص 2اربلى ؛ کشف الغمـه ، ج   378طوسى ، رجال کشى ، ص 
  .177، ص 47

  .34بلاذرى ، هماان ، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص  - -243
  .بلاذرى همان  - -244
  .34ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص  - -245
  .155، 147اخبارالدوله ، ص  - -246
  .155، 147اخبارالدوله ، ص  - -247
بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  359ص  ، اخبارالطوال ،80، ص 6طبرى ، تاریخ ، ج  - -248

  .257، ص 2؛ مسعودى ، مروج الذهب ، ج 350، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 143  ، ص 3
  .91. 89بلاذرى ، همان ، ص  - -249
  .91-92همان ، ص  - -250
  .91-92همان ، ص  - -251
  .431، ص 5ابن اثیر الکامل ج  - -252
  .91-93، ص 3 بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج - -253
، ترجمـه  293، ص 2، مسعودى مروج الـذهب ، ج   362، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -254
  .فارسى 

  510، 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 94، ص 3بلاذرى ، انساب الاشرف ، ج  - -255
  .34ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص  - -256
  .239، ص 8همان ؛ ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج  - -257
  ،156، 155، 147اخبار الدوله ، ص  - -258
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، ابن حزم ، همـان  147، اخبارالدوله ، ص 101، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -259
  .20  ، ص 

، 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 143، بلاذرى ، همان ، ص 358دینورى ، اخبارالطوال ، ص  - -260
  .409، ص 5کامل ، ج ، ابن اثیر، ال410، اخبارالدوله ، ص 350ص 

، طبرى ، تاریخ 346 - 345یعقوبى ، همان ، ص  104 - 103بلاذرى ، همان ، ص  - -261
  .424، 421، ابن اثیر، همان ، ص 87  ، ص 6، ج 

  .433ابن اثیر، همان ص  - -262
  .366، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  103، 101، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -263
، 42، 36، 13، 8، ص 6، و ج 594، 590، 583، 576، ص 5اثیـر، الکامـل ، ج    ابن - -264

54 ،58 ،218 ،176 ،215،.  
یعقـوبى ،   102-101، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشـراف ، ج  594، ص 5همان ، ج  - -265

  .767، ص 2، مسعودى مروج الذهب ، ج 38، 35، ابن حبیب ، المحیر، ص 290، ص 2تاریخ ، ج 
  .564، ص 5، ابن اثیر الکامل ، ج 383قوبى ، همان ، ص یع - -266
  .408، یعقوبى ، همان ، ص 74، ص 6ابن اثیر، همان ج  - -267
 - -269. 37، ص 11خطیب بغدادى ، تاریخ بغـداد، ج  . 121ابن ، اثیر، همان ، ص  - -268

  .37، خطیب بغدادى ، همان ، ص 257، 258ابن حبیب ، المحبر، ص 
؛ 134، ص 5؛ ابن اثیر، الکامل ، ج 101-102، ص 3ى ، انساب الاشراف ، ج بلاذر - -270

  .37، ص 11خطیب بغدادى ، همان ، ج 
  .20، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص 148اخبارالدوله ، ص  - -271
، یعقوبى ، تـاریخ ، ج  410، اخبارالدوله ، ص 143، 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -272

، 5ترجمه فارسى ، ابن اثیـر، الکامـل ، ج    256، ص 2، مسعودى ، مروج الذهب ، ج 350  ، ص 2
  .405ص 

  .،161، ص 6ذهبى ، سیر اعلام ، النبلاء، ج  - -273
، ص 2، یعقـوبى ، تـاریخ ، ج   148، اخبارالدوله ، ص 29زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -274

290 ،322.  
، ابـن طقطقـى ، الفخـرى ،    205، ص 1لاخبار، ج بلاذرى ، همان ، ابن قتیبه ، عیون ا - -275

  .372-371، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 233، اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص 138ص 
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، دینــورى ، اخبــارالطوال ، ص 400، اخبارالدولــه ، ص 121بــلاذرى ، همــان ، ص  - -276
358.  

، ابـن طقطقـى ،   345، ص 2، یعقـوبى تـاریخ ، ج   103-104ص : بلاذرى ، همـان   - -277
، 6، ذهبى ، سیراعلام النبلاء، ج 418، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 167، 148، 147  الفخرى ، ص 

  .142-141ص 
  .ترجمه فارسى  264، ص 2مسعودى ، مروج الذهب ، ج  - -278
-345، ص 2، تاریخ یعقـوبى ، ج   103-104، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -279

، مسـعودى ،  283؛ مسـعودى ، التنبیـه و الاشـراف ، ص    97-87، ص 6تـاریخ ، ج  طبرى ،  346
خطیب بغدادى ، تـاریخ   148-147ابن طقطقى ، همان ، ص  254-249، ص 2مروج الذهب ، ج 

ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغـه ،   421 - 424، ص 5، ابن اثیر الکامل ، ج 8، ص 10بغداد، ج 
  .124، ص 7ج 

 250؛ ص 285همـان ، ص  : ، مسـعودى  355، همان ، یعقوبى ، همان ، ص  بلاذرى - -280
  .430ابن اثیر، همان ، ص 

، 424، ابن اثیـر، همـان ، ص   250، مسعودى ، همان ، ص 356یعقوبى ، همان ، ص  - -281
  .162-161، ص 6، ذهبى سیر اعلام النبلاء، ج 426

ــراف ، ج   - -282 ــاب الاش ــلاذرى ، انس ــان ، ص ؛ 103-104، ص 3ب ــوبى ، هم ؛ 356یعق
  .430ابن اثیر، همان ، ص  211-210مسعودى ، همان ، 

  .434، 433، 422ابن اثیر، همان ، ص  - -283
، 364، ص 2، یعقوبى ، تـاریخ ، ج  106، 105، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -284

بـى ، سـیر اعـلام    ، ذه167؛ ابن طقطقى ، الفخـرى ، ص   466 - 434، ابن اثیر، همان ، ص 365
  .162  ، ص 6النبلاء، ج 
، مسعودى ،  366-365، یعقوبى ، همان ، ص 109، 108، 107بلاذرى ، همان ، ص  - -285

ذهبـى   167؛ ابن طقطقى ، همـان ، ص   464، ابن اثیر، همان ، ص 293، ص 2مروج الذهب ، ج 
  .162  همان ،، ص 

مسعودى ، همـان ،   369-368ان ، ص ؛ یعقوبى ، هم108-11بلاذرى ، همان ، ص  - -286
 9-8، ص 10، خطیب بغدادى ، تـاریخ بغـداد، ج   581، 496؛ 486، ابن اثیر، همان ، ص 203ص 

  .162  ذهبى ، همان ، ص 
  .36، 35ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص  - -287
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  .147، اخبارالدوله ، ص 89، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -288
  .381، ص 5اثیر، الکامل ، ج ابن  - -289
  .400، اخبارالدوله ، ص 121، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -290
، 358اخبارالطوال ، ص  350، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج . 143بلاذرى ، همان ، ص  - -291

  .257، ص 2، مسعودى ، مروج الذهب ، ج 409، ص 5ابن اثیر، الکامل ، ج 
  .443، ابن اثیر، همان ، ص 89، ص  بلاذرى ، همان - -292
  160، 95ابن اثیر، همان ، ص  - -293
، ابن اثیر، 364، 362، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 187، 186، 179، ص 3همان ، چ  - -294

  460. ،409همان ، ص 
  .471ابن اثیر، همان ، ص  - -295
 579؛ 78ر، همـان ، ص  ، ابن اثی112، 11، 96، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -296

.  
  .21، ص 6، ابن اثیر، همان ، ج 273، 274بلاذرى ، همان ، ص  - -297
، 148، ص 11؛ خطیب بغـدادى ، تـاریخ بغـداد، ج    402، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -298

  .410، 409، ص 7ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج 
دى ، همـان ، ذهبـى ، همـان ،    ، خطیب بغدا89، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -299

  .409  ص 
، خطیب بغدادى ، همـان ، ذهبـى ، همـان ،    89، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -300

 .409  ص 

؛ ابن اثیر، الکامل ، ج  148، ص 11، خطیب بغداد، ج 389، ص 2یعقوبى ، تاریخ ج  - -301
  .410، ص 7، ذهبى سیر اعلام النبلائ، ج 65  ، ص 6

  .35ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، ص  - -302
، خطیــب 322،ص 2، تــاریخ یعقــوبى ، ج 80، ص 3بــلاذرى ، انســاب العــرب ، ج  - -303

؛ صـفدى ، الـوافى   299، مجمل التـواریخ ، و القصـص ، ص   37، ص 11بغدادى ، تاریخ بغداد، ج 
  .223، ص 5؛ ذهبى ، تاریخ اسلام ، ج 103بالوفیات ، ص 

  .همان  بلاذرى ، - -304
  .بلاذرى ، همان ، - -305
  .161، 165اخبار الدوله ، ص  - -306
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، ذهبـى ،  143؛ ذهبـى ، ص  143، ابن طقطقى ، الفخرى ، ص 165، 161همان ، ص  - -307
  .142، امیر على ، تاریخ عرب و اسلام ؛ ص 23، 5تاریخ الاسلام ، ج 

ذهبـى   172، 171اخبارالدولـه ، ص  ، 85، 81، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -308
  .همان 

  .80بلاذرى ، همان ، ص  - -309
  .160، 159اخبارالدوله ، ص  - -310
  .86، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -311
  .170اخبارالدوله ، ص  81بلاذرى ، همان ، ص  - -312
، یعقـوبى ،  188، 186، 173، 165، اخبارالدوله ، ص 113، 80بلاذرى ، همان ، ص  - -313

؛ ابـن طقطقـى ، الفخـرى ،    293-292مسعودى ، التنبیه ، و الاشراف ، ص  297، ص 2تاریخ ، ج 
، ابـن ابـى   475، ص 4؛ ابن عبد ربه ، العقد الفریـد، ج  332؛ دینورى ، اخبارالطوال ، ص 143ص 

  .408، ص 5؛ ابن اثیر، الکامل ، ج  293، ص 150، ص 7الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 
  .، کداد در دو میلى حمیمه واقع شده بوده است 179اخبارالدوله ، ص  - -314
  .200، 197، 174همان ، ص  - -315
، اصفهانى ، مقاتـل الطـالبین ، ص   307، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 200همان ، ص  - -316

  .147، شرح ابن ابى الحدید، ج ص ص 208
، براى اطلاع بیشتر نگاه کنید 208ى ، همان ، ص ، اصفهان23ابن حبیب ، المحبر، ص  - -317
  .پیشگویى هاى در باب خلافت عباسیان   به فص 
، مجمـل التـواریخ ، و   118، 119، مختصر الدول ، ص 229، 196اخبار الدوله ، ص  - -318

  .271، ص 6، زرکلى ، الاعلام ، ج 316القصص ، ص 
  .309مل التواریخ ، و القصص ، ص ، مج84، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -319
، خطیب بغـدادى ، تـاریخ   332، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 80بلاذرى ، همان ، ص  - -320
؛ ابن اثیر الکامـل ،  339؛ دینورى ، اخباراطوال ، ص 239، اخبارالدوله ، ص 37، ص 11بغداد، ج 

  .229، مجمل التواریخ و القصص ، و ص  259، ص 5ج 
؛ خطیـب بغـدادى ، تـاریخ    322، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ج 80، همان ، ص بلاذرى  - -321

، ابــن اثیــر، 339، دینــورى ، اخبــاالطوال ، ص 239، اخبارالدولــه ، ص 37، ص 11بغــدادت ، ج 
  .299، مجمل التواریخ ، و القصص ، ص 276، 259، ص 5الکامل ، ج 

  .32، ابن حزم ، همان ، ص 143بلاذرى ، همان ، ص  - -322



199 

 

، ابـن  364، 362، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 187، 186؛ 179بلاذرى ، همان ، ص  - -323
  .460، 409، ص 5اثیر الکامل ، ج 

، ابن اثیـر، همـان ،    23 -، 183، ص 5، طبرى ، ج 374-378یعقوبى ، همان ، ص  - -324
  .555-529  ص 

  .45، 44، ص 6ابن اثیر، همان ، ج  - -325
؛ ابن حزم ، جمهرة انساب العـرب ،  282-281، ص 3اب الاشراف ، ج بلاذرى ، انس - -326

  .32، 20ص 
-443، 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 20؛ ابن حزم ، همان ، ص 281بلاذرى ، همان ، ص  - -327

444.  
، ابـن حـزم ، همـان ، ص    114، بلاذرى ، همان ، ص 30زبیرى ، نسب قریش ، ص  - -328

  .433، ابن اثیر،، همان ، ص 202ص  ،7، تهذیب ، ابن عساکر، ج 20
، ابن عساکر، تاریخ دمشـق ،  114، بلاذرى ، همان ، ص 383، 382اخبارالدوله ، ص  - -329

  .367، ص 5؛ ذهبى تاریخ اسلام ، ج 379، ص 5، ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج 202  ، ص 7ج 
  .188، 185، 259، 227اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -330
، ص 5، ذهبـى ، سـیر اعـلام النـبلاء، ج     202، ص 7ابن عساکر، تاریخ دمشـق ،، ج   - -331

  .43، ص 10، ابن کثیر، البدایۀ و النهایۀ ، ج 368، ص 5؛ ذهبى ، تاریخ اسلام ، ج 380
ذهبى سر اعلام النبلاء، ج  202ابن عساکر، همان ، ص  393-392اخبارالدوله ، ص  - -332

  .368، ص 5خ ، الاسلام ، ج ، ذهبى ، تاری380  ، ص 5
؛  396-395، اخبارالدولـه ، ص  122-121، ص 3بلاذرى ، انسـاب الاشـراف ، ج    - -333

؛ ذهبـى ،   379، ص 5؛ ذهبى ، سیر اعـلام النـبلاء، ج   71-72، ص 6مسعودى ؛ مروج الذهب ج 
النهایۀ ، ج  ؛ ابن کثیر، البدایۀ و202؛ ابن عساکر؛ همان ، ص 367-368، ص 5تاریخ الاسلام ، ج 

بـلاذرى ، همـان ، ص    - -334. 36، ابن کثیر، همـان ، ص  393  ؛ اخبارالدولۀ ، ص 43، ص 10
  .36، ابن کثیر، همان ، ص 393؛ اخبارالدوله ، ص 123

صـفدى ،  . ك .، ولادت او را سال هاى دیگر نیز نوشته انـد، ر  141بلاذرى ، همان ،  - -335
  .309مجمل التواریخ و القصص ، ص . 431، ص 17الوافى بالوفیات ، ج 

، 6؛ طبـرى ، تـاریخ ، ج   345، ص 2، یعقوبى ، تـاریخ ج  178بلاذرى ، همان ، ص  - -336
، 4، ابن عبد ربه ، العقدالفرید، ج 410، اخبار الدوله ، ص 358، دینورى ، اخبار الطوال ، ص 8ص 
  .481ص 
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، ابن اثیر الکامل ، 121مان ، ص ، طبرى ، ه106، ص 1دمیرى ، حمیرة الحیوان ، ج  - -337
، ص 6، ذهبى ، سیر اعلام النـبلاء، ج  431، ص 17، صفدى ، الوافى بالوفیات ، ج 460  ، ص 5ج 
  .432صفدى ، همان ، ص  160 -161، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -338. 77

  .150بلاذرى ، همان ، ص . 432صفدى ، همان ، ص  - -339
  .459، ص 5ابن اثیر الکامل ، ج . 179همان ، ص بلاذرى ،  - -340
. ك .؛ درباره زندگى سـفاح ، ر 461؛ ابن اثیر ، همان ، ص 179بلاذرى ، همان ، ص  - -341

، ص 3طبرى ، تـاریخ ، ج  . 183-128بلاذرى ، همان ص . 374-372ص . ابن قتیبه ، المعارفت 
-58، 58-52، ص 10بدایۀ و النهایـۀ ، ج  ابن کثیر؛ ال. 46-53، ص 1به بعد، تاریخ بغداد، ج  88
سـیوطى ،  . 269-268، ص 5؛ ذهبـى ، تـاریخ اسـلام ، ج    77، ص 6ذهبى ، سیر اعـلام ، ج   61

  .256تاریخ الخلفا، ص 
، 131، 130، اخبارالدولـه ، ص  78، 77، 53، ص 3بلاذرى ، انسـاب الاشـراف ، ج    - -342

ــ29، 274، ص 2، یعقــوبى تــاریخ ، ج 154 ، اصــفهانى مقاتــل 242، ص 5اریخ ، ج ؛ طبــرى ، ت
، ابن ابـى الحدیـد، شـرح    198، ص 5؛ و ج 254، ص 4، ابن اثیر ا الکامل ، ج 397الطالبین ، ص 

  .92، ص 19نهج البلاغه ، ج 
، محمـد بـن عبـدالمنعم ، الـروض المعطـار، ص      130بکرى ، معجم ما استعجم ، ص  - -343

199.  
  .154، اخبارالدوله ، ص 53، ص 3 بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج - -344
تقـویم البلـدان ،   : ؛ ابوالفداء157، ص 1، و ج 376، ص 3حموى ، معجم البلدان ، ج  - -345

 154-155؛ مقدسـى ، احسـن التقاسـیم ، ص    173، ابن حوقـل ، صـورة الارض ، ص   228  ص 
  .فارسى 

 155=154ص  ، مقدسـى ، احسـن التقاسـیم ،   173ابن حوقل ، صورة الارض ، ص  - -346
  .489، ص 1حموى معجم البلدان ، ج 

  .151فلبپ ، حتى ، تاریخ عرب ، ص  - -347
  .151فلیپ ، حتى ، تاریخ عرب ، ص  - -348
، و ج 157، ص 1، حموى ، معجم البلـدان ، ج  130بکرى ، معجم ما، استعجم ، ص  - -349

  .82الاعلاق الخطیره ، ص ، ابن شداد 21، ابن عبدالمنعم ، الروض المعطار، ص 118  ، ص 2
  .306، ص 2حموى ، معجم البلدان ، ج  - -350
  .190فیلیپ حتى ، تاریخ عرب ، ص  - -351
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  .306، ص 2حموى ، معجم البلدان ، ج  - -352
  .157، ص 1و ج . 306، ص 2ابوالفداء، تقویم البلدان ، ج  - -353
  .فارسى . 363مقدسى ، احسن التقاسیم ، ص  - -354
  .196-194اخبارالدوله ، ص  - -355
 16-15؛ سیوطى ، تاریخ الخفاء، ص 315، ص 1ابونعمیم اصفهانى ، حلیۀ الولیاء؛ ج  - -356

  .349، ص 3خطیب بغدادى ، تاریخ بغداد، ج 
  .316ابونعیم اصفهانى ، همان ، ص  - -357
هقى ، دلائل انبـوه  ، بی14الخلفاء، ص  ، سیوطى ، تاریخ 2ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج  - -358

  .4، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 517، ص 6، ج 
  .14سیوطى ، تاریخ الخلفاء ص  - -359
  .17همان ، ص  - -360
  .102، ص 2؛ ذهبى سیراعلام النبلاء، ج 513، ص 6بیهقى ، دلائل النبوه ، ج  - -361
  .16تاریخ الخلفاء، ص : سیوطى  - -362
  .16الخلفاء، ص تاریخ : سیوطى  - -363
ــاریخ بغــداد، ج .15همــان ، ص  - -364 ــلاذرى ، انســاب . 63، ص 2، خطیــب بغــدادء ت ب

  .48، ص 3ج : الاشرافرمود
  .473، ص 2، اربلى ، کشف الغمه ، ج 516، 515، ص 6بیهقى ؛ دلائل النبوه ، ج  - -365
  .517بیهقى ، همان ، ص  - -366
  .کتاب الفتن  531، ص 4سنن ، ج ترمذى ، . ك .ر. 516همان ، ص  - -367
  .300، ص 3ابن شهر آشوب ، مناقب ، ج  - -368
  .300، ص 3ابن شهر آشوب ، مناقب ، ج  - -369
  .300، ص 3ابن شهر آشوب ، مناقب ، ج  - -370
ص . 8ج : شـرح نهـج البلاغـه    : ابن ابى الحدید. ك .درباره نقل پرچم هاى سیاه ، ر - -371

؛ الخرائج و الجرائح ، ص 473؛  472، ص 2همان ، اربلى ، کشف الغمه ، ج ؛ ابن شهر آشوب ، 47
؛ غیبـۀ  452؛ شـیخ طوسـى ، الغیبـه ، ص    248، 140؛ طبرى ، دلائل الامامه ، ص 1158؛ و 465

  .279؛ زرکلى ، اعلام الورى ، ص  262؛ روضۀ الواعظین ، ص 251؛ 197النعمانى ، ص 
  .264ص  ،33مجلسى ، بحارالانوار، ج  - -372
  .264، 33مجلسى ، بحارالانوار، ج  - -373
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، ص 7؛ ابن ابى الحدیـد، شـرح نهـج البلاغـه ، ج     273، ص 92نهج البلاغه ، خطبه  - -374
  .ابن ابى الحدید، با تفصیل بیشترى آورده است  44-45

بى ؛ ابن ا233اصفهانى مقاتل الطالبین ، ص  205، ص 1ابن قتیبه ، عیون الاخبار، ج  - -375
  .274ج ، ص . مسعودى ، مروج الذهب  135-134الحدید، همان ، ص 

، ابن عبد ربه ، العقد الفریـد،  148؛ ابن ابى الحدید، همان ، ص 134اخبارالدوله ، ص  - -376
، 2ابن خلکان ، وفیـات الاعیـان ، ج    217، ص 2مبرد، کامل ، ج . ك .، همچنین ر360، ص 5ج 

  .436ص 
، على الهاشمى ، کتاب محمـد بـن الحنفیـه ، ص    252، ص 2لغمه ، ج اربلى ، کشف ا - -377

95.  
  .225، 186، 185اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -378
ك .ر(درباره صادق نامیده شدن امـام ششـم ، روایـات دیگـرى نیـز موجـود اسـت         - -379

  ).47مجلسى بحارالانوار، ج .
  .145رى تاریخ ، حوادث سال ؛ طب241اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -380
، بیهقى دلائل النبوه ، 29، اخبارالدوله ، ص 47، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -381

  .514، ص 6ج 
، بیهقى دلائل النبوه ، 29، اخبارالدوله ، ص 47، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -382

  .514، ص 6ج 
  .48بلاذرى ، همان ، ص  - -383
  .90ریزى ، النزاع و التخاصم ، ص مق - -384
  .130اخبارالدوله ، ص  - -385
  .513، ص 6بیهقى ، دلائل النبوه ، ج  - -386
  .17سیوطى ، تاریخ الخفاء، ص  - -387
  .48، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -388
  .218اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -389
؛ یعقـوبى ،  169؛ اخبـار الدولـه ، ص   84-87، ص 3بلاذرى ، انساب الاشـراف ، ج   - -390

  .146، 147، ص 7؛ ابن ابى الحدید؛ شرح نهج البلاغه ، ج 322، ص 2تاریخ ، ج 
؛ یعقـوبى ،  169؛ اخبـار الدولـه ، ص   84-87، ص 3بلاذرى ، انساب الاشـراف ، ج   - -391

  .146، 147، ص 7؛ ابن ابى الحدید؛ شرح نهج البلاغه ، ج 322، ص 2تاریخ ، ج 
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  85-84، بلاذرى ، همان ، ص 168اخبارالدوله ، ص  - -392
  .169اخبارالدوله ، ص  - -393
  .228-227اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -394
بلاذرى ، انساب الاشراف ، مصعب زبیرى ، نسب قریش ، ابن حـزم ، جمهـرة   . ك .ر - -395

  .انساب العرب 
، 274، ص 3مسعودى ، مروج الـذهب ، ج   205، ص 1 ابن قتیبه ، عیون الاخبار، ج - -396

، ص 7؛ ابن ابى الحدید، شرح نهـج البلاغـه ، ج   525، ص 5ترجمه فارسى ، ابن اثیر، الکامل ، ج 
134-135.  

  .208اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -397
  .208اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -398
  .ترجمه فارسى . 264 ، ص2مسعودى ، مروج الذهب ، ج  - -399
  .ترجمه فارسى . 264، ص 2مسعودى ، مروج الذهب ، ج  - -400
  .208اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -401
  .148-147، ص 7ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج  - -402
 ، ابن حبیب ، المحیر،2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 82، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -403

  .147؛ ابن ابى الحدید، همان ، ص 33ص 
؛ مسـعودى ،  445ابن حبیـب ، همـان ، ص   . 183، 163، 162بلاذرى ، همان ، ص  - -404

  .ترجمه فارسى . 265، ص 2مروج الذهب ، ججج 
  .به بعد  203، ص 18اصفهانى ، ج  210 - 308اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -405
  .213-307اصفهانى ، همان ، ص  - -406
-148، ص 7؛ ابن ابى الحدید، شرح نهـج البلاغـه ، ج   185-184اخبارالدوله ، ص  - -407

149.  
  .68على الهاشمى ، کتاب محمد بن الحنفیه ، ص  - -408
  .185. 184. 150. 149، ص 7ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج  - -409
  .149همان ، ص  - -410
یر منزلت ، بیعت نکردن بنـى هاشـم و گروهـى از مسـلمانان     افزون بر حدیث دار غد - -411

همچون سلمان ، مقداد، ابوذر، حذیقۀ بن الیمان ، خذیمۀ بن ثابت ، عمار یاسر، و زبیر بن عـوام بـا   
  .ابوبکر و اصرار عمر و ابوبکر براى بیعت گرفتن از آنان گواه این مدعاست 
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  .245-244، ص 3قاضى نعمان ، شرح الاخبار، ج  - -412
  .19، ص 4قهپایى ، مجمع الرجال ، ج  - -413
، خدایا من با اعتقـاد بدانچـه علـى بـن ابیطالـب      56شیخ طوسى ، رجال کشى ، ص  - -414
  ..بدان معقتد بود زندگى مى کنم و با همین اعتقاد مى میرم  

ن که ابن عباس ، پدرم ابن عباس را بسیار دوست مى داشت ، بعد از آ57همان ، ص  - -415
: نابینا شد، پدرم در حالى که کودکى بود نزد او آمد، ابن عباس پرسید؟ کیستى ؟ پـدرم پاسـخ داد    

کسانى تو را نمى شناسند، ولى همین که من تـو را مـى   : من محمد بن على بن حسین هستم گفت 
  .شناسم ، کافى است 

  .283، 286، 288 ، جعفرى ، تشیع در مسیر تاریخ ، ص123همان ، ص  - -416
  .200اخبارالدوله ، ص  - -417
  .همان  - -418
  .در باب وصیت ابوهاشم ، فصل دعوت عباسى ، مرحله اول دیده شود - -419
  .204ص . اخبارالدوله  - -420
  200همان ، ص  - -421
  .204همان ، ص  - -422
  231-230همان ، ص  - -423
  231-230همان ، ص  - -424
  .242 همان ، ص - -425
  .233همان ، ص  - -426
  .336، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -427
-224، 187، 185اصفهانى مقاتل الطالبین ، ص  192-190مفید ارشاد، ج ص ص  - -428

  .164ابن طقطقى ، الفخرى ، ص  227
 

  .227اصفهانى ، همان ، ص  - -429
، 157ل الطالبین ، همـان ص  ، اصفهانى مقات64، ص 2بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -430

  .139ابن طقطقى ، الفخرى ، ص 
. 166، ص 3بـلاذرى ، انسـاب الاشـراف ، ج     - -432. 159اصفهانى ، همان ، ص  - -431

  .166، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -433
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،  188، ص 2، ابن قتیبه ، الامامـۀ و السیاسـۀ ، ج   8، 86نرشخى ، تاریخ بخارا، ص  - -434
  .122، ص 6، طبرى تاریخ ، ج 337، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  171، 1ذرى ، همان ، ص بلا

  .هجرى در تاریخ طبرى و الکامل به طور مفصل آمده است  145حوادث سال  - -435
ابـن صـباغ ، القصـول المهمـه ، ص      267-257، ص 6ذهبى ، سیر اعلام النبلاء، ج  - -436

  .202-201، المحرقه ، ص ابن حرج هیثمى الصواعق  214-216
 229-240، ص 4، ابن شهر آشوب مناقب ، ج 383، ص 2کلینى ، اصول ، کافى ج  - -437

  . 74، 172، ص 47مجلسى بحارالانوار، ج 
، ابن حج هیثمـى ، الصـواعق المحرقـه ،    215-214ابن صباغ ، الفصول المهمه ، ص  - -438

  .303، ص 3ضى نعمان ، شرح الاخبار، ج ، قا183-184، ص 2؛ مفید ارشاد، ج 201-202  ص 
اصـفهانى   225، ص 6، طبـرى تـاریخ ،، ج   544، 553، ص 5ابن اثیر، الکامـل ، ج   - -439

  .241مقاتل الطالبین ، ص 
، بـراى اطـلا بیشـتر از برخوردهـاى     258-257، ص 6ذهبى ، سیر اعلام النبلاء ج  - -440

، 162، 74، ص 47مجلسى ، بحارالانوار، ج : مراجعه شود به منابع ذیل منصور با امام صادق 
، قاضى نعمان ، شرح الاخبار، 384-387، 2؛ کلینى اصول کافى ، ج 206، 200، 195، 180، 174

، ص 2، اربلـى کشـف الغمـه ، ج    383-315، 4ابن شهر آشوب ، مناقب ج  308-291  ، ص 3ج 
  .257، 267، ص 6ذهبى ، سیراعلام النبلاء، ج  369-448

به فصل پنجم الرضا   براى اطلاع بیشتر از دعوت علویان به الرضا من آل محمد  - -441
  .بعد از بنیاد دولت عباسى ، مراجعه شود  من آل محمد 

 
-439، ص 2، مسـعودى مـروج الـذهب ، ج    447-422، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -442

  .فارسى ترجمه  441
، قاضـى  499، 405، اصفهانى ، مقاتل الطـالبین ، ص  139، ص 7طبرى ، تاریخ ، ج  - -443

، و بـراى علـت ولایـت    326، ص 6، ابن اثیـر، الکامـل ، ج   338، ص 3نعمان ، شرح الاخبار، ج 
  .ترجمه فارسى  40، ص 3ابن خلدون ، العبر، ج . ك .عهدى ر
  .، ترجمه فارسى 441 ، ص2مسعودى ، مروج الذهب ، ج  - -444
  .، ابن حجر هیثمى ، الصواعق ، المحرقه 250ابن صباغ القصول المهمه ، ص  - -445
؛ راغب اصـفهانى  351؛ انیس و منتصر، المعجم الوسیط، ص 265معلوف المنجد؛ ص  - -446

  .236، ص 5، ابن منظور، لسان العرب ، ج 202، مفردات راغب ، ص 
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  .455، ص 3طبرى ، تاریخ ، ج  - -447
  .رضى در این جا به معناى مرضى است  - -448
  .9، ص 11، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 450همان ، ص  - -449
  .294، ص 1، مسکویه رازى ، تجارب الامم ، ج 456، ص 3طبرى ، همان ، ج  - -450
  .287، ص 1مسکویه ، رازى ، تجارب الاممم ، ج  - -451
  .65، ص 1، الامامۀ و السیاسۀ ، ج ابن قتبیه  - -452
  .65، ص 1ابن قتبیه ، الامامۀ و السیاسۀ ، ج  - -453
  .95همان ، ص  - -454
  .6-5، ص 1ابن قتیبه ، عیون الاخبار، ج  - -455
  .99اخبارالدوله ، ص  - -456
  .155، ص 4، ابن اثیر، الکامل ، ج 421، ص 4طبرى ، تاریخ ج  - -457
  .136ابن اثیر، همان ، ص . 298، ص 13ساب الاشراف ، ج بلاذرى ، ان - -458
  .212ابن اثیر ، همان ، ص  - -459
مـتن از  . 335؛ ابن اثیر، همان ، ص 168، ص 2مسکویه ، رازیه ، تجارب الامم ، ج  - -460

  .تجارب الامم نقل شده است 
  .443اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -461
  .434همان ، ص  - -462
  353، ص 2مفید ارشاد، ج  - -463
  .227سیوطى ، تاریخ الخلفاء، ص  - -464
  .316، ص 5، طبرى تاریخ ، ج 335، 333دینورى ، اخبارالطوال ،  - -465
  .199-198اخبارالدوله ، ص  - -466
؛ 115، 114، 82، ص 3؛ بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 204، 200، 194همان ، ص  - -467

  .257، سیوطى ، تاریخ الخلفاء، ص 49، 46؛ 45، 27ص  ،6طبرى ، تاریخ ، ج 
  .394، ص 5طبرى ، همان ، ج  - -468
حسن ابراهیم ، تاریخ  316، ص 5، طبرى ، تاریخ ، ج 335، 333اخبار الطوال ، ص  - -469

  .ترجمه فارسى . 437، ص 1سیاسى ، اسلام ، ج 
  .ترجمه فارسى . 357فلیپ ، حتى ، تاریخ عرب ، ص  - -470
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، 2، ابن قتیبه الامامۀ ، والسیاسـۀ ، ج  70ابو نصر بخارائى ، سر السلسلۀ العلویۀ ، ص  - -471
  .437، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 104، ص 6طبرى ، تاریخ ، ج . 172  ص 

  .159اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص  - -472
  .86نرشخى ، تاریخ بخارا، ص  - -473
، طبـرى ، ج  354، یعقوبى ، تـاریخ ، ص  171، ص 3شراف ، ج بلاذرى ، انساب الا - -474

  .188، ص 2، ابن قتیبه ، الامامۀ و السیاسۀ ، ج 448، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 112  ، ص 6
؛ طبـرى  371، ص 2یعقوبى ، تـاریخ ، ج   - -476. 87نرشخى ، تاریخ ، بخارا، ص  - -475

  .146، 6تاریخ ، ج 
  .168 طبرى ، همان ، ص - -477
  )زندگانى موسى بن جعفر . (188، ص 2کلینى ، اصول کافى ، ج  - -478
  .385-366، اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص 412، ص 6طبرى تاریخ ، ج  - -479
این شخص علـوى نبـوده   (و  301، ص 8، ابن اثیر، الکامل ، ج 7طبرى ، همان ، ج  - -480

  .)است 
  .155ل الطالبین ، ص اصفهانى ، مقات - -481
، قاضى نعمـان ،  302تت ص  8، ابن اثیر الکامل ، ج 117، ص 7طبرى ، تاریخ ، ج  - -482

  .428-435، اصفهانى ، همان ، ص 3شرح الاخبار، ج 
  .168طبرى ، همان ، ص  - -483
، قاضى نعمـان ؛  473-464، اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، ص 219طبرى ، همان ، ص  - -484

  .345، ص 3الاخبار، ج شرح 
، ابـن طقطقـى ،   506، اصفهانى ، مقاتل الطالبین همان ، ص 426طبرى ، همان ، ص  - -485

  .240الفخرى ، ص 
  .، ترجمه فارسى 558، ص 2مسعودى ، مروج الذهب ، ج . 433طبرى ، همان ، ص  - -486
  .164-61زرین کوب ، تاریخ ایران ، بعد از اسلام ، ص  - -487
  .ترجمه فارسى  699جرجى زیدان ، تاریخ تمدن اسلام ، ص  - -488
  .699همان ، ص  - -489
  .699-698همان ، ص  - -490
  .314-315؛ افتخار زاده ، شعوییه ، ص 730-731همان ، ص  - -491
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، جرجـى زیـدان ،   413، ص 3افتخار زاده ، همان به نقل از عبد ربه ، عقدالفرید، ج  - -492
  .726، ص تاریخ تمدن اسلام 

  .50، ص 5ابن اثیر، الکالم ، ج  - -493
  .51همان ، ص  - -494
جرجى زیدان ، تاریخ ، تمدن اسـلام ،  : ، به نقل از150ممتحن ، نهضت شعوبیه ، ص  - -495

  .22-21  ، ص 2ج 
  .ترجمه فارسى . 194ابومنصور ثعالبى ، لطائف المعارف ، ص  - -496
: از وضع موالى در زمان امویان به منابع ذیل مراجعـه شـود  همان ، براى اطلاع بیشتر  - -497

؛ زریـن  318-300؛ محمـود افتخـار زاده ، شـعوبیه ، ص    164-146ممتحن نهضت شعوبیه ، ص 
  .388-378ص . کوب ، تاریخ ایران بعد از اسلام 

، ص 5طبـرى ، تـاریخ ، ج    - -499. 236، 50-51، ص 5ابن اثیـر، الکامـل ، ج    - -498
  .34، حسین عطوان ، طبیعۀ الدعوة العباسیه ، ص 90اثیرر همان ، ص ، ابن 350

  .533طبرى ، همان ، ص  - -500
  .236، 50-51، ص 5ابن اثیر، الکامل ، ج  - -501
: ، براى اطلاع بیشتر از وضع مالى خراسان به منابع ذیل مراجعه شود236همان ، ص  - -502

، 217، 200، 197، 189، 188، 188ت 186، 183 ،150 -9،،51 50، ص 5ابن اثیر الکامـل ، ج  
؛ زرین کوب ، تاریخ ایـران ، بعـد   21-36، حسین عطوان ، طبیعۀ الدعوة العباسیه ، ص 237، 277

  .384-377  از اسلام ، ص 
  .30، ص 2زرین کوب ، تاریخ مردم ایران ، ج  - -503
  .154، 158، ص 5ج ، ابن اثیر، الکامل ، 426، 420، ص 4طبرى ، تاریخ ، ج  - -504
  .طبرى ، همان ، ابن اثیر، همان  - -505
  .71-79، ابن اثیر، همان ، ص 350-336، ص 5طبرى ، همان ، ج  - -506
  .328ابن اثیرر، همان ، ص  - -507
  .328ابن اثیرر، همان ، ص  - -508
  .12-1، ص 6، طبرى ، تاریخ ، ج 342همان ، ص  - -509
بندى هاى سیاسى خراسـان ، و بهـره بـردارى ابومسـلم از ایـن      توضیح مفصل دسته  - -510

ابـراهیم  : نیـز . اختلاف ها؛ در فصل دعوت عباسى از ظهور دعوت تا بیعت با سـفاح آمـده اسـت    
  .424-420، ص 1حسن ، تاریخ سیاسى اسلام ، ج 
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، ص 4، ابن عبد ربـه ، العقـد الفریـد، ج    149، ص 2ابن قتبیه ، الامامۀ و سیاسۀ ، ج  - -511
، 39، ص 2؛ زرین کـوب ، تـاریخ مـردم ایـران ، ج     216، 214، ص 4، ابن اثیر، الکامل ، ج 475

  .47، ص 4تاریخ ایران کمبریج ، ج 
؛ مسـعودى مـروج   18-17، ابـن اثیـر، همـان ، ص    288، ص 3طبرى ، تاریخ ، ج  - -512

  .68، ص 3الذهب ، ج 
  .123رجال کشى ، ص ، شیخ طوسى ، 143ابن طقطقى ، الفخرى ، ص  - -513
، ابـن  475، ص 4، ابن عبدربـه ، العقدالفریـد، ج   2ابن قتیبه ، الامامۀ و السیاسۀ ، ج  - -514

  .39، ص 2،؛ زرین کوب ، تاریخ مردم ایران ، ج 216، 214، ص 4اثیر، الکامل ، ج 
، زریـن  297، ص 2، یعقـوبى ، تـاریخ ، ج   196، 191، 176، 173اخبارالدوله ، ص  - -515

  .47، ص 4، تاریخ ایران ، کمبریج ، ج 39وب ، همان ، ص ک
، ص 3، بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج 149، ص 2ابن قتیبه ، الامامۀ ، والسیاسۀ ، ج  - -516

، ابن عساکر، تهذیب ، ج 475، ص 4، ابن عبدربه ، العقدالفرید، ج 297، یعقوبى ، هماان ، ص 275
  .176اخبارالدوله ، ص  .39، زرین کوب ، همان ، ص 46، ص 5

، یعقوبى ، 185، 188، اخبارالدوله ، ص 275ابن قتیبه ، همان ، بلاذرى ، همان ، ص  - -517
  ، ابن طقطقى ، الفخرى ، 297همان ، ص 

دانسته ) 125-105(شهرستانى ، ملل و نحل ، اما خلیفه وقت را هشام بن عبدالملک  - -518
  .است 

 - 316) ص(، قاضـى نعمـان ، همـان ،   103، 104) ص(،42ج مجلسى ، بحارالانوار، - -519
  .69، 65، 40، 39) ص(، اشعرى ، همان ،224) ص(، العمرى ، المجدى ،317

  .40) ص(اشعرى ، همان ، - -520
، 185، 184، اخبارالدوله ، 150، 149) ص(،7ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج  - -521

نقل شده اسـت   در هر دو منبع روایت از امام باقر . ه است در اخبار الدوله صحیفه صفراء آمد
.  

  :درباره وصیت ابوهاشم به محمد بن على منابع ذیل را ببینید - -522
  296-298یعقوبى ، تاریخ ،صفحه 

  .124 - 123اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، صفحه 
  ترجمه فارسى 243، صفحه 2مسعودى ، مروج الذهب ، ج 

  .275-273) ص(3، انساب الاشراف ، ج  بلاذرى
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  .273-275صفحه  2ابن قتیبه ، المامۀ ، و السیاسیۀ ، ج 
  .188، 1186، 185، 173، 167، 165) ص(اخبارالدوله ، العباسیۀ ت 

  217همو، معارفت صفحه 
  .241، 240) ص(،5ابن سعد، طبقات ، ج 
  ،143) ص(ابن طقطقى ، الفخرى ،

  ،3ت ج قاضى نعمان ، شرح الاخبار
  .75) ص(زبیرى تن نسب قریش ،

  .66ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ، صفحه 
  776، صفحه 4ابن عبدربه ، العقدالفرید ج 

  .293، 292) ص(،15، و ج 151، 149صفحه  7ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه ، ج 
  ،301) ص(،6ابن عساکر، تاریخ دمشق ، ج 

  ؛46) ص(،5همو، تهذیب تاریخ دمشق ، ج 
  ،103) ص(،4ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج 

  782صفحه  2احداث التاریخ الاسلامى ، ج 
  .126) ص(میرخواند، روضۀ الصفاء،
  223،صفحه 5ذهبى ، تاریخ اسلام ، ج 

  .126) ص(،3ابن خلدون ، العبر، ج 
  ؛40) ص(،2زرین کوب ، تاریخ مردم ایران ، ج 

  .48) ص(،4همو، تاریخ ایران ، کمبریج ، ج 
  ؛31) ص(،2حسن ابراهیم ، حسن تاریخ سیاسى اسلام ، ج 

  .249، 247؛ 243) ص(،1ج : شهرستانى ، ملل و نحل 
  31 - 30) ص(نوبختى ، فرق الشیعه ، 

  .69، 65، 39) ص(اشعرى ، المقالات و الفرق ،
  .40، 8، 53، 44) ص(،5ابن اثیر، الکامل ، ج 
  ؛224) ص(العمرى ، المجدى ،

  ،224) ص(الانوار،مجلسى بحار
  .104 - 103صفحه  421مجلسى ، بحارلانوار، ج 

  .29-51) ص(جعفر مرتضى عامل ، الحیاة السیاسیۀ للامام الرضا،



211 

 

  .194-191اخبارالدوله ، ص - -523
  .202-294همان ، ص - -524
  .192-190همان ، ص - -525
انساب الاشـراف ،  ؛ بلاذرى ، 317، ص 5طبرى ، تاریخ ، ج  204-203همان ، ص  - -526

، 5؛ ابـن اثیـر، الکامـل ، ج    376-375، ص 2؛ مسکویه رازى ، تجارب الامم ، ج 115  ، ص 3ج 
، مسعودى ، التنبیـه  322، دینورى ، الاخبار، الطوال ، ص 308، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 53ص 

  .292-293  و الاشراف ، ص 
  .196 - 203اخبارالدوله ، ص  - -527
  .204، 203، 200ص همان ، - -528
  .204، 203، 200همان ، ص - -529
  .220همان ، ص - -530
  .204و . 200همان ، ص - -531
  .204همان ، ص - -532
  .200همان ، ص - -533
  .144، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 395-394، ص 5، تاریخ ،، ج 204همان ، ص - -534
  200اخبارالدوله ، ص  - -535
  .204همان ، ص - -536
این دستوراعمل در منابع به صورت پراکنده وجود دارد که بخشى از . 208همان ، ص - -537

  .آن گرد آورى شد
  .200همان ، ص - -538
، 317، ص 5، تـاریخ ، ج  308، ص 2، یعقـوبى ، تـاریخ ، ج   204، 203همان ، ص  - -539

مسـکویه رازى ،   ؛53ص  5، ابـن اثیـر الکامـل ، ج    115، ص 3بلاذرى ، انسـاب الاشـراف ، ج   
  .376-375  ، ص 2تجارب الامم ، ج 

، همـان ،  115؛ بلاذرى ، انساب الاشراف ، همان ، ص 213 223-اخبارالدوله ، ص  - -540
ابن اثیر، همان ؛ در مورد این که چه وقت و چه کسى نقیبان و دعوتگران را انتخاب کرده روایـات  

ولى سـایر  . هجرى و به بکیر نسبت داده است  120اخبارالدوله این کار را در سال . مختلف است 
به جز بلاذرى ، که به محمد بـن خنـیس   . منابع به ابوعکرمه و در سال صدم هجرى نسبت داده اند

  .نسبت داده است 



212 

 

 
، مسـکویه رازى ، تجـارب   116، بلاذرى ، همان ص 378، 358طبرى ، همان ، ص  - -541

  .136، 100، ابن اثیر، همان ، ص 312، ص 2یخ ، ج ، یعقوبى ، تار403، 402ص  2الامم ، ج 
  .389طبرى ، تاریخ ، همان ، ص  - -542
، 467، 439، 425، 395،  394، 389، 378، 376، 368، 358طبـرى ، همـان ، ص    - -543

، بـلاذرى ،  326، 319، 312، 308، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج  14ص  Z 6، و م622، 592، 5123
  .118، 114ص ، 3انساب الاشراف ، ج 

، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 440، 395، 394، 389، 378، ص 5طبرى ، تاریخ ، ج - -544
، بلاذرى ، انسـاب الاشـراف ،   319، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ج 218، 196، 189، 144، 136، 100

  .115، 114، ص 3ج 
ان ، ص ابـن اثیـر، هم ـ   440، طبرى ، همـان ،، ص  188-116بلاذرى ، همان ، ص - -545

196.  
، 218، ابـن اثیـر، همـان ، ص    467، طبـرى ، همـان ، ص   117بلاذرى ، همان ، ص - -546

  .213، 208اخبارالدوله ، ص 
براى اطلاع بیشتر از موضع عباسـیان در برابـر قیـام     231، و 200اخبارالدوله ، ص  - -547

  .هاى ضد اموى علویان به فصل روابط عباسیان و علویان رجوع کنید
  .231همان ، ص  - -548
  .326، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج - -549
  .173اخبارالدوله ، ص - -550
؛ ابن قتیبـه ،  205-204، ص 1، ابن قتیبه ، عیون الاخبار، ج 206-205همان ، ص  - -551

  .289، 288مختصر کتاب البلدان ، ص 
  .172اخبارالدوله ، ص  - -552
، 2، یعقوبى ، تـاریخ ، ج  200، اخبارالدوله ، ص 207ص  اصفهانى ، مقاتل الطالبین ، - -553

، دینــورى ، 326یعقــوبى ، همــان ، ص - -554. 335، دینــورى ،، الاخبــارالطوال ، ص 326ص 
  .همان 

  .18-15حسن احمد محمود، العالم الاسلامى ، فى العصرالعباسى ، ص  - -555
  22-20همان ، ص . ك .ر- -556
  .رجوع کنید  به فصل الرضا من آل محمد براى اطلاع بیشتر،  - -557
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،، اخبارالدوله ، ص 125، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 376، ص 5طبرى ، تاریخ ، ج  - -558
195 ،201 ،245،.  

، 622، 376، طبـرى ، تـاریخ ، همـان ، ص    81، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج - -559
، 125، ابــن اثیــر، همــان ، ص 268، 256، 237، 229، 224، 223، 201، 195اخبارالدولــه ، ص 

  .119، 118، ابن العبرى ، مختصر الدول ، ص 339
  .44، ص 2زرین کوب ، تاریخ مردم ایران ، ج  - -560
  .120، 119، 118، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -561
  .315ص ، مجمل التواریخ ، و القصص ، 120، 118، ص 3همان ، ج - -562
. 44، ص 2، زرین کوب ، تاریخ مردم ایـران ، ج  315مجمل التواریخ والقصص ، ص  - -563

؛ بـلاذرى ، انسـاب   267-253، اخبارالدوله ، ص 256-254، ص 5ابن اثیر، الکامل ، ج - -564
  .120ص  3الاشراف ، ج 

  .267-253ابن اثیر، همان ، اخبارالدوله ، ص  - -565
  .120، ص 3، انساب الاشراف ، ج  همان ، بلاذرى - -566
  .14، ص 6؛ طبرى ، تاریخ ، ج 348-347ابن اثیر، همان ، ص  - -567
  .298ص  3این روستا در چهار فرسخى مرو واقع است ، حموى معجم البلدان ، ج  - -568
ترجمـه   438، ص 1، حسن ابراهیم ، تـاریخ ، سیاسـى اسـلام ، ج    39، آیه 22حج  - -569

  .به منابع دیگر، شیعیان عباسى هنگام ظهور دعوت این آیه را مى خواندندفارسى ، بنا 
براى اطلاع بیشتر از درگیرى و منازعه قبایل عرب ، در خراسـان بـه فصـل اوضـاع      - -570

  .سیاسى و اجتماعى خراسان رجوع کنید
  .343، ص 5ابن اثیر، الکامل ، ج  - -571
  .12-1، ص 6ج  ، طبرى ، تاریخ ،346، 342همان ، ص - -572
  .364، ص 5، ابن اثیر، الکامل ، ج 36، ص 6طبرى ، تاریخ ، ج  - -573
  .363ابن اثیر، همان ، ص  - -574
، مروج الذهب ، 314، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 37-36، ص 6، طبرى ، تاریخ ، ج - -575

  .366-365، ترجمه فارسى ، ابن اثیر، همان ، ص 244، 246  ، ص 2ج 
، نام او را یوسف بن عمـر آورده کـه   47، صفحه 2رین کوب ، تاریخ مردم ایران ، ج ز- -576

  .اشتباه است ، او یزید بن عمر بن هبیره است 
  .366، ص 5ابن اثیر، الکامل ، ج  - -577
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؛ و هنگامى که مردم شهر غافل بودند، به شهر آمد، پس دو مرد را 51آیه ) 28(قصص - -578
  .یدند، این یکى از دوستانش بود و آن دگر از دشمنانش یافت که با هم مى جنگ

  ، ان الملا یاتمرون بک لیقتلوك فاخرج انى لک من الناصحین20همان ، آیه  - -579
  388-378، ص 5؛ ابن اثیر الکامل ، ج 55-56، ص 6طبرى ، تاریخ ، ج  - -580
، 2مامـۀ و سیاسـۀ ، ج   ابن قتیبه ، الا 155، 88، ص 3بلاذرى ، انساب الاشراف ، ج  - -581

، ابن اثیر الکامل ، 81، ص 6، طبرى ، تاریخ ، ج 352، 349، ص 2، یعقوبى ، تاریخ ، ج 163ص 
، مجلسـى ، بحـارالانوار، ج   249، ص 4، ابن شهر آشوب ، مناقب آل ابیطالـب ، ج  410، ص 5ج 
 .133-132، ص 47

مجلسـى  . 244، 230؛ 229؛ ابن شهر آشوب ، همان ، ص 349یعقوبى ، همان ، ص  - -582
  .همان ،

  .133مجلسى ، همان ، ص . 250ابن شهر آشوب ، همان ، ص - -583
، مسـعودى ، مـروج   409، ص 5، ابـن اثیـر الکامـل ، ج    8، ص 6طبرى ، تاریخ ، ج - -584

  ).ترجمه فارسى( 259، ص 2الذهب ، ج 
ر و مدت اختفا را دو ، مسعودى ورود آنان را در صف345، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  - -585

  .ماه و بیعت را سیزدهم ربیع الثانى آورده است 
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